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ماهنامه آموزشی اطلاع رســـانی

ویژه استادان معارف، مبلغان و مسئولان دفاتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
شماره نود و نه/ مهر و آبان ۱۳۹۲      ۱۵۰۰ تومان

۹۹

قابل توجه مشتركين و خوانندگان گرامي:
1. مقالات و مطالب منتشــره از سوي معارف لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي اين نشريه 
نيســت. 2. معارف از مقالات علمي و پ‍‍‍‍ژوهشــي در حوزه انديشه معارف اسلامي 
اســتقبال ميك‌ند. 3. معارف در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است.  4. 
در صورت امكان مقالات و مطالب ارســالي را به همراه فايل حروفچيني شده آن 

به آدرس پستی و يا به آدرس الكترونيكي نشريه ارسال نماييد.
5. با توجه به رويكرد نشــريه اطلاع رســاني معارف در زمينه توليد علم، لطفاً از 
ارسال مقالاتي كه قبـــــاً چــــاپ شده خودداري فرماييد. 6. محتواي نشريه 
همزمان با چاپ، در ســايت نشــريه قابل دسترسي مي‌باشــد. 7. از آنجا كه اين 
نشريه با هزينه بيت‌المال تهيه مي‌شود براي جلوگيري از هدر رفتن آن در صورت 
تغييــر آدرس لطفاً ما را مطلع فرماييــد. 8. اگر از تدريس دروس معارف به كلي 
منصرف شــده‌ايد يا از نشريه استفاده نمي‌نماييد مراتب را جهت قطع اشتراك به 
دفتر نشريه اطلاع دهيد. 9. ارسال پيشــنهادات، موضوعات، پرسشها، و شبهات 

معارفي مطرح در دانشگاه‌ها نقش مؤثري در پربار شدن نشريه معارف دارد.

ويژگي‌هاي عرفان عاشورا/‏  محمد جواد فلاح/۶
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قبض و بسط در منظومة‌ عاشورايي عمان/ استاد محمدعلي مجاهدي/۱۶
کتاب‌شناسی عرفان عاشورا/ تدوين: حسين احمدي/۱۹ ورا
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آیتِ تحقیق و ترجمه/۲۵
اندوهی‌ادی از استاد عبدالمحمد آیتی / دكتر مهدي محقق

چهرة نادر و تحسین برانگیزِ »رهنما«/۲۷
اندوهی‌ادی از پیر مجاهد شیخ مصطفی رهنما

تاریخ، آزمایشگاه بزرگ زندگی‏/ گفتگو با دكتر محمد نصيري/3
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سيماي استاد معارف/۲۹
در آئينه بيان و بنان استاد شهيد مطهري/ مصطفي فاطمي بصير

هوش معنويِ)‏SQ‏(‏ اساتيد معارف دانشگاه/ محمد جواد اشعري‌فرد/۳۴
حضور دانشجو در كلاس معارف، غنیمت است/۳۷

نقطه‌نظرات حجت‌الاسلام احمد جمالي‌زاده، مدير گروه معارف دانشگاه شهيد باهنر

پژوهشی پیرامون اقتصاد مقاومتی/۳۸
در میان پرسنل دانشگاه/ دکتر آرام تیرگر ‏

نقــــــد حـــــــــــــــال

ي كتجربه،ی ک پیشنهاد/ محمد رضايي/۴۰

از این ســـو و آن ســــــو
اخبار علمی/۴۶

اخبار فرهنگي/۵۰
اخبار صنفي نهاد/54

همــــــراه با شــــــــما
مقالات رسیده/56

نقــــــــد و نـــــــظر

كرسي‌هاي آزادانديشي و ظرفيت‌هاي مغفول
درآمدي بر نقش مغفول دفاتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها/مهدي غراب/2

به جای ســــرمقاله

بر ســــــاحل سخن

شـیعه شـناخت

چرایی شیوه مبارزه امام سجاد ‏/۲۲
تحلیلی از آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر/ مترجم: سیدحسین مركّبی

نگاهی بر‏»درآمدي بر عرفان عملي در اسلام«‏/۴۱
در گفتگو با حجت‌الاسلام علي فضلي، مؤلف کتاب/ مصاحبه‌كننده: مهدي فدايي

آثار علمي اساتيد/۴۳

بــــــر بال قـــــــــــلم

انــــــــدوه یــاد

گنجـــــــــــــــــینه

پايگاه‌هاي اينترنتي اساتيـد معـارف/ تدوين: حجت شعباني/ ۴۵
فضای مجــــــــازی

کتاب‌شــــــــــناسی

حدیث دلدادگی



به جای سرمقاله

كرسی‌های آزادانديشی و ظرفيت‌های مغفول
درآمدی بر نقش مغفول دفاتر نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

مهدي غراب

( همواره بر رشد خرد جمعی در اثر اجتماع عقول در جامعه اسلامی و  اهتمام اسلام و پیشوایان دین )از پیامبر اکرم تا حضرات معصومین
گفتگو پیرامون مسائل مختلف جامعه برای یافتن راه حل و ارائه راهکار جهت حل مشکلات و معضلات مختلف جامعه بوده است؛ که متأسفانه با 
انحرافات بروز یافته است. پس از رحلت پیامبر و گرفتن حق حکومت از اهلبیت و به حاشیه راندن آنها، و استقرار حکومت‌های جور و مستبد 
اموی و عباسی و... این سنت حسنه نیز با اشاعه روح استبداد فردی توسط خلفا در جامعه در محاق قرار گرفت و به فراموشی سپرده شد و سیاست 

شبان و رمه جهت اداره جامعه اسلامی توسط این خلفا و سلاطین بعدی اتخاذ گردید. 
علامه طباطبایی از این سنت حسنه متروک به »تفکر اجتماعی« تعبیر نموده است. وی در کتاب »شیعه« طی گفتگو با هانری کربن، یکی از 
بنیادیترین علل انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسلامی را همین اشاعه روح استبداد فردی توسط حکام در اثر ترک این سنت حسنه بر می‌شمارد.

با پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی برای احیای این سنت حسنه بروز یافت. به‌طوری که اکنون سالیانی است که رهبر فرزانه انقلاب در 
مناسبت‌های مختلف از جمله در ایام ماه مبارک رمضان، 13 آبان)روز دانش‌آموز(، 16 آذر)روز دانشجو(، سالروز بسیج اساتید و... با برگزاری جلسات 
گفتگوی عمومی فرهنگ تفکر اجتماعی یا به تعبیر معظمله »کرسی‌های آزاداندیشی« را احیا نموده‌اند و انتقادات، پیشنهادات و راهکارها و نظرات 
زبدگان اقشار مختلف اجتماع اعم از دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، زنان، فعالان فرهنگی و... با سلایق فکری و سیاسی مختلف را در این جلسات 

از نزدیک و به صورت رو در رو استماع می‌نمایند.
این اقدام مهم جای بسی تقدیر و تحسین داشته و دارد و این خود از رویش‌های مبارک انقلاب به شمار آمده و ظرفیت عظیمی از عقول 
نخبگان اجتماع را برای اداره کشور به خدمت گرفته و حتی برای چاره جویی جهت رفع مشکلات کشور، ایجاد اصلاح، فرصت شکوفایی ایده‌های 
نو و... از آنها مدد جسته و برای اداره هرچه بهتر اجتماع به دست خود مردم، الگویی کم نظیر ارائه می‌نماید؛ چرا که نظام جمهوری اسلامی اساساݦݦ 

خود یک نظام مردمی است. 
آن‌گونه که طی چند سال گذشته در این مراسم‌ها مشاهده شده انتقادهای صریح و به جایی از نقد مسئولان درجه یک نظام، تا نقد دستگاه‌های 
زیر نظر رهبری نظیر قوه قضاییه، صدا و سیما، بنیاد جانبازان و... تا موضع‌گیری در برابر حوادث سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی نظیر فتنه 
88، بیداری اسلامی، آرمان مقاومت، تولید علم، مسئله عدالت اجتماعی و... مطرح گردیده و اندکی بعد با تأثیر در برنامه‌های کلان نظام و تغییر 
و یا اصلاح رفتار دستگاه‌ها و مسئولان نظام چنان شرایطی پدید آمده که تحسین دوست و دشمن را برانگیخته است. لذا این سیرۀ رهبری در 
برخورد با خرد جمعی و خیل عظیم نخبگان کشور حجت را بر همگان تمام ساخته و لزوم تأسی به این سنت حسنۀ اسلامی را بر همه مسئولان 
نظام در اقصی نقاط کشور لازم و بلکه واجب می‌نماید. در این میان نقش »نمایندگی‌های مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها« و نیز نقش »ائمه 
جمعه« سراسر کشور دو نقش ویژه و بیبدیل در دو سطح از جامعه است؛ یکی در سطح نخبگان دانشگاه )به‌صورت خاص( و دیگری در سطح 
عموم جامعه با محوریت نخبگان هر منطقه )به‌صورت عام(؛ در واقع نمایندگی‌های ایشان و به ویژه ائمه جمعه به منزله سلسله اعصاب رهبری در 
سطح دانشگاه و سپس جامعه اسلامی به حساب آمده و سکان هدایت فکری، سیاسی، مذهبی و فرهنگی جامعه به دست آنها سپرده شده است؛ 
از یکسو مدیریت مسائل فرهنگی، سیاسی، مذهبی، و... در دانشگاه‌ها به دست مسئولان دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری سپرده شده و از سوی 
دیگر در سطح کلان مسئولیت ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت شورای فرهنگ عمومی، مسئولیت شورای مساجد، مسئولیت 
ستاد اقامه نماز، مسئولیت حوزه‌های علمیه و... در اقصی نقاط کشور به دست ائمه جمعه سپرده شده است؛ اما متأسفانه علیرغم تلاش‌های مجدانه 
رهبر انقلاب در احیای این سنت حسنه، از ظرفیت‌های این دو نهاد مؤثر یعنی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و ائمه جمعه در این 
راستا بهره‌برداری لازم و کافی صورت نگرفته و سنت حسنه تفکر اجتماعی/کرسی‌های آزاداندیشی از سوی ایشان چندان جدی گرفته نشده است!

انشاءالله در صورت ایجاد مطالبه برای راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی/تفکر اجتماعی از سوی نخبگان و تغییر رویکرد و همت مسئولان این 
دو نهاد بر احیای هر چه بیشتر این سنت حسنه، شاهد برکاتی نظیر رشد خرد جمعی، ایجاد فضای بیناذهنیتی بین دانشجویان و مسئولان )در 
سطح دانشگاهی( و بین مردم و مسئولان )در سطح منطقه‌ای/کشوری( در طرح مسائل و دغدغه‌های پیشِ‌رو و مشترک، و ارائه راه حل برای 
برون‌رفت از مسائل یادشده باتوجه به شرایط و مشکلات بومی هر دانشگاه و منطقه و در نتیجه کاهش و رفع اختلافات بینشی و سلیقهای بین 
دانشجویان- مدیران دانشگاه، بین مردم - مسئولان منطقه، و بین مسئولان - مدیران دانشگاه و منطقه در اداره جامعه، کاهش هزینه‌های جاری 
نظام و پرهیز از مدیریت آزمون و خطا، افزایش ضریب اعتماد عمومی فی‌مابین نخبگان، مردم و مسئولان؛ تقویت نظارت اجتماعی با معیارهای 
اسلامی )امر به معروف و نهی از منکر( بر عملکرد مسئولان در سطح جامعه، افزایش ضریب امنیت جامعه در بخش‌های مختلف اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی، تقویت استحکامات درونی نظام و پشتوانه مردمی آن و... خواهیم بود.
امید است متولیان امر اقدام به رفع این آسیب علمی ـ مذهبی نموده و با احیای این سنت حسنه با محوریت دو نهاد روحانی در دو سطح ویژه 

و عمومی در سراسر کشور، ظرفیت‌های یاد شده را آزاد ساخته و اسباب پویایی هرچه بیشتر جامعه و نظام اسلامی را فراهم آورند.

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹
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 لطفاً درباره ضرورت و اهمیت مطالعه »تاریخ« به‌طور عام 
و »تاریخ اسلام‌« به‌طور خاص، نکاتی را بفرمایید. 

بالاتر،‌  ملت‌هاست‌.  هویتی  و  کارت‌شناسایی  و  »تاریخ«، ‌شناسنامه‌   
کتابچه  الحاقه،‌  سوره  در  قرآنک‌ریم  تعبیر  به  و  ملت‌هاست؛  کارنامه  تاریخ‌ 
افراد و جوامع است. عجیب هم هست هر کس که  کار، تلاش و فعالیت 
گذرش بر این کره خاکی برای مدت کمی هم افتاده باشد ـ ولو ساکن هم 

نشده‌باشد‌ـ کارنامه و پرونده برايش تشکیل می‌شود.
اجتماعی  پدیده‌های  از  بسیاری  است.  زندگی  بزرگ  آزمایشگاه  تاریخ، 
آزمایشگاه  هیچ  نه  بررسی‌‌اند  و  تحقیق  قابل  تاریخ  آزمایشگاه  در  فقط 
دیگري‌. تاریخ، ماةی طولانی‌شدن و برکت پیداک‌ردن عمر است‌. تاریخ یعنی 
همراه‌ شدن‌ با‌ مردان بزرگ تاریخ‌، انسان‌های شگفتی‌ساز‌؛ انسان‌هایی که 
حلقه‌های اتصال یا انفصال دنیا‌های متفاوت و متضادند. تاریخ یعنی همراه 
شدن‌ با شاهکار‌های آفرینش؛ کسانیک‌ه زندگی‌شان مملو از اسرار، مملو از 
حماسه پرشور و ماجرا‌های جورواجور و رنگارنگ است‌ و لذا بسیار اهمیت 
اهمیت‌  به‌ویژه  ما  برای  بلکه  و  سیاق  همین  به  هم‌  اسلام  تاریخ  و  دارد‌ 
مضاعفی دارد چرا که سرنوشت ما به‌طور مستقیم با اسلام و تاریخ و آینده 

آن گره خورده است.
همچنین به‌طور ریز‌تر »تاریخ اسلام« دفتر مطالعه اتفاقات اعجاب‌آمیز، 
است‌؛  اسرار‌آمیز  و  پرابهت  صحنه‌های  فیلم  نیز  و  غم‌انگیز  و  شاد  از  اعم 
خاطرات صحنه‌های پرهیجان‌ و پرحادثه شکست‌ها و پیروزی‌هاست؛ صحنه 

عبرت‌ها و درس‌گرفتن‌ها‌ و همراه شدن با اسوه‌ها و الگوهاست. 
در مطالعه تاریخ اسلام است که معجزه اسلام‌ نمایان می‌شود. اینک‌ه 
چگونه اقوام‌ و قبایلی که نه سابقه حکومت و سیاستمداری داشتند، نه ابزار 
آموزه‌های  بر  تکیه  با  تنها  و  پشتکار  و  تلاش  با  داشتند،  اختیار  در  را  آن 
به  اسلام  تاریخ  مطالعه  با  درآوردند،  پا  از  را  عظیم  امپراطوری‌  دو  اسلام‌ 
معنوی  معقول‌،  حیات  و  زندگی  بخواهد  کسی  اگر  چنانک‌ه  می‌آید.  دست 
زنــدگی  تاریخ  اسلام،  تاریخ  باید  نیز  باشد  داشــته  سعادتمندانه‌ای  و 
چه  کند؛  مطالعه  را  برگزیده‌  صحابه  و  ائمه‌اهل‌بیت‌   ، پیامبر‌اکرم
آنکه سیره رسول‌اکرم‌ و ائمه‌اطهار و ديگر ياران با وفاي آنها پیوند 
محکمی با تمام زندگی و هستی انسان‌ها به ويژه مسلمان دارد‌؛ چرا که آنان 
برای کسانیک‌‌ه می‌خواهند  به‌ویژه  اسلام  تاریخ  مطالعه  لذا  اسوه حسنه‌اند. 

تاریــــخ، آزمایشــگاه بزرگ زندگی
گفتگو با دكتر محمد نصيری

بر ســــاحل ســــــخن

اشاره
صاحب  و  مذاهب  و  ادیان  دانشگاه  هیأت‌علمی  عضو  نصیری،  محمد  دکتر 
تألیفاتی چند در حوزه تاریخ اسلام‌ و تشیع‌ است. وی حائز رتبه اولک تاب‌ سال 

حوزه در تاریخ اسلام و برگزیده چند جشنواره دانشگاهي وک شوری می‌باشد.
اینک با تشكر از دکتر محمدحسين دانشكيا، مشروح گپ و گفت تاریخ‌پژوهانه 

با دکتر نصیری، تقدیم مي‌شود. 
معارف
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جزو ارکان و برنامه‌ریزان جامعه‌اسلامی‌ شوند، آن هم به نحو نحو تعلیلی و 
تحلیلی، لازم است. 

بحث بسيار مهم »سبک زندگي« مورد نظر اسلام، که امروزه کنجکاوي‌ها 
را در کشور ما به خود جلب کرده، بدون اعتنا و اعتماد به تاريخ و داده‌هاي آن 
آوردن سبک زندگي سفيران بزرگ  به دست  تعريف و  امکان‌پذير نمي‌باشد. 
با زانو زدن در محضر تاريخ است که فرا چنگ مي‌آيد. بر همين  الهي تنها 

اساس است که امير کلام در کلام جاويدان خود مي‌فرمايد:
امّت‌ها  بد  تاريخى و فرجام  پيشامدهاى  از  به روشنى  »بى‌گمان هركس 
آن‌ها  در  ژرف  باشد،  داشته  نظر  در  را  آن‌ها  پيوسته  گيرد،  عبرت  در گذشته 
بنگرد و قوانين و نواميس حركت جوامع را از آن حوادث دريابد، واقع‌بينى و 
پروادارى او را از غلتيدن در جايگاه‌هاى شبهه‌ناك و هلاكت‌بار باز م‌ىدارد«. 
يه  كجر بالباقين  رى  يج الدّهر  انّ  »عبادالله  است:  اين  امام  روشن‌تر  گفتار 
 ما فيه آخِرُ فِعَالِهِ كأوّله، متسابقة 

ً
 منه و لايبقى سرمدا

ّ
، لايعود ما قد ول بالماضين

اى  بالنّذُرِ؛  وانتفعوا  بالغِير،  اعتبروا  و  بالعِبَر،  فاتّعظوا  اعلامُه...  متظاهرة  اموره، 
بندگان خدا، بى‌گمان روزگار را با آيندگان و گذشتگان شيوه‌اى است همسان؛ 
كه نه گذشته را بازگشتى است و نه شرايط كنونى را جاودانگى. كنش‌هاى 
آن از روز نخست تا پايان با يك ضابطه است. بستر زمان، ماجراهاى تاريخ را 
ميدان مسابقه‌اى است كه هر كدام را پرچم افراشته‌اى است... پس، از آنچه 
مايه عبرت است پند گيريد و از گردش روزگار عبرت پذيريد و از بيم دهندگان 

)پيامبران( سود برگيريد.«1
آن،  دانشجویان ‌قراردادن  و  طلاب  درسی  برنامه  در  و  تاریخ  خواندن‌ 
خودمان  اطراف  کشور‌های  به  است  کافی  نیست‌.  ما  کشور  مخصوص  تنها 
گفته می‌شود همه  اساس‌  این  بر  زیاد می‌خوانند.  و  آنها هم کم  کنید‌،  نگاه 
دانشجویان ‌در همه رشته‌ها‌ کلیات و اجمالی از تاریخ صدر اسلام‌ را بگذرانند؛ 

و البته دانشجویان تاریخ باید به تفصیل و تفسیر بخوانند. 
 به نظر شما چه آسیب‌هایی متوجه مطالعات و پژوهش‌های 

تاریخ و تاریخ اسلامی است؟
ی کم: بخشی از مشکل و آسیب به داده‌های تاریخی ما برمی‌گردد. این 
واقعیتی است که ما تا آنجایی که این حقیر اطلاع دارم‌ تاکنون پژوهش‌های 
دقیقی درباره مکاتب تاریخ‌نگاری اسلامی، ویژگی‌ها و ممیزات هر یک از این 
مکاتب، نمایندگان‌ هر یک از مکاتب براساس تعریف و ویژگی‌های آن مکتب، 
و متون درجه اول هر یک از مکاتب نداریم. آنچه هست نه جامع است، نه 
مانع و نه دقیق؛ لذا پژوهشگر ما‌ یک فاز‌متر یا مجموعه‌ای از معیار‌ها و موازین 
مقبول و مشروع‌ در دست ندارد تا در میان گزارش‌ها سره را از ناسره‌، دخیله را 
از غیر‌دخیله بازشناسد. منظورم‌ به هیچ‌وجه آمیختن تاریخ و مطالعه و برداشت 
از تاریخ به تعصبات قومی و مذهبی نیست؛ چون خود این از آسیب‌ها و آفات 
است. بلکه‌ منظورم این واقعیت است که به‌هرحال مثلًا مکتب مدینه‌ به یک 
اصول و معیارهایی پایبند بوده‌ که مکتب تاریخ‌نگاری شام آن معیارها برایش 
درجه اول اهمیت را نداشته، و دغدغه‌های اینها و گاهی‌اوقات غرض‌ و غایت 
مواجهه و مراجعه مورخان مکاتب مختلف به تاریخ و نگارش و نگرش به آن 

متفاوت بوده است‌، لذا نتایج و پیامد‌های متفاوتی هم داشته است‌.
مثالی عرض کنم: در تاریخ آمده است که روزی عبدالملک‌ مروان ظاهراً 
به ابان‌بن‌عثمان‌ گفت که مرا ببرید در مدینه تا جایی که غزوات پیامبر‌ 
در آن رخ داده را ببینم. او را بردند و تماشا کرد، سپس به کاتب گفت غزوات‌ 
را بنویس و پس از آماده‌شدن‌ نوشته را نزد خلیفه بردند‌. خلیفه پس از مدتی 
گفت آن نوشته‌ها را نپسندیده‌ است چون در آن نوشته‌ها نقش انصار زیادتر 
ديده شده، و این برای مهاجران خوب نیست و لذا بايد کس ديگري بنویسد 

يا دوباره نوشته شود!

داده‌های  و  گزاره‌ها‌  تاریخ،  به  نسبت  بدبینی  اصل  دیگر  مشکل  دوم: 
تاریخی و در نتیجه مخدوش‌ دانستن علمیت و حجیت تاریخ است؛ در حالیک‌ه 
با  و  دارد  را  منطق خودش  و  موازین  معیار‌ها،  تاریخ،  به  نسبت  ‌‌اعتبار‌سنجی 
عینک‌ اعتبار‌سنجی و آزمایش دیگر علوم نمی‌توان سراغ تاریخ‌ رفت، چنانک‌ه 
منطق  اساس  بر  اسلامی  مدعیات  و  گزاره‌ها  از  بسیاری  اثبات  محل  تاریخ 

خودش است. 
‌ این کلام نورانی وجود دارد که  مثالي بزنم: در احادیث مکتب اهل‌بیت
»الملک یبقی مع‌الکفر‌ و لایبقی مع‌الظلم«. این یک آموزه اسلامی است‌؛ اما 
آزمایشگاه این کلام نورانی کجاست؟ چه ابزاری در این آزمایشگاه‌ قرار داده 
شده؟ چند نفر در حال پژوهش‌اند؟ چه مقدار زمان می‌خواهد‌ و...؟ همین‌طور 
می‌شود‌ ده‌ها و صد‌ها مثال زد که تئوری‌ها‌ و فرضیه‌های مختلفی را می‌توان 

مطرح کرد که در تاریخ و از طریق تاریخ قابل فهم و اثبات‌اند. 
اديان  ابدان و  از علم  اعم  را  تاريخ  برهمين اساس است که برخي، علم 
دانسته‌اند. ظهيرالدين ابوالحسن علي بن زيد بيهقي در تاريخ بيهقي با استناد 
العلم علمان، علم الاديان و  به اين حديث پيامبر اکرم که مي فرمايند: 
علم الابدان،2 علم تاريخ را علم مرکب و در بردارنده اين هردو علم مي‌داند. 
تا  آدم  از  انبيا  و سرگذشت  خلقت  که  است  تاريخ  علم  در  ايشان  به‌نظر 
خاتم مورد بررسي، تحليل و مطالعه قرار مي‌گيرد. پس تاريخ علم اديان 
و صاحبان اديان، اولياء و مصلحان و هدايت‌گران است. تاريخ علم ابدان هم 
هست، چرا که کمتر حادثه‌اي هم اکنون پديد مي‌آيد که نمونه‌اي مانند آن يا 
شبيه به آن در گذشته سابقه نداشته باشد؛ از بيماري‌ها و امراض تا خوشي‌ها 

و ناخوشي‌هاي جسمي و روحي. و بر همين اساس شاعر عرب گفته است:
مصيبــه لم‌تصبنــي  انــي  اعلــم  و 
ــي ــي مثل ــت فت ــر الا قداصاب من‌الده
دهــره ايــام  للمــرء  زاجــرا  کفــي 
يغتــدي و  بالواعظــات  لــه  يــروح 

سوم: مشکل پشتوانه نظری ندادن به مباحث تاریخی است‌ که بخشی از 
آن به غیر‌تحلیلی بودن تاریخ‌نگاری‌ها و همین‌طور تدریس و تدرّس بر می‌گردد 
تاریخ  به  تاریخی  فلسفه‌  نگاه  ما  که  برمی‌گردد  این  به  هم  آن  از  بخشی  و 
نداریم‌. هنوز عده‌ای از ما فکر میک‌نیم که تاریخ و تاریخ اسلام مجموعه‌ای از 
اساطیر و افسانه‌هاست و به قول مرحوم علامه‌ سید‌جعفر شهیدی فکر میک‌نیم 
مطالعه تاریخ از باب »فتیله چراغ را پایین بکش تا خوابمان ببرد« است یا تاریخ 
برای  که  است‌  نامدار  امیر‌ارسلان‌  یا  کرد شبستری  قصه حسین  در  منحصر 
سرگرمی باید خواند؛ در حالیک‌ه تاریخ و تاریخ تحلیلی و تحلیل تاریخ، بازکردن 
حادثه و علتی‌‌ابی حوادث بلكه سلسله علل زمینه‌ها، اسباب‌ و ابزار حادثه جامعه 
است‌؛ لذا وجود مبارک امام‌ ‌علی‌بن‌ابیطالب در کلام جاودانه‌اش در نامه 
31 به امام‌حسن‌ و به همه ما می‌فرمایند‌: »فقد نظرت فی اعمالهم« ما 
نیاز مبرم داریم که به احوال دیگران نظر کنیم. اصطلاح‌ »نظر« بار معنایی 
در  و  فراوان  مشترک  وجوه  گذشتگان،  و  دیگران  و  شما  چون  دارد؛  خاصی 
نتیجه سرنوشت‌ مشابه دارید‌ و بعد می‌فرماید »و فکرت فی اخبارهم« یعنی 
آثارهم حتی  فی  مقایسه کردم »و سرت  را سنجیدم‌،  اخبار  علتی‌ابی کردم،‌ 
عدت کاحد‌هم« به اندازه‌ای که نظر، فکر و سیر کردم‌ در اخبار پیشینیان‌ به 
همان اندازه عمرم طولانی‌ شد؛ چون تجربه‌های آنها، راه رفته آنها، موانع و 
مشکلات آنها و... همه پیش‌روی شماست‌. حتی بعضی‌ چیزها‌ در گذشته، و در 
زمان وقوع حادثه، تاریک بوده ولی حالا و در پس مرور ایام روشن‌ شده، ابهام 
و ایهام آن کم یا برطرف شده است‌؛ و لذا می‌فرماید: »کانی ما انتهی الی من 

امورهم قد عمّرتُ مع اولهّم الی آخرهم«.
چهارم: نبود نظامی منسجم و طرحی اولویت‌بندی شده در میان گروه‌های 
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آموزشی و پژوهشی تاریخ اسلام و تشیع‌. خوشبختانه برخی کشور‌های جهان 
باید‌ سیب‌زمینی،  مساحتی  چه  سال  در  اینک‌ه  و  زیر کشت‌  زمین‌های  برای 
خیار یا گوجه کاشته شود حساب و کتاب و جدول و تقسیم‌بندی دارند‌، این 
در حالی است که اگر با مشکل و کمبودی مواجه شدند‌ می‌توانند آنچه نياز 
دارند را وارد کنند یا اگر زیاد شد می‌توانند صادر کنند‌، ولی متاسفانه به‌رغم 
اینک‌ه ادعا‌ها و شعارهایمان‌ ساکنان عرش اعلی و مسند‌نشینان آسمان هفتم 
و هشتم را کَر کرده است‌، برای مسائل فرهنگی‌ و بسیار استراتژیک‌ که نه 
قابل ‌واردکردن است، نه یک کار کوتاه‌مدت است و نه با چیزی ‌غیرخودش 
قابل جبران است، برنامه نداریم‌! نمی‌دانیم در هر یک از رشته‌‌های تاریخ‌، تاریخ 
اسلام‌، تاریخ تشیع‌، تاریخ معاصر و... چقدر نیرو‌ نیاز داریم، برای چه حوزه‌هایی 
نیاز بیشتر داریم‌؛ لذا دانشگاه‌ها دانشجو می‌گیرند‌ ولی معلوم نیست براساس 

کدام‌ نیازهاست! 
پنجم: مشکل دیگر در مطالعات و پژوهش‌ها و تدوین متون است؛ که 
اختصاص به حوزه تاریخ‌ ندارد. ما کمتر تمرین کرده‌ایم که کار گروهی انجام 
بدهیم؛ یک طرح‌ یا یک مسأله‌ و پروژه را چند ‌نفر با هم و در کنار هم و با 
تبادل‌نظر با هم کار کنند و حاصل کارشان یک متن پخته و کامل باشد.‌ بيشتر 
کتاب‌هایی که جمعی از نویسندگان‌ نوشته‌اند، به گونه‌اي نیست كه همة آنها 
در تمام مطالبش اظهار‌نظر كرده و سهیم باشند! مثلا پنج فصل یا پنج مسأله 
است‌، هر یک، یک فصل را نوشته‌اند و گاه نویسنده‌ای کار دیگری را یک‌بار 
هم نخوانده یا فصول دیگری را هم ندیده است‌! این آن کار جمعی مورد ‌نظر 
نیست‌. در حالیک‌ه در غرب در این جهت قدم‌های بهتری برداشته‌ شده است. 
در میان غربی‌ها این رسم خیلی خوبي است که نویسنده‌های بزرگ، تحقیق 
تمام شده‌شان را می‌دهند حداقل یک استاد و محقق دیگر ببیند‌، بعد منتشر 
میک‌نند‌. در واقع در مسائل و موضوع‌های مهم چه در حجم مقاله یا کتاب باید 
آنچه نوشته می‌شود قبلش مورد مباحثه قرار گیرد و افراد‌ پس از مطالعه دقیق 
در چند جلسه به مباحثه با هم پیرامون مسائل و موضوعات بپردازند‌ و سپس 
حاصل نقض و ابرام‌ها و اصلاحات و رفع اشکال‌ها به رشته تحریر درآید. اگر 

این‌گونه شد‌ شاهد کار‌های جدید، نو و البته سودمند خواهیم بود.
اسلام  تاریخ  درس  اساسی  مسائل  امروزه  شما‌  به‌نظر   
تا  ساماندهی شود  باید‌  مسایلی  چه  پیرامون  مباحث،  محور  چیست؟ 

مورد اقبال و توجه بیشتر دانشجویان قرار گیرد؟
 این سؤال‌ از جهاتی، مهم است‌ که من به‌خاطر كمي ‌وقت‌ به آنها اشاره 
واحدی  دو  در کلاس درس  ما  دانشجوی  فقط عرض میک‌نم که  نمیک‌نم‌؛ 
تاریخ اسلام‌، باید به این آگاهی و شناخت برسد که چرا اسلام پدید آمد؟ چرا 
قدرت‌های بزرگی مانند امپراطوری ایران نتوانستند‌ با ورود اسلام مقابله کنند؟ 
اسلام تا کنون چه تاثیری در سرنوشت ما‌ به عنوان ایرانی و این سرزمین و 

آب و خاک داشته‌است. 
و از همه مهم‌تر اینک‌ه تاریخ اسلام باید‌ به درد دانشجوی ما بخورد. باید 
با او و زندگی او ربط پیدا کند‌. باید برای سوال »من چه باید بکنم؟« او پاسخ‌ 

داشته ‌باشد. 
نه  تاریخ،  با تحلیل  تاریخ اسلام است که  استادان درس  بیشتر هنر  این 
صرفاً با نقل و گزارش آن، می‌توانند برای سوال »من باید چه بکنم؟« دانشجو، 
پاسخ ارایه ک‌نند و در واقع‌ آن را به چگونه زیستن‌ دانشجو، به زندگی کنونی و 
به چگونگی و سبک‌ زندگی‌اش ربط ‌دهند، و در واقع به زیستن او معنا و غایت 
این تنها رسالت‌ درس تاریخ‌ و یا دروس معارف نیست؛ همه دروس  بدهند. 

باید این‌گونه باشد‌.
 تاثیر شرق‌شناسی بر مطالعات تاریخ اسلام‌ را با توجه به 
اینک‌ه درک تاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام هم به این بحث پرداخته‌اید،‌ 

چگونه ارزیابی میک‌نید؟
 مایلم در پاسخ به این سوال، کمی جسورانه توضیح بدهم‌. به نظر این 
حقیر ما باید بین جریان شرق‌شناسی‌ در گذشته و حال فرق بگذاریم‌؛ گو اینک‌ه 
باید از شرق‌شناسی 1 و 2 و حتی 3 سخن گفت. اگر در گذشته موتور اصلی‌ و 
پیش‌برنده این مطالعات را استعمار و دستیابی به منابع، ذخایر‌ و چپاول دیگران 
می‌دانستیم، اما امروز این امر حداقل‌ به‌روشنی‌ گذشته، این‌طور نیست‌، بلکه 
بنده با حداقل آگاهی‌هایی که دارم معتقدم هم به لحاظ روش و هم به لحاظ 
اهداف و غایات و حتی به لحاظ مسائلی که به آن می‌پردازند‌، مسأله‌ فرق کرده 
است و امروزه به روشنی می‌توان از دانشمندان و تحقیقاتی نام برد که با رعایت 
انصاف و روش علمی و متکی به منابع و اسناد معتبر، درباره اسلام‌ و مسلمانان 
امروزه‌  چنانک‌ه  کرده‌اند.  نگارش  را  مطالبی  آنها  رسوم  و  آداب  فرهنگ‌‌ها، 
علل  از  یکی  و  شده  شایع‌  بسیار  شرق‌شناسان‌  خود  توسط  شرق‌شناسی  نقد 
خوشبینی ما هم همین است. به عنوان مثال زماني کتاب خانم آرمسترانگ،‌ 
در  می‌خواندم‌ـ  را  محمد‌  حضرت‌  پیامبر‌اسلام‌  درباره‌  مسیحی  راهبه 
مقاله‌ای هم به معرفی و ارزیابی آن‌ پرداختم‌ ـ این خانم با اینک‌ه مسیحی و 
کشیش است‌ و حداقل به اندازه یک حوزوی و روحانی تعصبات دینی‌اش را 
، عملکرد، خلقیات و  دارد، با این حال تبیینی که از شخصیت پیامبر‌اکرم‌
تاثیرگذاری‌ دین آن حضرت دارد،‌ خیلی خوب است‌. آقای مونت گمری 
وات به‌ویژه در آثار اخیرش نیز چنین است؛ یا ویلفرد مادلونگ یا... . البته این 
طور نیست که بخواهم بگویم از منظر بنده‌ یا مطابق مبانی‌ای که ما داریم 
آثار و تحقیقات آنها هیچ اشکالاتی ندارد‌، ولی غیر‌منصفانه است‌ که بسیاری از 
تحقیقات آنها را غیر‌ علمی یا مغرضانه‌ یا استعماری بپنداریم‌. به نظر می‌رسد 
ما هم مقداري در مواجهه‌مان با آنها و تحقیقاتشان‌ و نیز تحقیقات خودمان 
نسبت به تاریخ دین، فرهنگ و آداب و رسوم آنها، باید تجدید ‌نظر کنیم. وقتی 
دو نفر محقق قطعاً متدین ‌‌و مسلمان در دو نقطه جهان اسلام یا در یک کشور 
و یا کوچک‌تر از آن، دو نفر محقق پیرو یک مذهب از مذاهب اسلامی‌ و حتی 
دو نفر متعلق به‌ یک حوزه علمی شیعی یا سنی‌ در نگارش یک بحث تاریخی 
با هم اختلاف‌نظر، اختلاف برداشت‌ و‌ اختلاف تحلیل دارند چه انتظاری است 
بنویسد؟! و مگر چنین چیزی  بفهمد ی‌ا  را  باید همین‌ها  که شرق‌شناس هم 
امکان‌پذیر است تا اگر نشد حمل به غرض‌ورزی و... شود و طبل بي‌اعتمادي 

و پرچم دشمني برافراشته شود؟!

پي‌نوشت‌ها:
1 . نهج البلاغه، خطبه 157.

2 . بحارالانوار، ج 1، ص 220، ح 52.
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

محمد جواد فلاح* گی‌ݣݣهای ݣݣݣعرݣݣفاݣݣن ݣݣݣعاشورݣݣݣا ويژ
درآمد

جان تشنه و تفتيدة انسان روزگار ما كه در تنگناي تكنولوژي و علم به زوال و خشكي گراييده، محتاج آب گوارا و تحركي است تا ضمن آنكه دل را آرام 
مي‌كند از چنين هياهويي نیز برهد و سامان ابدي يابد. معناي ساده چنين سخني این است كه در روزگار ما معنويت و پيوند به خداوند، در گير و دار صنعت و 
تكنولوژي در حال رنگ‌باختن است؛ و متأسفانه مشاهده می‌شود که استاد و دانشجوي امروز ما، از چنين ظرفيت عظیم پهلو گرفته؛ که در چنین شرایطی بيش 
از پيش نياز است او را با فضای معنوي و عرفان ناب پیوند داد. اينكه امروزه ـ البته نه آنقدر كه برخي آن را به اغراق مي‌آمیزند ـ عرفان‌هاي نوظهور عرصه‌هایی 
را به خود مشغول ساخته و اينكه چه مقدار محصولات عرفاني كه تحت عنوان عرفان اسلامي در بازار به جويندگان عرضه مي‌گردد اصیل، كارا، اثربخش و 
شفابخش جان‌هاي تشنه انسان‌هاي روزگار ماست، خود حديث مفصلي است كه در اين اجمال نمي‌گنجد. اما اگر واقع‌بينانه بيانديشيم انسان امروز ما عرفاني 
مي‌خواهد كه پاسخگوي نيازش در جامعه جهاني امروز باشد؛ عرفاني كه نه او را صرفاً به رفع عطش كاذب معنوي دل‌خوش سازد و نه او را به انزوا و دست 
كشيدن از آرمان‌هاي بلندش وادارد؛ عرفاني كه نه به خمودي و خفتگي او را بخواند و نه با تسليم شدن به شرايط موجود از خود رفع مسووليت و تكليف كند. اگر 
از چاره سخن به ميان آيد »عرفان عاشورا« را مي‌توان داروي شفابخش چنين دردي خواند. عرفاني كه در آن حريت و آزادگي در كنار تكليف‌مداري و حركت 

عزت‌مندانه، نیک‌بختی و وصال را به ارمغان مي‌آورد و جوینده را با نفسی مطمئن، در محضر معشوق دل‌آرام مي‌نشاند.
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نمونه‌خواني سلوك عاشورایی
مورد  كه همواره  و سلوك عملي  عرفاني  منابع مختلف  به  نخواهيم  اگر 
توجه اهالي سلوك است نگاه جامعي داشته باشيم و نخواهيم به همه مراحل 
سير سلوك آنچنان كه اهالي عرفان گفته‌اند بپردازيم، سير مختصر در نمط 
نهم »اشارات بوعلي« كه يكي از منابع اصيل و اوليه عرفاني است و در آن 
صحنه‌هاي  كه  مي‌دهد  نشان  مي‌كند  بيان  عارف  سلوك  براي  كه  مراحلي 
عاشورا اين مراحل را همه در تابلوي بلند و باشکوه خود تصوير كرده و ضمن 
در برداشتن ويژگي‌هاي مذكور اين مراحل را بيان نموده است. به عنوان نمونه 
اولين مرحله از حركت عارف »اراده« است، که ابن‌سينا مي‌گويد: »أول درجات 
حركات العارفين ما يسمونه هم الإرادة.« اين اراده عبارت است از نوعي شوق و 
رغبت كه در اثر برهان يا تعبّد و ايمان در انسان براي چنگ‌زدن به دستگيرة 
مستحكم حقيقت پديد مي‌آيد، آنگاه روح و ضمير به جنبش مي‌آيد تا به اتصال 

به حقيقت دست يابد.۱
اما سخن اينجاست چنين اراده‌اي كه در سلوك عرفاني اولين مرحله سیر 
امام گرفته  امام یافت؛ از شخص  است را مي‌توان در تمام اصحاب 
كه خود مجذوب حق است و اراده‌اي جز حق در او متعين نيست. در شبي كه 
اباعبدالله اصحاب را جمع نمود و براي آنها سخن گفت و بيعت خود را از 
ایشان بر داشت، مي‌توان چنين اراده‌اي را مشاهده کرد كه همگان عزمشان 
را براي چنين سيري فراهم ساختند. سيري كه در يك شب و روز آنان را به 

اوج مقامات عارفين ‌رساند.
اين چنين صحنه‌هاي بي‌شمار را می‌توان در جاي جاي عاشورا و كربلاي 
، در سطوح مختلف آن، از افراد معصوم تا عادي و حتي گناهكاراني  حسين
كه به تعبير بوعلي »مستبصر به يقين برهاني و ساكن در عقد ايماني« شده‌اند 
را دید؛ که پرده از عمومي بودن اين راه براي هر كسي كه آهنگ طي طريق 

در مسير معنا نموده، بر مي‌دارد. 
برشمرد.  ويژگي‌هايي  عاشورا،  اصحاب  سالكانه  تلاش  براي  مي‌توان 
ممتاز  رقيب  عرفان‌هاي  سایر  بر  را  آن  كه  عاشورایی«  »عرفان  ويژگي‌هاي 
و  معارف  محترم  اساتيد  جانب  از  ویژه  به  ـ  بهره‌مندي  شايسته  و  کرده 

دانشجويان تشنه معنويت ـ نموده، عبارتند از:
عمومي و همگاني بودن

سلوك در واقعه عاشورا و پيوستن به مسير عبوديت و صراط اقوم، عمومي 
است. هركس مي‌تواند در اين كارزار عشق و عقل و دنيا و ابديت، مسابقه دهد؛ 
از قمربني‌هاشم و برادرانش ـ كه در جواب امان‌نامه عبيدالله بن‌زياد، پاسخ 
دادند: »امان خدا بهتر از امان پسر مرجانه است«۲ـ تا حضرت علي اكبر 
جوان 27 ساله بني‌هاشم ـ كه با جمله »يا ابتاه هذا جدي رسول‌الله قد سقاني 
گزارش  را  محبوب  به  خود  وصال  ابدا«۳  بعدها  اظمأ  لا  شربة  الاوفي  بكاسه 
مي‌كند ـ و تا دلير مرد قبيله همدان كه در روز عاشورا سود واقعي را در ياري 
( مي‌داند. او  حسين و سر نهادن به آستان پدر بندگان خدا )اباعبدالله
در چنين گير و داري است كه مي‌گويد امروز روزي است كه بايد با تمام توان 
پايان كار است و  امروز روز  به اجر پروردگار تلاش كرد چون  براي رسيدن 
پس از آن كار و تلاشي نيست و فقط بايد حساب پس داد.۴ عابس در ميدان 
حب ولي خدا و دنياي دون، خدا را برگزيد و در سنگباران و حمله دسته‌جمعي 
دشمنان، كلاه خود را كنار گذاشت و سپس حمله كرد و به حق پيوست. به 

قول عمان ساماني در گنجينه الاسرار:
اسـت ديگـر  هـواي  عاشـق  سـر  در 
خاطـر مـردم بـه جـاي ديگـر اسـت
پوسـتم در  و  رگ  در  او  جـز  نيسـت 
دوسـتم از  و  دشـمن  از  خبـر  بـي 

امام  قاري و غلام  بزرگان گذشته، شخصيتي مثل غلام تركي ـ  اين  از 
حسين ـ می‌بینیم که در هنگام شهادت، حضرت بربالينش حاضر شد 
و گونه خود را بر گونه او نهاد و چون حضرت را ديد لبخند رضايت برلبانش 

نشست و جان سپرد:
يكجا رخ غلام و پسر بوسه داد و رفت
سپيد با  فرق  نكند  سيه  ما  دين  در 

»جُوُن« غلام ابوذر نيز در عداد كساني است كه هر چند حضرت او را 
آزاد نمود و به او اجازه داد ترك خطر كند ولي به دست و پاي مولایش افتاد 
و به ميدان عشق، دل سپرد، آنگاه حضرت بر بالينش آمد و در حقش دعا كرد: 
يحه و احشره مع الابرار و عرف بينه و بين آل محمد.«  »اللهم بيّض وجهه و طيب ر
آري چنين اكسيري به اراده معشوق، هر که را هر چند مس ناقابل باشد مبدل 
به طلاي ناب مي‌كند؛ آنچنان كه در مورد جون نيز گفته‌اند: هركس از كنار 
قتلگاه عبور مي‌كرد بويي خوشتر از بوي مشك و عنبر از بدن اين غلام به 

مشامش مي‌رسيد.۵
اما سخن ديگر در عموميت چنين سلوكي در عاشورا غیر از جايگاه معرفتي 
كوي  سائر  عاشورا،  در  كه  است  افرادي  سال  و  قوميتي، سن  ويژگي‌هاي  و 
چه  نمي‌شناسد؛  كودك  و  جوان  و  پير  حركتي  چنين  اين  شده‌اند.  محبوب 
نوزادی چون علی اصغر كه ي‌ك شبه ره صد ساله را به عشق پدر پيمود و چه 
نوجواني چون قاسم و چه جواني چون علي اكبر و چه ميان‌سالي چون 
أنسَ  و  مظاهر  حبیب ‌بن  پيرمرداني چون  چه  و  بني‌هاشم  قمر  حضرت 
كاهلي كه از اصحاب و در ركاب رسول‌الله در بدر و حنين بود. أنسَ كه 
به خاطر كهنسالي ابروانش بر ديدگان افتاده بود مجبور شد با پارچه‌ای آنها را 
ببندد و چون حضرت سیدالشهداء چنين صحنه‌اي را از او ديد گريست و 
فرمود: »شكر الله لك يا شيخ«؛ خداوند به تو جزاي خير عنايت كند و سعي 

تو را مشكور گرداند۶.
دسترسی و امكان حصول

گاه كسي كه از مقامات عارفين و جايگاه اولياي دين وقوف مي‌يابد اين 
نكته در دلش خطور مي‌كند كه مگر مي‌توان به چنين سير و سلوك و وصالي 
دست يافت. صحنه‌هاي عاشورا و آنچه به واقع در نبرد عشق و عقل و دنيا و 
ابديت اتفاق افتاده حاكي از شدني بودن چنين راهي است. هر چند در چنين 
ميدان، ابتلايي است كه سره از ناسره مشخص شده و هركس هوای حركت به 
مقصود دارد در چنین ميدان بلاخیز مي‌ماند. عاشورا به انسان امروز مي‌فهماند 
آنكه هواي كوي حق مي‌كند مي‌تواند در اين ميدان قدم بگذارد و شور آفريني 
نماید، به‌شرط آنكه بداند بايد براي چنين راهي هزينه نمود؛ چه از جان، چه 
نان و ناموس و چه از آبرو. لذا آنان‌كه عافيت‌طلبند و آسايش و تنها جايگاه 
دنيايي برايشان بزرگ و آرامش آفرين است، نمي‌توانند در چنين ميداني قدم 

گزارند و مقبول درگاه عشق واقع شوند؛ به قول نيّر تبريزي:
مـا هـواي  نـدارد  كـه  هـر  گـروه  گفـت‌اي 
مـا كربالي  از  رود  بـرون  و  گيـرد  سـر 
سـر تـرك  ناكـرده  و  خـواري  بـه  تـن  نـاداده 
مـا سـراي  خلـوت  بـه  پـاي  نهـاد  نتـوان 

شعاري نبودن؛ عملي و عيني بودن
گاهی سخن گفتن از سير معنوي و عرفان و شورمندي، ساده است. زيبا 
سخن گفتن و داد عشق سر دادن مطلبي است و خطر كردن و جان شیرین به 
ميان آوردن سخني ديگر. امروزه آنچه بعضاً دامن جوانان ما را گرفته و آنان را 
شيفتة خود ساخته كلمات و جملاتي است كه گاه صوفي‌مسلكان و گاه مناديان 
عرفان‌هاي نوپدید برجان تشنه آنان مي‌ریزند و با چنين سخنان فريبايي، آنها 
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عقل و دل از كف داده و مشتاق خیالات مي‌شوند.
در سلوک عرفان عاشورا، هرچند حماسه و جهاد حرف اول را مي‌زند ولي 
بذل مال و جان و فرزند و مقام و اعتبار و همه و همه در آن نمود دارد و اين‌ها 
همه و همه در گذشتن از خويش و يافتن »او« معنا مي‌يابد. بنابراین تا كسي 
عملًا در ميدان عشق هزينه نكند نمي‌تواند معنايي از سلوك را دريابد. عارفان 
واقعي چنان در معشوق ذوب مي‌شوند كه به سهولت از همه چيزشان دست 

شسته در او فنا میی‌ابند. به قول نير تبريزي:
مگـر قـدم بـه ره عشـق هشـتن آسـان اسـت
اسـت بيابـان  ايـن  ريـگ  جهـان  سـران  سـر 
فـرات زآب  را  تشـنه  بـود  كـه  تمتعـي 
اسـت۷ چنـدان  هـزار  قاتـل  زحنجـر  مـرا 

علم  قال  و  قيل  در  هنوز  و  بود  معنوي  داعيه‌دار سلوك  مي‌توان  چگونه 
رسمي ـ و نه علمي كه ورثة انبياست ـ دل‌خوش داشت؛ و هنوز درگير و دار 

مقام و پست و جايگاه و ترفيع و... به زندگي دل‌خوش داشت؟!
شهود  و  ناب  عرفان  محصول  را  عاشورایی  سرسپردگي  چنين  مي‌توان 
صادق سالک دانست؛ چه آنكه امام صادق به پرسشی که ابن عماره به 
نقل از پدرش، كه چرا اصحاب امام حسين اينگونه خود را به كام مرگ 
مي‌كشاندند؟ نیکو پاسخ داده‌اند که: »چون پرده از ديدگان آنها كنار رفته بود 
و آنها منزل‌هاي خود را در بهشت ديده بودند... اينچنين سبقت مي‌گرفتند و 

اقدام مي‌كردند.«۸
تكليف‌مداري و شريعت‌محوري

مگر مي‌شود كسي آهنگ حق كند اما از وظيفه و تكليفش در قبال خداي 
عالم و بندگان او غافل باشد؟! عرصه عاشورا، عرفان را به اصلاح و تلاش 
در بهبود وضع موجود و هدایت آن جهت به ساحل رساندن غريقان روزگار، 
واداشته است. باید پرسید: چه شده كه عرصه عرفان به انزواي عاشقانة صرف 
از آب برگيرد  بايد گليم خويش  و سكوتی مرگبار شبيه شده كه عارف فقط 
و بي‌تفاوت به آنچه در اجتماع مي‌گذرد بنشيند و تماشاگر باشد؟! عرفان در 
اين  شايد  دارد.  تكليف،  اساس  بر  عمل‌گرا  و  وظيفه‌مندانه  جلوه‌اي  عاشورا 
اساس شرايط موجود  بر  امام  كه  كند  رخنه  فكر كسي  و  بر دل  اشكال 
چنين سلوكي را بر مي‌گزيند و اين مخصوص به زمان ایشان است؛ در پاسخ 
باید گفت: محور سكوت و حركت و حماسة ائمه را بايد »تكليف« دانست؛ 
تكليفي كه امامي را به صلح مي‌كشاند و ديگري را به تعليم و علم آموزي و 
آن ديگري را به تعليم ادعیه و مناجات با خدا، و حسين را به مسلخ عشق 
و قرباني در پیشگاه اله. تكليف‌مداري است که عارف را عارف مي‌كند. اينچنين 
تكليفي سنگ بناي سلوك امام در ابتداي حركتش است؛ آنجا كه فرمود: 
»خرجت لاصلاح امة جدي«، و در بياني امر به معروف و نهي ازمنكر را 
منكر  از  و  نمي‌شود  معروف عمل  به  جامعه،  در  كه  وظيفه خود مي‌داند چرا 
پرهيز نمي‌گردد. در چنين شرايطي است كه اگر امام پيروز شود به تكليفش 
عمل نموده و اگر به مسلخ شهادت هم رود، باز مرگ او براي آگاهي‌بخشي 
به، فاني لا اري الموت الا سعادة و  و افشاگري است: »ليرغب االمومن في لقاء ر

الحياة مع الظالمين الا برما«.۹
گاه  اينكه  است.  عاشورايي  عرفان  پيام‌هاي  جمله  از  نيز  شريعت‌محوري 
براي  مي‌دهند،  را سر  از شريعت  بي‌نيازي  و  حقيقت  به  رسيدن  شعار  برخي 
آن است كه نتوانسته‌اند معناي سلوك راستين را دريابند. مگر مي‌شود كسي 
توجه  خدا  نبايد‌هاي  و  بايد  به  ولي  كند  پروردگار  لقای  برای  سلوك  ادعاي 
را »نماز ظهر عاشورا«  تابلوی عاشورا  زيباترين  بتوان  اين‌رو شايد  از  نكند؟! 
دانست كه حتي در آن شرايط سخت نيز از اصحاب رفع تکلیف شریعت نشد 

پايبندي و تقيد به شريعت را براي سالكان راستين  با برپايي آن  امام  و 
ترسيم نمود. و به آنكه نماز را در ظهر عاشورا يادآور شد فرمودند: »نماز را 
به يادمان آوردي خدا تو را از نمازگزاراني قرار دهد كه به ياد او هستند. آري 
اكنون اول وقت نماز است از دشمنان بخواهيد كه دست از جنگ بشويند تا 

نمازمان را بخوانيم«.۱۰
و  وقت،  اول  جماعت،  داشت:  سه خصوصيت  بزرگان  تعبير  به  نماز  اين 
از  شرايطي  هيچ  در  الهي  تكاليف  به  عمل  مي‌دهد  نشان  كه  بودن؛۱۱  علني 
نردبان  با  اينكه  ندارد جز  انسان ساقط نمي‌شود و عارف در سيرش چاره‌اي 

شريعت بالا رود.
 جلوه اختيار و انتخاب آگاهانه

قيام عاشورا جلوه‌گاه نبرد درون و بيرون است. امام و يارانش كاملا آگاهانه 
و با انتخاب و اختيار كامل، در اين واديِ بلا گام نهادند. برای همین چنين 
شورمندانه و با حرارت و حُريّت تمام در ميدان درخشیدند؛ نه آنکه با انزوا و 
تسليم در برابر شرايط خود را محكوم و مجبور به شكست و تسليم بدانند. و 
البته چاشني عشق و محبت الهي است كه چنين ظرفيتي را براي امام و 
يارانش ايجاد مي‌كند تا با اختيار و انتخاب از همه چيز بگذرند و اسير الكربات 
گردند و هر اندوه و مصيبتي را تحمل كنند.۱۲ در اصل، حادثة عاشورا ثمره و 
محصول عشق الهی‌ای بود كه امام و يارانش در دل پرورانده بودند؛ که 
اين از مناجات‌ها و نوع گفتارشان در شب و روز عاشورا نمودار است. امام 
در شب عاشورا بيعت را از همگان بر مي‌دارد تا آنها در ميدان حق و باطل 
به  آنجا  تا  امام  انتخاب كنند.  بتوانند  و مرگ عزتمندانه و حيات ذليلانه 
آزادي يارانش اهتمام داشت كه حتي نمي‌خواست كسي از آنها در قيد قرضي 
يا گرفتار وامي، گرچه اندك و ناچيز، باشند.۱۳ حضرت اينگونه خواست يارانش 

از هر جهت آزاد باشند و با اختيار كامل گام بردارند.۱۴
برای نمونه: امام زماني كه شنيد پسر يكي از انصارش به نام محمدبن 
بشير خضرمي، در مرز ري اسير شده، بيعتش را از او برداشت و از او خواست 
براي آزادي پسرش اقدام كند و به او فرمود: »رحمك الله انت في حل من 

بيعتي، فاعمل في فكاك ابنك«۱۵.

پي‌نوشت‌ها:
*.عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی.

۱. ابن سینا، اشارات، نمط نهم.
۲. مقتل خوارزمی، ج1، ص246.

۳. بحارالانوار، ج 2، ص31.
۴. فان هذا یوم ینبغی لنا ان لطلب فیه الأجر بکل ما نقدر علیه فانه لاعمل بعد الیوم و انما 

هو الحساب. 
۵. بحارالانوار، ج 45، ص 23.

۶. مقتل مقرم، ص253.
۷. نیر تبریزی، آتشکده، ص125.

۸. علل الشرایع، ج1، ص268، باب 163.
۹. سید بن طاووس، الملهوف، ص138.

۱۰. بحارالانوار، ج 45، ص21.
۱۱.جوادی آملی، حماسه و عرفان، ص245.

۱۲. همان، ص239.
امام  یاران  از  نقل میک‌ند که یکی  روایتی  الکبیر  الطبقات  باره در  این  ابن سعد در   .۱۳
خدمت ایشان رسید وگفت: در ذمه من قرضی است. امام با شنیدن این سخن به همگان 

فرمود: »لایقاتل معی من علیه دین« ؛هرکه را قرضی است همراه من نجنگد«. 
۱۴. صحتی سردرودی،عاشورا پژوهی، ص360.

۱۵. ابن سعد، ترجمه الامام حسین ومقتله، ص71.
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درآمد
خدايــي شــهيدان  اي  كجاييــد 
كربلايــي دشــت  بلاجويــان 
عاشــق ســب‌كروحان  اي  كجاييــد 
هوايــي مرغــان  ز  پرنده‌تــر 
آســماني شــهان  اي  كجائيــد 
گشــایي در  را  فلــك  بدانســته 
شكســته زنــدان  در  اي  كجائيــد 
رهايــي۱ را  وامــداران  بــداده 

كربلا  سرزمين  از  چون  مدائن  به  سفري  در  علي  امیرالمؤمنین 
مي‌گذشت، پياده شد و فرمود: »... مُنَاخُ رِكَابٍ وَ مَصَارِعُ عُشاقِ شُهَدَاءَ...؛ اينجا 

محل گام نهادن سواران و زمين خوردن عاشقاني شهيد است.«۲

دکتر مهدی افتخار* كربــــــلا، هفـت شــــــهر فنـا

هفت شهر فنا
عرفان بدون امام و امامت، و عشق و شهادت، بي‌معناست؛ و كربلا نماد 
براي كساني‌كه در كشتي ولايت  اين معاني است. كربلا ميداني است  همة 
او راهي سفر فناي في‌الله گرديدند.  با  و عشق حسين‌بن‌علي نشستند و 
اين سفر ظاهري دارد كه همان انجام وظيفه ديني در نهي از منكر و مبارزه 
با ظلم است؛ و البته باطني دارد كه مي‌توان در آن مراحل هفت‌گانة »طلب«، 
را  في‌الله«  »فناي  و  »توحيد«  »معرفت«،  »مستي«،  »عشق«،  »هجرت«، 

مشاهده کرد.

فانیِ في‌الله؛ بقای ثارالله
در ابتدا گروه زيادي با امام در مسير ِ هفت شهر فنا همراه شدند؛ ولی در 
هر شهر و منزلي تعدادی باز ماندند؛ که در نهايت تنها 72 نفر توانستند اين 
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سفر را به انجام رسانند.
 
ً
نا  فِينَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّ

ً
امام در بادی طریق خود مي‌فرمايد: »مَنْ كَانَ بَاذِل

؛ هر كه سَرِ آن دارد كه خالصِ وجودش را در راه 
ْ

يَرْحَل
ْ
 لِقَاءِ الِلَّه نَفْسَهُ فَل

َ
عَل

ما فدا كند و آماده لقاءالله است، پس عزم رحيل كند«۳؛ يعني اين رحلت از دار 
غرور و انابه به‌سوي دار خلود است و بدانيد كه ادامه اين راه، جز كشته شدن 

در مسير محبوب نیست؛
اي عاشقان اي عاشقان! هنگام كوچ است از جهان
در گـوش جانـم مي‌رسـد طبل رحيل از آسـمان
آراسـته قطارهـا  برخاسـته  سـاربان  نـك 
از مـا حلالي خواسـته چـه خفته‌ايـد اي كاروان۴

محبوبش  با  عرفه  دعاي  در  چنان‌كه  است؛  كامل  عارفی  خود   ، امام
ظْهِرَ  ُ كَ حَتَّ يَكُونَ هُوَ الْ

َ
يْسَ ل

َ
هُورِ مَا ل

ُ
 يَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظّ

َ
زمزمه مي‌كند: »أ

عظمته  فتحققت  بهائه  بكمال  لي  تج من  يا  تَرَاكَ... 
َ

ل عَيْنٌ  عَمِيَتْ  ك‏ََ؟... 
َ
ل

با مرگ رخ مي‌دهد،  الهي  اولياي  الاستواء...«۵ و چون آخرين پرده‌ها براي 
چه خوش‌تر است كه اين پرده با شهادت در راه خدا کنار برود؛ كه شهادت، 

فخر اولياست.
شهادت تقديري آسماني برای حسين‌بن‌علي بود؛ كه به هنگام تولد 
حضرت ، جبرئيل به پيامبر خبرش را داده بود.۶ امام خود نيز در 
نْ يَرَاكَ 

َ
مكاشفه‌اي جدش را ديده بود كه به او فرمود: »إِنَّ الَلَّه قَدْ شَاءَ أ

«.۷ از این رو، در روز عاشورا هر چه زمان شهادت امام نزدي‌كتر مي‌شد،  ً
قَتِيل

حضرت سرخوش‌تر مي‌گشت؛ كه مي‌خواست آخرین پرده کمال خود را ببیند 
و فانی في‌الله و باقی‌بالله شود و »ثارالله« گردد.

میان‌برِ جذبه
چون عارف كامل مكمل در سفر چهارم است ـ »سفر از خلق در خلق با 
حق«ـ در اين دنيا كاري جز تطهیر نفوس و وصول طالبان مستعد به آستان 
حضرت حق ندارد؛۸ از اين‌رو حسين‌بن‌علي به اذن الهي نداي الرحيل سر 
فرمود:  لوط  و   ۹» ي بِّ رَ إِ‏لى  ذاهِبٌ  ي  »إِنِّ فرمود:  ابراهيم  چنان‌كه  داد، 
حسين‌بن‌علي   » يَنْصُرُني ناصِرٍ  مِنْ   

ْ
»هَل نداي   ۱۰.» ي بِّ رَ إِ‏لى  مُهاجِرٌ  ي  »إِنِّ

‌الِلَّه؟«۱۱ عيسي‌بن‌مریم است؛ كه ثارالله 
َ

نْصارِي إِل
َ
همان نداي »مَنْ أ

وارث روح‌الله است.۱۲
به  روز  ده  تنها  فنا،  شهر  هفت  مجموع  طریق  طی  عاشورا،  عرفان  در 
راه  سْرَعْ«۱۳. 

َ
ا الُحسَــــــيْنِ  سَفِيْنَةُ  وَ  النَجــــاةِ  سُفُنُ  نا 

ُّ
»كُل زیرا  انجامـــيد؛  طول 

در دعاي  است؛ که حضرت، خود  میان‌بر جذبه  راه  او  راه  حسين‌بن‌علي 
عرفه به محبوب ازلی عرض مي‌كند: »الهي حققني بحقايق اهل القرب و اسلك 
ذب«،۱۴ و نیز می‌فرمود: »جذبة من جذبات الحق توازي  بي مسلك اهل الج
«.۱۵ اين جذبه است كه از ابتدا تا انتها، مسیر و طریق را بر سالك  عمل الثقلين
مي‌گشايد و او را به عرصه توحيد و فنا مي‌رساند.۱۶ چرا که در زيارت جامعه 
 بِكُمْ 

َ
رَادَ الَلَّه بَدَأ

َ
هْلِي وَ مَالِي مَنْ أ

َ
ي وَ نَفْسِي وَ أ مِّ

ُ
نْتُْ وَ أ

َ
بِي أ

َ
كبيره مي‌خوانيم: »بِأ

يْكُمْ«.۱۷
َ
هَ إِل  عَنْكُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّ

َ
دَهُ قَبِل وَ مَنْ وَحَّ

اسفار طریقت حسینی
چنین است که چون یاران حضرت متوجه نداي ایشان شدند، با يك 
نظرِ بی‌نظیر امام غرق دریای غنا و بي‌رغبتي به دنيا و شوق به ملاقات 
خدا گشتند. اين همان گام اول سلوک ایشان، يعني گذشتن از وادی »طلب«، 

بود.
گام بعدي وادی »هجرت« است كه در عرفان حسینی، به ظاهر هجرت 
از مكه به سوي كوفه و در باطن، هجرت از دار غرور به دار خلود بوده است: 
 الِلَّه وَ رَسُولِهِ 

َ
 الِلَّه وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِل

َ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِل نْ  َ ِ امْرِئٍ مَا نَوَى فَ

ّ
»لِكُل

يْه‏«.۱۸
َ
 مَا هَاجَرَ إِل

َ
جُهَا فَهِجْرَتُهُ إِل ةٍ يَتَزَوَّ

َ
وِ امْرَأ

َ
ا أ  دُنْيَا يُصِيبَُ

َ
وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِل

و اما پا گزاردن در صحنه كربلا و ثابت ماندن، جز براي كساني‌كه به فوز 
که  وهب،  چون  کسانی  نشد.  ميسر  رسيدند،  »مستي«  و  »عشق«  عظمای 
جرعه‌اي از شراب طهورای ساقي‌مستان کربلا، نوشيدند چنان از خود بي‌خود 
شدند که مستانه خود را در معرض فنا قرار دادند.۱۹ ساقي عاشورا، فرزند ساقي 
كوثر است. اين ساقي، باطن مكه و مِنی و حقيقت زمزم و صفاست؛ که فرزند 
دربندش علي‌‌بن‌حسين در خطه شام در خطبه مجلس يزيد فرمود: »منم 
فرزند مكه و منا، منم فرزند زمزم و صفا...«.۲۰ سپر شدن و آگاهانه تير خوردن 
براي تحقق نماز امام۲۱ جز عشق و مستي، چه معنايي دارد؟! سبقت گرفتن 
در جهاد و رسيدن به فوز شهادت، مگر بي‌عشق ممكن است؟! اصحاب امام 
 

َ
فَل

َ
كساني بودند كه هنگام رفتن به عرصه نبرد به عنوان اجازه مي‌پرسيدند: »أ

نَا؟«۲۲ بِّ  رَ
َ

نَرُوحُ إِل
نيست كناره  هيچش  كه  عشق  راه  است  راهي 
نيست۲۳ چاره  بسپارند  جان  كه  آن  جز  آنجا 

كشتي عشق و عرفان حسين ، مقام مقربانی است كه در آن نشستند 
و بی‌خود از خود گشتند؛

بــس و  اســت  عشــق  وسوســه  پوزبنــد 
كــس بستســت  را  وســواس  كــي  نــه  ور 
صمــد عشــق  در  عقــل  ببــازي  چــون 
هفتصــد۲۴ يــا  دهــد  امثالــت  عشــر 

به تبع  »معرفت«، مقام بعدي سالکان سلوک حسینی است؛ همانان كه 
مرادِ خود، با گشتن در مراتع مكاشفه، قلوبشان به فوز و فلاح مطمئن گرديد. 
)قسمتي از مناجات‌العارفين(: »الهي فاجعلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق 
بهم فهم الي اوكار  اليك في حدائق صدورهم و اخذت لوعة محبتك بمجامع قلو
با  سالکان  این   .۲۵» يرتعون...  المكاشفة  و  القرب  ياض  ر في  و  يأوون  فكار  الا
پانهادن در جاي پاي مراد، عارفاني شدند كه با اشاره امام اهل مكاشفه 
شدند و جايگاه خود را در بهشتِ برین، مشاهده كردند.۲۶ شجاعت و استقامتي 
كه آنان در روز عاشورا از خود نشان دادند، نتيجه شناخت عمیق و عرفان آنها 

وت«.۲۷ ُ عْزَلٍ عَنْ تَقِیَةِ الْ هُ بَِ ؟ فَاِنَّ كَيْفَ لا عارِفُ شُجاعٌ وَ 
ْ
ل
َ
بود كه: »ا

كمال معرفت وصول به مقام »توحيد« است؛ و موحد كسي است كه تنها 
خدا را مي‌بيند. عارف با تصفيه باطن و تزكيه نفس، از خود فاصله مي‌گيرد و 
جز خدا نمي‌بيند. اما براي رسيدن به خدا و بقاي بالله و حیات ابدی، چاره‌اي 
تُهُ 

ْ
تُهُ وَ مَنْ قَتَل

ْ
حَبَني عَشَقَني وَ مَنْ عَشَقَني قَتَل

َ
جز »فناي في‌الله« نيست: »مَنْ ا

نَا دِيَتُهُ«۲۸. علي نيز به مرگ شيفته‌تر از كودك به سينه مادر بود؛۲۹
َ
فَا

تــو مكــن تهديــد از كشــتن كــه مــن
خويشــتن خــون  بــه  مــن  زارم  تشــنه 
نيســت مــرد  زمانــي  هــر  را  عاشــقان 
ــت ــوع نيس ــك ن ــود ي ــاق خ ــردن عش م
گــر بريــزد خــون مــن آن دوســت رو
بــرو برافشــانم  جــان  كوبــان  پــاي 
آزمــودم مــرگ مــن در زندگــي اســت
چــون رهــم زيــن زندگــي پايندگــي اســت
ثِقـــــــــات يـــــــــــــــا  قْتُلــــــــــــوني 

ُ
ا قْتُلـــــــــوني 

ُ
ا

حَيـــــــــــــاة في   
ً
حَياتــــــــــــــا قَتْلـــــــــي  في  اِنَّ 

البَقــــــــــاء روحَ  يـــــــــــــــا  ـــدِ   َـ ــــــــ اخل مُنيـــرَ  يـــا 
بِاللِقـــاء۳۰ جِــــــــــــدْ  لي  وَ  اِجْتَـــذِبْ روحـــــــــي 
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و به قول حافظ: 
بت شيرين‌دهان كه همچون شمع به‌جانت ‌اي 
است۳۱ خويشتن  فناي  مرادم  تيره  شبان 

سالكان راه حق با رياضت و تجربۀ موت اختياري به اين مقام بار مي‌يابند؛ 
و مجذوبان با قتل في‌سبيل‌الله و شهادت در راه خدا و بي‌پردۀ بدن، به لقاءالله 
نائل مي‌گردند.۳۲ شهيد به مشاهده حق فائز مي‌شود و »فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ 
مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ« آرام مي‌گيرد؛ چون به تعبیر  حلاج »در عشق دو ركعت است كه 
وضوي آن نشود الّ به خون«. مولاي شهیدان حسين‌بن‌علي‌ در آخرين 
لحظات، محاسن مبارکش را به خون خود خضاب كرد و فرمود: »مي‌خواهم 

اينگونه جدم رسول‌الله’ را ملاقات كنم.«۳۳ به امام منسوب است:
كا هَــوا في   

ً
طُــرا لــقَ  اخلَ تَرَكْــتُ 

كا را
َ
ا كَــي   

َ
العيــال يْتَمْــتُ 

َ
ا وَ 

بــا رْ
َ
ا الُحــبِ  في  قَطَعْتَــ�ي  فَلــو 

كا۳۴ سِــوا اليَ  الفُــؤاد   
َ

مــال لَمــا 
چنين كشته شدني در راه خدا در مكتب اهل‌بيت ناشناخته نيست و 
براي تربيت شدگان اين مكتب آشناست. وقتي ابن‌زياد)عليه‌اللعنه( از حضرت 
هْلِ بَيْتِك‏؟: كاري را كه خدا 

َ
خِيكِ وَ أ

َ
يْتِ‏ صُنْعَ‏ الِلَّه بِأ

َ
زينب مي‌پرسد: كَيْفَ‏ رَأ

«.۳۵ و  ً
يل  جَِ

َّ
يْتُ إِل

َ
با حسين كرد چگونه مي‌بيني؟ بی‌بی مي‌فرمايد: »مَا رَأ

عَادَةِ وَ  ذِي خَتََ لِوَلِنَا بِالسَّ
َّ
مْدُ لِله ال َ در جواب يزيد)عليه‌اللعنه( مي‌فرمايد: »فَالْ

 ) ةِ؛ حمد مخصوص خداست كه اولين ما )اهل‌بيت حَْ هَادَةِ وَ الرَّ
َ

لِخِرِنَا بِالشّ
را با سعادت و مغفرت ختم به خير كرد و آخرين ما را نیز با شهادت و رحمت.۳۶ 
اين منطق در شيعه به يادگار مانده است، چنان‌كه در سجدة آخر زيارت عاشورا 
مْ، الحمد لله...«۳۷ این   مُصَابِِ

َ
ينَ عَل كِرِ ا

َ
دَ الشّ مْدُ حَْ َ كَ الْ

َ
هُمَّ ل

َّ
مي‌خوانيم: »الل

گرمي جذبه حسين‌بن‌علي است كه ماية گرمي هماره شيعيان است؛ این 
روح حسين‌بن‌علي است كه روح راهيان کوی سعادت را گرم و گیرا نگه 
فِي  رْوَاحُكُمْ 

َ
را هموار كرده است كه »أ فنا  راه سلوك مسلك  و  داشته است 

رْوَاحِ« ارواح اهل‌بيت مانند رودخانه‌اي است كه ارواح محبان خود را در 
َ ْ
ال

درون غرق مي‌كند و به درياي قدس الهي مي‌پیوندد: 
مـن به سرچشـمة خورشـيد نـه خود بـردم راه
بـرد بـالا  مـرا  تـو  مهـر  و  بـودم  ذره‌اي 
من خسـي بي سـر و پايـم كه به سـيل افتادم
او كـه مي‌رفـت مـرا هـم بـه دل دريـا بـرد۳۸

ا مَعَكَ « است و اين آرزوي هر شيعه‌اي است  كُنَّ يْتَنَا 
َ
شعار هر شيعه »يَا ل

وَ  سَيْنِ  ُ تْ لِ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْ با امام در سفر آسمان باشد: »...ثَبِّ كه 
سَيْنِ «.۳۹ ُ وا مُهَجَهُمْ دُونَ الْ

ُ
ذِينَ بَذَل

َّ
سَيْنِ ال ُ صْحَابِ الْ

َ
أ

با معرفت زيارت كند اجر  در حديث است هر كس حسين‌بن‌علي را 
شهيد دارد و گويا خدا را در عرش زيارت كرده است؛۴۰ چرا كه امام فاني 
فی‌الله است. توجه حقيقي به امام ، التفات به خداست و باعث فاني شدن 
ان  قبل  از »موتوا  زيارتي مصداقي  چنين  مي‌گردد.  پروردگار  در  زائر  شخص 
تموتوا«۴۱ و قدمي است در راهي كه امام و اصحابش پيمودند. رَزَقَناالله وَ 

كَرَمِه. هِ وَ  نِّ كُمْ بَِ اِيّا
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

ع ســــــر
َ
 الحســــــــینِ ا

ُ
سفیـــــــنة

درآمد
برسـد خدایـی  بـه  باشـد  خواسـته  هـرک سـی 
برســد راهنمایــی  تــو  ازک شــتی  بایــد 
حتـی تـو،  سـوختة  پـر  فطـرس  فقـط  نـه 
برســد به‌جایــی  محالســت  جبریــل  بی‌تــو 

تعبیر  به  است.  ر‌ا‌ه‌ميان‌بر ‌‌قرب‌الهي   ‌، به‌ حضرت ‌سيد‌الشهدا تو‌سل‌ 
مستِ  خود  ک ه  دولابی محمداسماعیل  حاج  مرحوم  خدا  عبدصالح 
امام حسين  براي  عزاداري  و  »محبت  بود:  ویژه حسینی  فیضِ 
انسان را زود به مقصد مي‌رساند؛ »كلنا سفن النجاة و سفينة الحسين اسرع«:‌ 
حسين  امام  كشتي  ولي  نجاتيم،  كشتي‌هاي  اهل‌بيت  ما  همة 
و  مي‌كشند  كنار  كشتي‌ها  ساير  مي‌كند،  حركت  وقتي  و  است؛  سريع‌تر 
به خدا سريع  امام حسين رو  باز مي‌كنند. ]حرکت[  آن  براي  را  راه 
است؛ تجلي خدا هم به سوي او سريع است. راه خدا سخت است؛ اما 

با امام حسين خيلي آسان و كم‌كار است. تجلي امام حسين هم 
دوش تجلي خداست.« البته می‌فرمود: »از راه ساير ائمّه هم مي‌توان 
به مقصد رسيد، ولي راه امام حسين  خيلي سريع انسان را به نتيجه 
مي‌رساند. چون كشتي امام حسين در آسمان‌هاي غيب خيلي سريع 
راه مي‌رود، هركس در سير معنوي خود حركتش را از آن حضرت آغاز كند، 

خيلي زود به مقصد مي‌رسد«.
لطافت روحي و پرواز معنوی سالكان طریق الهی، از شورِ و مستی توسل 
ایشان به درگاه حضرت ارباب طریقت به‌دست مي‌آيد؛ک ه این بسيار 
سریع‌تر و موثرتر و ماندگارتر از دیگر اسباب طی این راه پر منزل است. 
و  مكاشفه  باب  فتح  ابا‌عبدالله  حضرت  بامعرفت  بكائين  آه  و  اش ك
طريقه  يعني:  این  و  می‌شود؛  و  شده  ایشان  عرفانی  معاینه  و  مشاهده 
معرفت حسینی به روي همه عشّاق باز است. پس: هرکه دارد هوس 

کرب و بلا، بسم‌الله... .
معارف
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باب‌المعارف
سید  آیت‌الله  حضرت  العرفان  و  آیت‌الحق 
»محال  می‌فرمود:  طباطبایی  قاضی  علی 
است انسانی به جز از راه سیدالشهدا به مقام 
مسیر  از  خیرات  و  فیوضات  سریان  برسد.  توحید 
این  پیشکار  و  است  سیدالشهدا  حضرت 
فضیلت هم حضرت قمر بنی‌هاشم اباالفضل‌العباس
 است.« آن مرحوم زیارت، عزاداری و روضه 
حضرت سیدالشهدا را اسباب گشایش می‌دانست و می‌فرمود: »اگر من به 
جایی رسیده باشم، از دو چیز است: قرآن کریم و زیارت حضرت سیدالشهداء

.»
را  عشاء  و  مغرب  نماز  هميشه  قاضی  آیت‌الله  مرحوم  عارفان  اسوه 
مي‌آورد.  به‌جا  ابوالفضل  حضرت  و  حسين  امام  شریفين  حرمين  در 
نقل  شیرازی  نجابت  حسنعلی  شیخ  آيت‌الله  جمله  از  ایشان  شاگردان 
ابوالفضل  حضرت  حرم  به  چون  روزي  قاضي  مرحوم  که  میک‌نند 
مي‌رسد، با خود مي‌انديشد كه: تا به حال در مدت اين چهل سال هيچ چيز 
از عالم معنا برايم ظهور نكرده؛ هر چه دارم به عنايت خدا و به بركت ثبات 
است. در راه، سيدِ تُر‌كزباني كه ديوانه بود، به طرف او مي‌دود و مي‌گويد: 
»سيد علي! سيد عــلي! امروز ملجأ )یا قبله( تمام اوليـــای خدا حضـــرت 
ابوالفضل است.« و قاضي آن‌قدر سر در گريبان بود كه متوجه نشد آن 
سيد چه گفت! او راه را ادامه می‌دهد و به حرم حضرت ابوالفضل مي‌رود. 
می‌شود.  مغرب  نماز  مشغول  و  مي‌خواند  زيارت  نماز  و  زيارت  و  دخول  اذن 
تكبيرة الاحرام را كه مي‌گويد، مي‌بيند وضع حرم حضرت ابوالفضل به‌طور 
كلي عوض مي‌شود؛ آن‌گونه كه نه چشمي تا به حال ديده و نه گوشي شنيده 
و نه به قلب بشري خطور كرده است! ... . و بالاخره درهاي آسمان برايش 

گشوده و فتح باب معرفت الهی مي‌شود.
تماماً  مي‌خواستم،  را  چه  »آن  می‌گفت:  قاضی  آیت‌الله  آن  از  پس 
به‌دست آوردم و امام حسين در را به رويم گشود. ابن فارض يك قصيده 
حسين  امام  براي  تائيه  قصيده  يك  هم  من  گفته؛  استادش  براي  تائيه 
گفته‌ام نمره يك! كه كار مرا ايشان درست كرد و در غيب را به نحو اتمّ برايم 

باز كرد«.)منابع: اسوه عارفان/دلداده(
قبله اولیاء

اسماعيل دولابي عبد صالح خدا حاج محمد 
به  پدرم  همراه  جواني  ايام  »در  می‌فرمود:   
به  زمان  آن  در  بودم.  شده  مشرّف  اشرف  نجف 
تمام  با  و  بوده  شدّت تشنه علوم و معارف ديني 
و  بمانم  نجف  در  كه  بودم  اين  خواستار  وجود 
بود  مسنّ  كه  پدرم  ولي  كنم؛  تحصيل  حوزه  در 
او  به  بتواند در كارها  و جز من پسر ديگري كه 
كمك كند نداشت، با ماندنم در نجف موافق نبود. در حرم اميرالمؤمنين 
به حضرت التماس مي‌كردم ترتيبي دهند كه در نجف بمانم و درس بخوانم و 
آن‌قدر سينه‌ام را به ضريح حضرت فشار مي‌دادم و مي‌ماليدم كه موهاي سينه‌ام 
كنده و تمام سينه‌ام زخم شده بود. حالم به گونه‌اي بود كه احتمال نمي‌دادم به 
ايران برگردم. به خود مي‌گفتم يا در نجف مي‌مانم و مشغول تحصيل مي‌شوم 
و يا اگر مجبور به بازگشت شوم همين جا جان مي‌دهم و مي‌ميرم. با علمای 
نجف هم كه مشكلم را در ميان گذاشتم تا مجوّزي براي ماندن در نجف از 
آنها بگيرم به من گفتند كه وظيفه تو اين است كه رضايت پدرت را تامين كني 
و براي كمك به او به ايران بازگردي. در نتيجه نه التماس‌هايم به حضرت امير

ل شدنم به علماء مرا به خواسته‌ام رساند.   كاري از پيش برد و نه متوسّّ
در حرم  كربلا مشرّف شديم.  به  پدرم  ملتهب همراه  با همان حال  اينكه  تا 
حضرت اباعبدالله در بالاي سر ضريح حضرت همه چيز حل شد و هر چه 
را مي‌خواستم به من عنايت كردند؛ به طوري كه هنگام مراجعت حتّي جلوتر 
از پدرم و بدون هرگونه ناراحتي به راه افتادم و به ايران بازگشتم! به هر تقدير 

همه عناياتي كه به من شد از بركات امام حسين بود...«.
اامم  رحم  در  ییانیب  »صخش  می‌فرمود:  باز  دولابي  اسماعيل  حاج 
نیسح رو هب حیرض داتش امنز وخیمادن!! اخدم رحم هب او تفگ هلبق انی 
رطف تسین. او اب ااشره هب دقرم رضحت خساپ داد انی هلبق تسین؟! و دنچ 
ابر رکتار رکد. اخدم یناکت وخرد و بقع بقع رتف و تکاس دش! در اوفاه مه 
تسه هک ویتق رضحت ورصعیل وهظر د‌ننکیم، ه‌لبق را ه‌ب تم‌س لابرک 
رب رگیمدادنن...«. )منبع: مصباح‌الهدی؛ در نگرش و روش عرفانی اهل محبت 

و ولاء(.
سیبِ معرفت

عنایت  و  اهل‌بیت  علوم  نیوشندگان  مورد  در  کاشانی  مبشر  آیت‌الله 
ویژه امام حسین به کسانی چون مرحوم حاج اسماعیل دولابی فرمود: 
»ائمه طاهرین، صاحبان علم هستند و هر فردی که قصد عالم شدن و بهره 
گرفتن از دانشی را دارد، تنها از طریق آنهاست که به او عنایت می شود و اگر 
می بینید آیات قرآن در مورد نعمات الهی و بهشت سخن می گویند، مقصود 
باب  ]از   . می‌شود...  مؤمنان  نصیب  آنجا  در  که  هستند  الهی  معارف  همان 
نمونه[ جناب آقای حاج اسماعیل دولابی که برداشت‌های زیبا و خوبی از آیات 
و روایات داشته‌اند به این دلیل بوده است که وقتی در ایام جوانی به زیارت 
عتبات عالیات در کشور عراق می روند و به محضر مبارک امام حسین در 
کربلا مشرف می‌شوند، کنار ضریح مقدس، از آن حضرت طلب علم و معرفت 
میک‌نند. ایشان در آن حال که بسیار منقلب هستند، ناگهان مکاشفه‌ای برایشن 
پیش می‌آید و می‌بینند دست مبارکی از ضریح مقدس خارج شد و سیبی را 
ایشان  به  امام  که  می‌شوند  متوجه  گاه  آن  داد.  قرار  ایشان  سینه  داخل 
عنایت فرموده‌اند و آن معارفی را که بیان میک‌ردند از حضرت سیدالشهدا 

داشتند و آن سیب هم معنی‌اش همان معارف و علوم بود.«
ارادت به  از گفتار پرجذبه مرحوم دولابی در اظهار  اینجا شمه‌ای  در 
ارباب طریقت را با هم می‌خوانیم: »هیرگ دیلک بلق اتس و دیل هک ومغمم 
و زحمون د‌شاب، ا‌ب ه‌یرگ ا‌بز و‌شی‌مد. زحن، مغ دیدش ات‌س ه‌ک ه‌یرگ د‌نارد. ویتق 
مغ روي مغ دیایب، دل دنکشیم و هیرگ آاغز وشیمد و دل آرام ر‌یگی‌مد. ه‌یرگ 
السحة نمؤم اتس. لابرک السحة نمؤم اتس. اامم نیسح ر‌باي ه‌یرگ ق‌لخ 
دشه اتس؛ ینعی شکتة اتساهکش. اکش هیرگ رباي داین وشر اتس و اکش 
رگية آرخت نیریش اتس. اویل مشچ را وسمک و زمخ دنکیم و دویم مشچ 
را ونرپر و زابی میدنک. سپ دیاب مک دندنخب و زاید هیرگ دننک؛ »ات دیرگن ارب، 
یک دنخد نمچ«... . یسک هک رب اامم نیسح هیرگ دنک، اسحس وشیمد و 
وی‌تق اوا‌یلءاالله و ا‌بعد دخا هک اشندبن رنم اتس، او را در لغب دنریگیم، او انی 
را اسحــــاس د‌نکی‌م و ذّ‌لت ربیمد. در انی اتم، اامم نیسح قلاخ هیرگ 
اتس. ... و در نیع اهکنی قلاخ هیرگ اتس، ذات نینمؤم را دنخیمادن. رصع 
وشاعرا دعب از ةمه زعادارياه و اههیرگ، اههچب و وجاناهرت ـ ارگ زبرگاهرت 
رصع  هک  دریلاح  دندنخیم؛  و  دننکیم  یخوش  یباایتخر  ـ  دنوشن  اشعنامن 
وشاعرا آاغز بئاصم اله رحم و ابزاگدنامن دهشاي تسلابرک و دیاب ومغمم 
دنشاب! انی تجهب و رسور ذایت امل اامم نیسح اتس. احج اهدي ارهبي 
هک در تبحم ایبلهت و اًصوصخ اامم نیسح ونجمن وبد، یهاگ اواقت 
در سلجم روةض اامم نیسح انچن هناقشاع روهض وخیمادن و هیرگ رکیمد 
او تسم  و  یمااتفددن  هیرگ  هب  ویتق همه وخب  بلقنم رکیمد.  را  هک همه 
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

د‌عب  زنتساه.  اکر  هیرگ  ینکیم؟!  هیرگ  رچا  تفگیم:  وخدش  هب  دشیم، 
دامتسل ایمشیرب زیدشی را از بیج در یمآورد و دریلاح ه‌ک ه‌مه ه‌ب د‌شت 
ه‌یرگ رکیمددن، دنلب دشیم و وخدش یمردیصق. ... دیس نب اطووس یباتک در 
لتقم اامم نیسح دارد هب انم وهلف. در ة‌مدقم شباتک دسیونیم ارگ آداب 
و روسم قلخ وبند ه‌ک وی‌تق ز‌یزعي از داش‌تسن یمرود زعاداري دننکیم، هب 
رطاخ فّومیتیق هک اامم نیسح در ینابرق رکدن همه یچ زش در راه دخا 
هب دتس آورد، نم قلخ را ضیرحت هب شیع و اشدینام رکیمدم، ویل و‌چن 
اعدت قلخ انی اتس، نم مه لتقم متشون. )منبع: مصباح‌الهدی؛ در نگرش و 

روش عرفانی اهل محبت و ولاء(.
مَطلعِ سلطان معرفت

طباطبایی سیدمحمـــدحسین  علامه 
قاضی  العرفان  و  آیت‌الحق  شاگرد   
نفی  به  موفق  که  کسانی  »اکثر  می‌فرمود: 
طلوع  آنها  بر  معرفت  سلطان  و  شدند  خواطر 
کرد، یا در حال تلاوت قرآن کریم بودند یا از 
راه توسل به حضرت اباعبدالله الحسین «. 
یکی از شاگردان علامه طباطبایی می‏گوید: 
عالیات  عتبات  در  علامه  که  وقتی  »شنیدم 
عزاداری  مجالس  در  و شرکت  امام حسین  بر  اشک  و  توسل  به  بودند، 
مراقبت داشتند و در دستورات اخلاقی خود به نقل از اساتیدشان می‏فرمودند: 
هیچ کس به هیچ مرتبه‏ای از معنویت نرسید و گشایش و فتح‏بابی ]از ابواب 
آن  به  توسل  در  یا  امام حسین  نکرد، مگر در حرم مطهر  الهی[  معارف 

.» حضرت
میزان ارادت علامه به امام حسین چنان بود که ایشان در طول سال، 
فقط روز عاشورا، درس و بحث و هر کار دیگری را تعطیل میک‌ردند. )منبع: 

جرعه‏های جانبخش، گلی‌زواره(
شروع ازک ربلا، فنا در خدا

درباره  حداد،  علي  سيد  حجـــت‌الاسلام 
موحّد   ، قاضی آیت‌الله  باطنی  وصی  حالات 
کبیر آقا سیدهاشم حداد مي‌نويسد: »راه سير 
و سلوك همان كربلا است. شروع از كربلا، فنا 
در خدا و بقا بعد از فنا نيز كربلا است؛ و دروازه 
العباس ابوالفضل  آقايمان  سيدالاولياء  راه،  اين 

در  حداد  سيد  مرحوم  فناي  و  است   
صحن حضرت ابوالفضل‌العباس اتفاق افتاد. 
پس كربلا و زيارت حسين همان زيارت خداوند در عرش است. مرحوم 
ابو‌الفضل خارج شدم پس  حداد فرمودند: »يك روز از حرم حضرت 
و  شده‌اند  متفرق  و  تقسيم  كوچ‌كتري  جزءهاي  به  بدنم  اجزاي  تمام  ديدم 
چيزي از من باقي نمانده است. پس از آن به‌جاي خودشان برگشتند... ».«. 

)منابع: عارف في‌الرحاب القدسيه،‌ به نقل از دلداده(.
تجلي نور ابوالفضلي

آقا  کبیر  موحد  شاگردان  از  خراسانی،  کمیلی  محمدصالح  شیخ  آیت‌الله 
سیدهاشم حداد می‌فرماید: »از راه گريه براي امام حسين مكاشفات 
حقه و انواري براي سالك به وجود مي‌آيد. گريه بر سيدالشهدا راه سالك 
از  يكي  در  دارم  خاطر  به  ...دقيقا  مي‌گيرد.  فتوحات صورت  و  مي‌كند  باز  را 
مسافرت‌هاي خودم از نجف اشرف به كربلاي معلي، جهت زيارت امام حسين 
و حضرت ابوالفضل مشرف شدم. سپس براي ديدار ايشان]آقا سیدهاشم 

[ رفتم. وجود نوراني‌اش در اتاقي خلوت بود كه در آن جز من و ايشان  حداد
كسي نبود. زانو به زانوي ايشان نشسته، استفاده مي‌كردم. در اين هنگام يك 
مرتبه متوجه شدم نوري بسيار شفاف، مانند شعاع آفتاب، از ناحيه مرقد مقدس 
ابوالفضل العباس ـ كه خانه استاد در خيابان حضرت ابوالفضل ـ بود 
به  منزل ايشان طلوع كرد و مستقيما به قلب شريف ايشان وارد شد و از قلب 
نوراني ايشان به قلب اينجانب كه كنارش بودم، سرايت كرد و هر دوي ما در 

احاطه نوري ابوالفضلي قرار گرفتيم... .« )منبع: دلداده(
مقام محمود

آیت‌الله کمیلی خراسانی به نكته بسیار دقیق و ظریفی در رابطه با »مقام 
محمود« اشاره میک‌ند: »در زيارت عاشورا مي‌خوانيم: »و اسئله ان يبلغني 
المقام المحمود لكم عندالله«. شما مقام محمود اهل بيت را براي خودت 
از خداوند طلب مي‌كني و اين يك مقام بسيار بلند است. بايد به آن توجه ويژه 
ةً 

َ
دْ بِهِ نَافِل جَّ يْلِ فَتََ

َّ
داشت؛ خداوند در قرآن به پيامبرش مي‌فرمايد: »وَمِنَ الل

مُودًا«... . اگر خواستار نجات هستي، به  كَ مَقَامًا مَْ بُّ نْ يَبْعَثَكَ رَ
َ
كَ عَسَ أ

َ
ل

زيارت امام حسين برو، تا خدا را ملاقات كني و چشم دلت روشن شود: 
»من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه«...« .

هفت  امام حسين  تربت  بر  كه سجده  است  آمده  چنين  روايت  »در 
حجاب را مي‌دَرَد. دريدن حجاب‌هاي هفتگانه به‌وسيله تربت امام حسين 
رمز اين راه است. تربت، رمزي از شهادت و فناي في‌الله است. كربلا با هيچ 
زميني قابل مقايسه نيست. خون شهيد، انسان را شهيد مي‌كند. تربت شهيد، 
از صاحب  انسان را به فناء وا مي‌دارد؛ مخصوصاً اگر سجده طولاني شود و 
در  حسين  امام  راه  مي‌فرمايند:  معظم  عرفاي   ... بطلبي.  استمداد  تربت 
امام حسين  نور  ميان چهارده معصوم  در  است.  ميان‌بر  راه  طريقت، 
مي‌درخشد. اولين و آخرين ایشان از حسين گفته‌اند. به شكلي، اول 
ائمه حسين است؛ زيرا ائمه فرزندان او هستند. امام حسين در 
بين اهل البيت خصائصي دارند كه هيچ امامي ندارد. شيخ جعفر شوشتري

 در كتاب شريف »الخصائص الحسينيه« خصوصيات سيدالشهداء را 
ذكر كرده است... . روايتي است مشابه به همين روايت: وقتي شما روي تربت 
امام حسين سجده كردي، اگر چشم باطني تو قوي باشد مي‌بيني كه با 
آن چشم باطن، به كجا رفتي. زير هفت زمين را مي‌بيني. آسمان هفت طبقه 
دارد و زمين هم هفت طبقه است. اين واقعيت است. لذا اگر چشم دل و ديده 
برزخي باز شود، سالك عوالمي از خلقت را سير مي‌كند و آنها را رؤيت مي‌كند. 
...خاك يك سرّي دارد. بايد به صاحب خاك معرفت داشته باشيد. اين خاك 
رمز است. از معرفت صاحب خاك، انسان به اين مراتب مي‌رسد. »انّ الحسين 
ف عنها فقد هلك«. 

ّ
ل ي و من تخ مصباح الهدي و سفينة النجاة. من ركبها فقد نج

به كربلا مي‌آمدند و  از نجف  زياد  ايشان  از مرحوم قاضي نقل شده كه 
زيارت مكرر در مكرر مي‌كردند. كسي كه بخواهد بزرگي را زيارت كند دور 
سرش مي‌گردد؛ يكي كه مي‌خواهد صدقه سر كسي برود يا قرباني كسي شود 
اين طواف هفت  بزرگي مي‌توان هفت دور گرديد.  او مي‌گردد. دور هر  دور 
شوط فقط مال خانه كعبه نيست. از استاد ما سيد هاشم حداد نقل مي‌شود 
كه ايشان وقتي به زيارت مزار بزرگي يا عارفي يا امامزاده‌اي هم مي‌رفتند، 
هفت شوط دور آن مي‌گرديدند. ظاهراً حضرت آقاي قاضي هم همين‌طور 
بودند و ضريح امام حسين را دور مي‌زدند. از بيرون هم طواف مي‌كردند و 
ـــله صحن مطهر نماز و دعا خوانده‌اند. )منابع:  ُـ ـله به گ ُـ در وجب به وجب و گ

دلداده/وب‌سایت طریق الی‌الله(
گريه بر حسین افضل از تهجّد!

بهجت‌العرفاء، آيت‌اللهِ »العبد« شیخ محمدتقی بهجت  که از عزیزترین 
بود: »بکاء  معتقد  و  از کربلا داشت؛  بود، هرچه داشت  عالم عبودیت  دردانه 
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خصوص  به  و  اهل‌البیت   مصائب  بر 
مستحباتی  قبیل  آن  از  شاید  سیدالشهداء 
...گريه  از آن نیست!  باشد که مستحبّی افضل 
بر سيدالشهدا از همه مستحبات بالاتر است 
حتي از نماز شب! چون نماز شب حالتي جسمي 
روحي  رقّت  سيدالشهدا  بر  گريه  ولي  دارد 
است و عامل آن، آن را در درون انسان به وجود 
آورده است. کليد آن از نهان قلب خورده است و 
اين خيلي ارزشمند است. اين اشک يک نشانه 
اجازه  و  اذن  يک  گريه  است.  رمز  يک  است. 
و  مي‌شود  روشن  که  است  چراغي  مثل  است. 
براي تو نشانه است. اگر اشکي آمد، علامت اين است که به تو اذن داده‌اند.«

لعن  صد  با  را  عاشورا  زيارت  روز  هر  بهجت  آيت‌الله‌العظمی  مرحوم 
و صد سلام مي‌خواند و بارها مي‌گفت: »آقايي از خدا خواسته بود تا زيارت 
عاشورايش هيچ روزي ترک نشود حتي در روز مرگش.« ايشان نمي‌گفت که 
اين درخواست خود من است. در حاليک‌ه نزدیکانش مي‌ديدند خودش هر روز 
اين کار را ميک‌رد. )منابع: نکته‌های ناب/مصاحبه شیخ علی آقا بهجت درباره 

پدرش(.
یکمیای محبتّ

آقا  جعفر  شیخ  مرحوم  سالک،  مجذوب 
شوریدگی  در  که  تبریزی  مجتهدی 
حضرت  عدالت‌باوران  امام  به  عشق  و 
در  وقتی  بود،  زبانزد  حسین‌بن‌علی 
حاضر  که  شد  پیدا  کسی  عمرش  میانه‌های 
بود علوم غریبه و علم یکمیای خود را به وی 
انداخت!  آب  به  و  گرفت  را  آن  دارد،  ارزانی 
شیخ جعفر آقا در این‌باره می‌گوید: »یکمیا را 
در آب انداختم و رو به سوی گنبد حضرت سیدالشهدا عرض کردم: یکمیا 

درد مرا دوا نمیک‌ند؛ جعفر، یکمیای محبت شما اهل‌بیت را می‌خواهد!«
نقل شده است که این واقعه یکی از امتحانات سلوکی ایشان بوده که بعد 
از سربلندی در آن، مورد عنایت و تفضل خاصه حضرت سیدالشهداء قرار 

گرفت. این کلمات قصار حاکی از شوریدگی بی‌حد و حصر اوست:
در  را  ایمان  حقیقت  ما   . است...  ایمان  امام حسین محك  آقا  »نام 
. نور سیدالشهدا  یافته‌ایم...  محبت و معرفت به حضرت سیدالشهدا 
بر هر دلی که بتابد، حیات و نشاط دیگری پیدا میک‌ند... .سال‌ها در اشتیاق 
حضرت سیدالشهدا سوختیم و گریه کردیم تا سرانجام ما را از ما گرفتند و 
راحت‌مان کردند... . ما بدون گریه بر سیدالشهدا نمی‌توانیم زنده بمانیم؛ 
خدا می‌داند... . گریستن از سر شوق و معرفت برای سیدالشهدا موجب 
طهارت و معرفت باطن می‌شود... گریه کردن برای سیدالشهدا به سالک 

محب، آبرو می‌بخشد.«
عنايت حسینی به عالم و عامی

عالم ربانی آیت‌الله سيدحسين يعقوبي قائنی )از شاگردان عارف دلسوخته 
باب  فتح  که  این  به  اشاره  ضمن   ) همدانی انصاری  محمدجواد  آیت‌الله 
حضرت  به  توســل  راه  از  او  برای  الهی  فوق‌الــعاده  محبت  و  عشــق 
سيدالشهدا عنايت شد، چنانکه عارف‌بالله آیت‌الله رضوي کشمیری )از 
( به او می‌فرمود: »امام حسين عجب فيوضات  شاگردان آیت‌الله قاضی
و معاني مهمي را مفت و مجاني به شما مي‌دهند!«، داستان »مرحوم حاجي 
صابونی« را به نقل از دكتر احمدخان احسان، تعریف میک‌ند؛ که خلاصه آن 

چنین است: 
مرحوم حاجي صابونی كه در اطراف تهران صابون‌پزي داشت، به هر دری 
مي‌زد تا برايش فتح بابي شود، موفق نمي‌گشت. حتی نزد اقطاب صوفیه و 
بوده‌اند رفت، ولی متوجه شد كه  از كساني‌كه مدعي مقامات معنوي  بعضي 
در موقع  و  بود  كارم فكر كردن  او می‌گفت: سال‌ها  نيستند.  او  آنها مطلوب 
تفكر به قدري از خود غافل مي‌شدم كه يك بار در اتاق مشغول فكر بودم، 
بعد از ساعتي متوجه شدم يك پوست گردو در زانويم فرو رفته و خون جاري 
شده است و اصلا متوجه نشده‌ام! با این وجود، پس از ده سال تفكر چيزي 
نفهميدم. سرانجام عازم كربلا شده و يك اربعين به حضرت سيدالشهدا 

توسل جستم تا برايم فتح بابي شود.
هر شب به حرم مي‌رفتم و نافلة شب را نيز در آنجا مي‌خواندم. شب چهلم 
فرا رسيد و چون تا آن شب هيچ خبري نشده بود، حالت يأس به من دست 
داده و مردد شدم كه آيا آن شب نيز حرم بروم يا نه؟! آن شب مأيوسانه و با 
حالي بسيار افسرده به حرم رفتم. نماز شب را خواندم و در سجدة بعد از نماز 
وتر بودم كه در مكاشفه‌اي حضرت سيدالشهدا به من فرمودند: »به ايران 

بازگرد. فيض ما به قدر ظرفيتت به تو خواهد رسيد«.
حاجي صابوني در حالي كه فيض امام حسين تمام وجودش را گرفته 
بود بسيار مسرور و با نشاط با كالسكه عازم ايران مي‌شود و در طول راه كتاب 
»لسان الغيب« را كه كتابي نسبتاً قطور و پر از حكمت است به شعر سروده 
و حالش  آمده  به خود  آنكه  از  ايران پس  در  آنگاه  اطرافيانش مي‌نويسند!  و 
عادي مي‌گردد، كتاب »بيان الغيب« را در توضيح و شرح »لسان الغيب« بيان 
مي‌نمايد. دكتر احمدخان مي‌گفت: من »امي«‌ بودن پيغمبر اكرم را درست 
درك نمي‌كردم تا اينكه با حاجي آشنا شدم. و چون مي‌دانستم او سواد ندارد 
اين مسأله  او ديدم  از  را  ارزش  پر  وقتي آن تحول فوق‌العاده و حكمت‌هاي 

برايم حل و قابل درك شد. 
نجف  در  الاصول«  »كفاية  صاحب  خراساني  آخوند  جناب  كه  زماني 
تدريس مي‌كرد، حاجي صابوني به نجف رفته، در درس جناب آخوند شركت 
نمود. مرحوم آخوند بحث مشكلي را عنوان كرده، پس از سه روز بحث پيرامون 
از نظر شاگردان  آن، روز چهارم به نتيجه رسيده و مبحث را خاتمه دادند و 

حاضر در درس نيز امضا شد.
پس از درس، حاجي با قباي بلند و كلاه نمدي در بين راه جلو رفته، سلام 
داديد  قرار  اين سه روز مورد بحث  را كه در  آقا!‌ مطلبي  مي‌كند و مي‌گويد:‌ 
مي‌كنند:  سوال  آخوند  جناب  نرسيديد.  آن  در  صحيحي  نتيجة  به  متأسفانه 
متين  جواب  كه  آخوند  مرحوم  مي‌دهد.  مناسبي  جواب  حاجي  دليل؟‌  چه  به 
حاجي را مي‌بيند متوجه متانت علمي وي مي‌شود و آدرس محل سكونت او 
را گرفته و در خلال مدتي كه حاجي در نجف بوده، هر شب عباي خود را 
بر سر كشيده، نزد او مي‌رود و تا صبح با ايشان به مباحثات علمي مي‌پردازد. 
با يكديگر مكاتباتي داشتند  به تهران برگشت،  نيز كه حاجي صابونی  بعدها 
كه مرحوم آخوند سوالاتي مي‌كرده و حاجي جواب مي‌داد. دكتر احمدخان به 
آیت‌الله سيد يعقوبي قائنی مي‌گفت:‌ من آن نوشته‌ها را دارم. )تلخیص از كتاب 

سفينةالصادقين(
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

درآمد
واقعـة شـگرف عاشـورا از آغـاز وقـوع تاكنون 
كـه  داشـته  دنبـال  بـه  را  متفاوتـي  قرائت‌هـاي 
نمايانگـر ابعـاد فراوانـي اسـت كـه در ايـن حادثـة 
خون‌نـگار ملاحظـه مي‌شـود، و هـر گروهـي بـر 
اسـاس مشـرب فكـري و ذوقي خـود روايتـي را از 
فرهنـگ گرانسـنگ عاشـورا ارايه كرده‌انـد كه هر 
كـدام از آنهـا نياز به تجزيـه و تحليل جـدي دارد؛ 
تـا نقـاط ضعـف و قـوت هـر يـك بـه مـدد متون 
متيـن روايـي و منابـع متقـن تاريخـي باز شـناخته 
شـوند. اهـم قرائت‌هـاي مختلفـي كـه از فرهنـگ 

عاشـورا ارائـه شـده و مي‌شـود، عبارتنـد از:
قرائـت ماتمي و عاطفـي محض، قرائت خرافي 
و اسـاطيري، قرائـت حماسـي، قرائـت برانـدازي، 
قرائـت معرفتـي و اخلاقـي، قرائـت عدالت‌محوري 
و مردم‌مـداري، قرائت ظلم‌سـتيزي صـرف، قرائت 
احيـاي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، و قرائت 
فرصـت  آنهـا  همه‌جانبـه  واكاوي  كـه  عرفانـي، 
موسـعي را مي‌طلبـد كـه در اختيـار مـا نيسـت و 
فرهنـگ  از  مختلـف  )قرائت‌هـاي  جامـع  عنـوان 
پژوهشـگران  كار  دسـتور  در  مي‌توانـد  عاشـورا( 
متعهـدي قـرار گيـرد كـه قلـب آنهـا بـه عشـق 

حسـيني مي‌تپـد و پالايـش متـن ذو ابعـاد قيـام 
كربال از مطالـب محـرّف و گزافه‌آميـز و خرافـي 

از آرزوهـاي ديرينـة آنهاسـت.
قرائت عرفاني از فرهنگ عاشورا

قرائـت عرفانـي از فرهنـگ عاشـورا در ارتباط 
بـا گنجينـة اسـرار نورالديـن عمان سـاماني عنوان 
ايـن نوشـتار اسـت كـه در ايـن شـماره بـه بيـان 
»حضـور قبـض و بسـط در ايـن منظومـة ماندگار 

عاشـورايي« خواهيـم پرداخـت.
ايـن قرائت كه مبتنـي بر جهان‌بينـي توحيدي 
اسـت، ريشـة وقايـع قيـام كربال و اتفاقـات روز 
عاشـورا را در روز السـت جسـتجو مي‌كنـد و بـر 
ايـن بـاور اسـتوار اسـت كـه درجـة قـرب انبيـا و 
اوليـاي الهـي نسـبت مسـتقيم بـا ابتلائاتـي دارد 
و  بـه جـان خريده‌انـد  آگاهانـه  كـه در عالـم ذر 
در سـير نزولـي خـود بـه عالـم ناسـوت در مقـام 
امتحـان الهـي سـرافرازانه از عهـدة ايـن آزمـون 
دشـوار برآمده‌انـد؛ و سـالار شـهيدان در صف اول 
اوليـاي الهـي قـرار دارد كه بـا ايثار هر چه داشـت 
عنـوان قافله‌سـالاري كاروان شـهادت را بـه خـود 

داد. اختصـاص 
در منظومـة عرفانـي عمـان سـاماني فرازهـا و 
فرودهـاي فراوانـي بـه چشـم مي‌خورد كـه حاكي 
از حضـور يكـي از دو حالـت »قبـض« و »بسـط« 
بـه  بـراي  حكيـم  خداونـد  اوسـت.  سـرايندة  در 
كمـال رسـانيدن بنـدگان خـاص خـود آنـان را از 
نشـئة تجليـات جلالـي و جمالي خويش بـه اندازة 
ظرفيتـي كـه دارند، بهره‌مند مي‌سـازد. »الباسـط« 
و »القابـض« دو اسـم از اسـماي حسـناي الهي‌اند 
كـه در عرصـة آفرينش عمومـاً و در قلمرو وجودي 
بنـدگان خـاص حضرت حق خصوصـاً نقش‌آفريني 
مي‌كننـد و در تربيـت و رشـد آفريـدگان خداونـد 

تأثيـر ترديد‌ناپذيـري دارنـد.
هنگامـي كـه سـالك الهـي خـود را در طيفـي 
يـك  مي‌كنـد  مشـاهده  روحانـي  جاذبه‌هـاي  از 
انبسـاط روحـي زايدالوصفـي بـه او دسـت مي‌دهد 

قبـــــــــــض و بســـــــــــــــط در
منظومهݘ عاشورایی عمان

استاد محمد علی مجاهدی)پروانه(
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را  خـود  وجـودي  ثقـل  كـه 
بـه  و  نمي‌كنـد  احسـاس 
مـدد لطافـت محسوسـي كه 
يافتـه اسـت بـه رصـد كردن 
الهاماتـي  و  پيام‌هـا  صيـد  و 
در  كـه  مي‌شـود  سـرگرم 
او شـناورند،  فضـاي فكـري 
بـه  اگـر  حالـت  ايـن  در  و 
توفيـق  خـود  از  اراده  سـلب 
و  ناخـودآگاه  باشـد  يافتـه 
كاماًل بـه صـورت خودجوش بـه واگويـي مطالبي 
و  اسـت  شـنيده  پـرده  پـس  از  كـه  مي‌پـردازد 
مشـاهدات ماورايـي خـود را به مدد طبـع خدا داده 
در نهايـت هنرمنـدي بـه تصوير مي‌كشـد بي‌آنكه 

باشـد. تأثيـري داشـته  آنهـا  آفرينـش  در 
ايـن همـان حالتـي اسـت كه سـالكان مسـير 
هدايـت در خـور سـعة وجـودي خـود و در طـول 
تجربـه  را  آن  بارهـا  خاكـدان،  ايـن  در  اقامـت 
مي‌كننـد و لسـان‌الغيب حافـظ شـيرازي كـه خـود 
طعـم ايـن حالـت روحاني را چشـيده اسـت در اين 
دو بيـت اشـارت آشـكاري بـه ايـن بسـط روحي و 

سـيري كـه بـراي او مقـدر كرده‌انـد دارد:
مي‌گويـم دگـر  بـار  و  گفتـه‌ام  بارهـا 
كه من دلشده اين ره نه به خود مي‌پويم
در پـس آينـه طوطـي صفتم داشـته‌اند
آنچـه اسـتاد ازل گفـت بگـو مي‌گويم1

بـراي  روحـي  اتصـال  ايـن  كـه  هنگامـي  و 
لحظاتـي و يا بـراي مدتي نامعلـوم از ميان مي‌رود 
در بـدو امـر سـالك به پريشـان احوالي و پريشـان 
گويـي دچـار مي‌شـود و به تدريـج كه بـا عوارض 
از  آشـنا مي‌گـردد  حـالات »قبـض« و »بسـط«‌ 
ميـزان ايـن پريشـاني كاسـته مي‌شـود، و از خـود 

مي‌پرسـد:
چگونه طوف كنم در فضاي عالم قدس
تنم۲ تخته‌بند  تركيب  سراچ‌ة  در  كه 

بـر  سـاماني)1322-1258(  عمـان  نورالديـن 
اسـاس مشـرب فقـري خـود و نيـز بـا تأثيرپذيري 
صفي‌علـي  زبدةالاسـرار  عاشـورايي  منظومـة  از 
اصفهانـي )1215ـ 1316( بـا نگاهـي عارفانـه و 
گاه بيدلانـه بـه روايـت واقعـه عاشـورا مي‌پـردازد 
و علـت بـه وجـود آمدن ايـن قيـام الهـي را نه در 
محـدودة جغرافيايـي خـاك بلكـه در عالـم السـت 

مي‌كنـد. جسـتجو 
اوليـن  دلسـوخته  عـارف  ايـن  كـه  هنگامـي 
از خـود  را مي‌نوشـد و  پيالـة »بسـط«  از  جرعـه 
بي‌خـود مي‌شـود، منظومـة عاشـورايي خـود را بـا 

چنـد سـؤال كليـدي آغـاز مي‌كنـد:

كيسـت ايـن پنهـان مرا در جـان و تن
كـز زبـان مـن همـي گويـد سـخن؟
ايـن كه گويـد از لب من راز، كيسـت؟
كيسـت؟ آواز  صاحـب  ايـن  بنگريـد 
اين‌سـان خودنمايـي مي‌كنـد در مـن 
آشــــــنايي مي‌كنـــد ادعــــــاي 
تنـم؟ در  و شـنوا  ايـن گويـا  كيسـت 
منـم!3 كايـن  نيايـد  يـارب  بـاورم 

ذر،  عالـم  از  صحنه‌هايـي  روايـت  از  پـس  و 
آن اتصـال معنـوي بـه تدريـج از ميـان مـي‌رود و 
عمـان سـاقي مجلـس را مـورد خطـاب قـرار داده 

مي‌گويـد: و 
ســاقيا! لبريــز كــن ســاغر ز مــي
انتظــار باده‌خــواران تــا بــه كــي؟
كــن دور  را  جوركــش  تازه‌مســت 
مــي بــه ســاغر تــا بــه خــط جــور4 كن
مــي بــه شــط بصــره و بغــداد ده
ــداد6 ده7 ــره5 و بغ ــط بص ــه خ ــي ب ن
وه كــه ايــن مطلــب نــدارد انتهــا
ــا ــف ره ــد از ك ــته ش قصــه را سررش
واي واي، ايــن دل گــران جاني گرفت
ــت ــي گرف ــوي حيوان ــته خ ــن فرش اي
آنكــه بــد پنهــان مــرا در تــن چه شــد؟
آن ســخنگوي از زبان من چه شــد؟8....

صـورت  دوبـاره  معنـوي  وصـل  چـون  و 
مي‌پذيـرد، لحن سـخن عمان ديگرگون مي‌شـود:

نــك9 حقيقــت آمــد و طــي شــد مجــاز
شــو خمــش۱۰، گوينــد گفتن كرد ســاز
اي بــه حيــرت مانــده انــدر شــام داج11
آفتــاب آمــد بــرون اطفي‌الســراج۱۲

عمـان پـس از واگويـي چنـد صحنـه ديگـر، 
احسـاس عطـش مي‌كنـد و از سـاقي مي‌خواهـد 
كـه بـاز جـام او را از شـراب روحانـي لبريـز سـازد 
تـا تـوان ادامـة روايت ايـن واقعه را داشـته باشـد:

كــن لبريــز  دگــر  جــام  ســاقيا!‌ 
آتــش مــا را ز آبــي، تيــز كــن....
سرخوشــم كــن زآن به‌جــان پرورده‌هــا
تــا توهــم۱۳ را بســوزم پــرده هــا
مســت گردم، ‌رشــته‌اي آرم به دســت۱۴
قصــة مســتان كــه گويــد غير مســت؟

بـه درخواسـت عمـان،  و زمانـي كـه سـاقي 
او  در  روحانـي  اتصـال  حالـت  مي‌دهـد،  پاسـخ 

مي‌شـود: برقـرار 
كــرد ســاز  گفتــن  گوينــده  بــاز 
وز زبــان مــن حديــث آغــاز كــرد

هــل۱۵ زمانــي تــا شــوم دمســاز خويش
بشــنوم بــا گــوش خويــش آواز خويش
تــا ببينــم ايــن كــه گويــد راز كيســت؟
ــت؟ ــخن‌پرداز كيس ــن س ــان م از زب
ــرا ــن دستانس ــارب چني ــم ي ــن من اي
يــا دگــر كــس مي‌كنــد تلقيــن۱۶ مــرا؟
ــز ــار نغ ــن گفت ــارب بدي ــم ي ــن من اي
يــا كه مــن چون پوســتم گوينــده مغز؟
شــوخ شــيرين مشــرب مــن! كيســتي؟
اي ســخنگوي از لب من كيســتي...؟۱۷

عمـان در ادامـة ايـن روايـت دلنشـين، تجربه 
ديگـري از بسـط روحـي خـود را شـرح مي‌دهـد:

بــاز وقــت آمــد كــه مســتي ســر كنــم
و ز هياهــو گــوش گــردون كــر كنــم
ســرگران درآيــم  مجلــس  در  از 
ــران ــالا پ ــر ب ــان و ب ــن افت ــر زمي ب
ــار ــه در كن ــان گ ــان در مي گاه رقص
جــام مــي‌ دســتي و دســتي زلــف يــار
بــخ بــخ۱۸ ‌اي صهبــاي جــان پــرورد ما
مــا درد  دواي  و  زخــم  مرهــم 
بــخ بــخ ‌اي صهبــاي جــان افــروز مــا
مــا روز  انبســاط  شــب،‌  عشــرت 
كنــد دورت  خــدا  دوران،  خــدا  از 
فــارغ از ســرهاي بي‌شــورت كنــد

و وقتـي احسـاس مي‌كنـد كـه حالت انبسـاط 
درونـي او كاسـتي گرفتـه اسـت، به سـاقي خطاب 

مي‌كنـد:
انــدك انــدك طاقتــم را كاهش اســت
از تو‌ اي ســاقي مرا اين خواهش اســت
ــاده در ســاغر كنــي ــا زِمــان۱۹ زآن ب ب
كنــي پريشــان‌تر  را  مــا  حالــت 
بي‌كاســتي و  بي‌كــم  بگويــم  تــا 
راســتي اســت و  آري آري مســتي 
را عشــاق  ســرحلقة  آن  شــرح 
را۲۰ اوراق  مجموعــة  كنــم  پــر 

عمـان، هنگامـي كـه مي‌خواهـد ماجـراي بـه 
روايـت  را  علي‌اكبـر  حضـرت  رفتـن  ميـدان 
كنـد، تـوان لازم را در خود نمي‌بيند و باز از سـاقي 
روحانـي مي‌خواهـد كـه بـا جرعـه‌اي او را دريابد:

ــاه ــر ش ــدم در ذك ــر ق ــدر ه ــازم ان ب
راه ســدّ  آيــد  گُــردي  تعلــق  از 
ــود ــي مي‌ش ــدّ باب ــب س ــش مطل پي
چهــر مقصــد را، ‌حجابــي مي‌شــود
ــن ــروز م ــور جان‌اف ــاقي! ‌اي منظ س
اي تــو آن پيــر تعلــق ســوز مــن
در ده آن صهبــاي جــان پــرورد را
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

خــوش بــه آبــي بــر نشــان اين گــرد را
ــم ــازان كن ــاه جانب ــر ش ــه ذك ــا ك ت
روي دل بــا خانه‌پــردازان كنــم۲۱....

و زمانـي كـه مطلـب بـه سـالار شـهيدان و 
ميـدان رفتـن آن حضـرت مي‌رسـد، بـاز از سـاقي 
همـت مي‌طلبـد تـا او را از مـي‌ عشـرت سـبكبار 
سـازد و در بيـان ايـن صحنـة شـگفت بـه مددش 

: بد بشتا
ــيد ــه آب و گل رس ــوري ب ــرم ش ديگ
رســيد دل  ايــن  ميــدان‌داري  گاه 
اســت آوردن  ركاب  در  پــا  موقــع 
اســب عشــرت را، ســواري كردن است
تنــگ شــد دل، ســاقي از روي صــواب
زيــن مــي‌ عشــرت مــرا پــر كــن ركاب
كــز ســر مســتي ســبك ســازم عنــان
ــان ــب زن ــكر مطل ــر لش ــرگران ب س
دفتــر كنــم ايــن  ميــدان  در  روي 
شــرح ميــدان رفتــن شــه ســر كنــم22

از  پيـش  روايـت صحنـة  هنـگام  بـه  عمـان 
شـهادت حضـرت علـي اصغـر نيـز دسـت به 
دامـان سـاقي روحانـي مي‌گـردد تـا پـرده از روي 

بـردارد: كار 
ــون ــل جن ــد دل، طف ــدر مه ــازم ان ب
بــرون مــي‌آرد  قنداقــه  از  دســت 
ذوق روي  از  مــرا  طبــع  مــادر 
خــوش در آرد شــير در پســتان شــوق
ــاط« ــوب از »انبس ــال قل ــه اطف جمل
ــاط۲۳ ــرون از قم ــد بي ــت شــد كاين وق
كننــد نــو  هــواي  آن  از  عشــرتي 
ــد ــو كنن ــاي ن ــو و نم ــرب،‌ نش از ط
را طبــع  امهــات۲۴  واگذارنــد 
را ســبع۲۵  كــرام  آبــاء  بــاز 
بــود پــردازي  كيســه  وقــت  بــاز 
ــود ــازي ب ــن ب ــن آخري ــف! ‌اي اي حري
شــش جهــت در نــرد۲۶ عشــق آن پري
مي‌كنــد بــا مهــرة دل ششــدري۲۷
مــراد ســاقي  از  مــي‌دارم  همتــي 
گشــاد مي‌جويــم  ميخانــه  در  وز 
ــق، داو۲۹ ــن۲۸ عش ــن از كعبتي همچني
ــازي نمايــم كنجــكاو....۳۰ ــا دريــن ب ت
لاجــرم چــون آن حريــف ســرفراز
پاكبــاز شــد  عاشــقي  قمــار  در 
شــد بــرون بــا كيســة پرداختــه۳۱
باختــه كل،‌  از  و  جــزو  از  را  مايــه 
باختــن نشــاط  از  رقصــان  رقــص 
پرداختــن را  كيســه  از  منبســط۳۲ 
اندكــي خــود  در  ديــد  انقباضــي 

شــكي آمــد  حق‌اليقيــن  دل  در 
كايــن كســالت بعــد حالــت از چــه زاد؟
زاد؟ از چــه  را كســالت  حالــت دل 
پــس ز روي پاكبــازي جهــد كــرد
تــا فشــاند هســت اگــر دركيســه، گــرد
ــر چــون فشــاند آن پاكبــازان را امي
گوهــري افتــاد در دســتش صغيــر
گوهــران گرامــي  التــاج33  دُرّة 
آن ســبك در وزن و در قيمــت گــران
كل‌الرفيــع۳۴ مــن  ارفع‌المقــدار 
بن‌الشــفيع... بن‌الشــفيع  الشــفيع 
كودكــي در دامــن مهــرش بــه خــواب
ســه ولــد۳۵ با چــار مام۳۶ و هفــت باب۳۷
پرمايگــي كــز  ايجــاد،  مايــة 
كــرده مهــرش طفــل ديــن را دايگــي
وه چــه طفلــي! ممكنــات او را طفيل۳۸
دســت يكســر كائنات او را به ذيل۳۹.....
پســر را  آدم  اولاد  اشــرف 
پــدر را  آدم  رتبــه  انــدر  ليكــن 
از علــي اكبــر بــه صــورت اصغر اســت
ــر اســت.... ــي اكب ــي عل ــك در معن لي
ــاز ــلطان ن ــزم آن س ــدر ب ــت كان ياف
نيســت لايق‌تــر از ايــن گوهــر، نيــاز۴۰
خــوش ره آوردي بــدان درگاه بــرد
بر ســر دســتش به پيش شــاه بــرد۴۱....

عمـان سـاماني در فرازهايـي پايانـي منظومـة 
عاشـورايي خـود نيـز ايـن عـرض نياز به سـاقي و 
طلـب همـت و مـدد از او را دنبـال مي‌كنـد؛ براي 

: نه نمو
ــو ــت ت ــم مس ــان چش ــاقي ‌اي قرب س
چنــد چشــم مــي‌ كشــان بــر دســت تو
ــام ــه ج در فكــن آن آب عشــرت را ب
بيــش از ايــن مپســند مــا را تشــنه كام
ــرده در؟۴۲ ــا در پ ــر راز م ــي آخ ــا ك ت
ســاغري ده ز آن شــراب پــرده در۴۳
ــلوك ــان س ــن گداي ــد اي ــر آرن ــا ب ت
پــاي كوبــان نعــرة اين‌الملــوك؟44

گرانسـنگ  منظومـة  اينكـه  كلام  خلاصـة 
عاشـورايي عمـان سـامان، جولانـگاه حضـور دو 
وجـود  در  »بسـط«  و  »قبـض«  متضـاد  حالـت 
سـالكان راه اسـت كـه بـه بركـت آن بـه كمال و 

مي‌رسـند.۴۵ نسـبي  معرفـت 

پي‌نوشت‌ها:
 1. ديوان حافظ، به تصحيح و توضيح پرويز ناتل خانلري، 

تهران انتشارات خوارزمي، ‌چاپ اول، 1359، ج 1، غزل 373.
 2. همان، غزل 334.

 3. گنجينة الاسرار، عمان ساماني،‌ با مقدمه و تصحيح 

محمدعلي مجاهدي )پروانه(، تهران، انتشارات لاهوت،‌ چاپ 
سوم، سال 1389، ص 17.

 4. خط جور، بالاترين خط جام جم كه ظرف باده را لبريز 
كند.

 5. اسامي هفت خط جام جم به ترتيب از پايين به بالا: 
فرودينه،‌ كاسه‌گر، ورشك، ازرق، بصره،‌ بغداد، جورا.

 6. اشاره به خطوط پنجم و ششم جام جهان‌نماي جمشيد 
دارد.

 7. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص 29.
 8. همان، ‌ص 37.

 9. نك:‌ اينك.
 10. خمش: خاموش.

 11. شام داج: شب بسيار سياه و تاريك.
 12. اطفي‌السراج:‌ چراغ را خاموش كن و يادآور كلام 
اميرالمؤمنان علي به كميل در پاسخ ماالحقيقة؟

 13. توهم:‌ خيال، گمان، وهم.
 14. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ‌ص 51.

 15. هل: بگذار، رها كن.
 16. تلقين: القا كردن مطلبي به كسي.

 17. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص 58.
 18. بخ بخ: به به! خوشا!

 19. بازمان: باز ما را.
 20. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص 73.

 21. همان، ص 104 و 105.
 22. همان،‌ ص 123.

 23. قماط: قنداقه.
 24. امهات: جمع ام: مادران، كنايه از چهار عنصر آب و باد 

و خاك و آتش.
 25. آباء‌كرام سبع: هفت سيارة شكوهمند كه به هفت پدران 

نيز مشهورند.
 26. نرد: نام نوعي بازي مركب از تخته و 30 مهره و دو 

طاس كه به آن تخته نرد هم گفته مي‌شود.
 27.  ششدري: ششدر كردن اصطلاحي است در بازي نرد 

كه حريف مقابل شش خانة پيشين مهره‌هاي حريف را گرفته 
و راه  عبور آنها را غيرممكن ساخته باشد.

 28. كعبتين: دو طاس كه در بازي نرد از آن استفاده 
مي‌شود.

 29. داو:‌ نوبت بازي.
 30. كنجكاو:‌ عمان به خاطر تنگي قافيه كنجكاوي را به اين 

صورت استفاده كرده كه نادرست است.
 31. كيسة پرداخته: كنايه از كيس‌ةخالي.

 32. منبسط: خندان، شاد،‌كسي كه در انبساط روحي باشد.
 33. درة التاج:‌ گوهر شهواري كه در قسمت پيشين تاج 

شاهي تعبيه مي‌شود، كنايه از مايه اعتبار و افتخار.
 34. يعني: از همة بلندمرتبگان بلند مرتبه‌تر.

 35. سه ولد: مواليد سه گانة جماد و نبات و حيوان.
 36. چارمام: عناصر چهارگانه آب و باد و خاك و آتش.

 37. هقت باب: سيارات سبعه و هفت گانه.
 38. طفيل: كسي كه وابسته به ديگري باشد كسي كه 

ناخوانده و به همراه ديگري به مهماني رود.
 39. ذيل: دامن.

 40. نياز:‌ از براي نثار كردن.
 41. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص 147 و 148.

 42. در پرده در: مستور، پنهان.
 43. پرده در:‌ پرده سوز.

 44. اين‌الملوك: كجايند شهرياران؟.
 45. گنجينة الاسرار عمان ساماني، ص 152.
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تدوين: حسين احمدی کتاب‌شناسی عرفان عاشورا
عرفان عاشورايي

پرستو،  كتاب‌هاي  نشر  رودگر،  محمدجواد  دكتر 
وابسته به انتشارات اميركبير 

مولفه‌ها،  روش‌ها،  اصول،  همه  اثر  اين  در 
سالكان  سير  محور  بر  عرفاني  احوال  و  مقامات 
كربلايي  اصحاب  جذبه  و  سلوك  و  عاشورايي 
در  كتاب  نويسنده  است.  شده  تصوير  و  ترسيم 
سرمايه  عاشورايي  »عرفان  است:  نوشته  مقدمه 
اصلي معرفتي، معنويتي و شريعتي‌اش قرآن كريم 
و عترت طاهره است؛ يعني عرفاني است ثقليني، 
عرفان ناب و خالص كه راه و راز سلوك را تا شهود 
و  عنوان  مصداق،  و  مفهوم  و  كرده  تبيين  كاملًا 
معنون آن را فراسوي انسانيت نهاده است. در اين 
عرفان، شريعت، طريقت و حقيقت سطح و ساحت 
يك وجود ذو مراتب هستند و شريعت، آداب، اسرار، 

ظاهر و باطن دارد... .«
در اين كتاب، عرفان عاشورايي به هفتاد و دو 
است:  شده  تقسيم  الله  الي  سلوك  و  سير  در  بند 
عرفان  فنا،  و  فقر  رسيدن،  و  رستن  خداخويي، 
تجربه  سياسي،  عرفان  رهايي،  و  رياضت  خونين، 
فتح  راحتي،  و  رضا  سلوكي،  صبر  زهد،  توبه، 
عرفاني، سلوك ثقلين، نيستان نينوا، عرفان زندگي، 
فوق  لاهوتيان،  فراجنسيتي،  عرفان  خودافزايي، 
فرشته، تزكيه و تجلي، ادبستان،‌معرفت و حكمت، 
آسماني، عقل عاشق، عمل مسئولانه،‌خوف  زمين 
از  تعدادي  عنوان  عزيزانه،  عرفان  و  استغفار  خدا، 

بخش‌هاي اين كتاب است.
چهل جلوه از ولايت در عاشورا

دكتر اسماعيل منصوري لاريجاني، نشر بين الملل
اين كتاب رويكردي عرفاني به واقعه كربلا و 
چهل  نگارنده  آن  در  که  دارد  عاشورا  روز  حوادث 
خوشه از خرمن بي‌پايان عاشورا و كربلا را به عنوان 

چهل نكته عرفاني برداشت و تفسیر كرده است.
مقدس  واژه  كاربرد  سير  به  گذرا  نگاهي 
دهنده  نشان  فارسي  عرفاني  ادبيات  در  »حسين« 
نمادين و رمزي شدن اين نام است. براي آن كه 
نويسنده بتواند سير كاربرد اين نام مقدس را بررسي 
كند اين سير را بر چند دوره تقسيم كرده است: نام 
ادبيات  دوره‌هاي  نخستين  در  حسين  مقدس 
عرفاني؛ رابطه نمادين عشق و حسين در اشعار 
در  حسين   و  عشق  داستان  ميانی؛  سده‌هاي 

عاشقانه  تجلي  ساماني؛  عمان  الاسرار  گنجينه 
و  حسين  و  عشق  معاصر؛  شعر  در  حسين  

مقاومت در ادبيات مقاومت.
اين كتاب در باب چهل ولايت پيرامون عاشورا 
نوشته شده است؛ كه برخی از عناوين آن عبارتند 
از: ولايت، مظهر عشق الهي؛ ولايت، حلقه اتصال؛ 
در  ولايت  نور؛  منزل  در  ولايت  وراثت؛  و  ولايت 
منزل  در  ولايت  كعبه؛  در  ولايت  هدايت؛  منزل 
توبه؛ ولايت و روز عاشورا؛ ولايت و خاك كربلا؛ 
و  عاشورا؛ ولايت  در شب  كربلاي ضمير؛ ولايت 
(؛  آب؛ ولايت و شراب طهوري )قمر بني‌هاشم 
(؛  ولايت و شراب زنجبيلي )حضرت علي اكبر 
(؛ ولايت  ولايت و شراب كافوري )حضرت قائم
(؛ ولايت و رحيق  و شراب سلسبيلي)علي اصغر 
مختوم )عبدالسر بن حسن(؛ ولايت و شراب تسنيم 
(؛  كبري )زينب  صيك  ختامه  و  ولايت  شهدا؛ 
غربت  و  ولايت  بلا؛  و  ولايت  اسارت؛  و  ولايت 
)مسلم بن عقيل(؛ خرابه طور سينا؛ ولايت و بكاء؛ 
(؛ ولايت و  ولايت و شراب ايوبي )امام سجاد 

منطق پيروز.
حماسه و عرفان

آيت‌الله عبدالله جوادي آملي، نشر اسراء  
و  حماسه  عرفان،  دربارة  كتاب  موضوع 
مجموعة  اثر  این  است.  مقوله  دو  اين  بين  ارتباط 
که  تنظيم شده  اين هدف  با  كه  است  ارزشمندي 
جهان  بي‌نظير  شخصيت‌هاي  بازشناسي  ضمن 
اسلام، جايگاه هريك از عرفان و حماسه و تناسب 
و ترابط بنياني آن دو را تبيين نمايد. مؤلف حکیم 
معتقد است دو مقولة عرفان و حماسه همواره در 
تا  شده،  داشته  نگاه  جدا  يكديگر  از  تاريخ  طول 
انگيزه‌هاي شيطاني  باشد.  نداشته  يك دست صدا 
همواره  نمروديان،  نفساني  هواهاي  و  فرعونيان 
اين دو جبهة متحد شقاق  بين  تا  تلاش مي‌كرده 
بالنده  نيروي  دو  اين  تا  كوشيده  بلكه  كند؛  ايجاد 
نيزة عرفان  با  تا  قرار دهد  را رو در روي يكديگر 
تير حماسه قلب عرفان  با  را بدرد و  سينة حماسه 
اين  از  هيچ‌يك  است  بديهي  دهد.  قرار  هدف  را 
ندارند.  يكديگر  با  تضادي  كوچ‌كترين  معارف 
احياي  عارف،  و هدف حماسة  اصلي جهاد  انگيزة 
هرگونه شرك  طرد  و  الله  كلمة  اعتلاي  و  توحيد 
 ، با كاوش در زندگي معصومان  و كفر است. 

همياري سطوت حماسه را با شكوه معرفت مشاهده 
مي‌كنيم كه بارزترين نمونه و عالي‌ترين نمودار اين 
هماهنگي را مي‌توان در هنگامة عاشورا و قيامت 

كربلا به نظاره نشست.
اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و سه بخش 
است: بخش اول: هماهنگي آيين اسلام با فطرت؛ 
ميثاق  آيه  پيرامون  نكاتي  آن  اول  فصل  در  كه 
آن  زواياي  و  توحيد  در فصل دوم  و  نگاشته شده 
مورد بررسي قرار گرفته است. بخش دوم: فضيلت 
حماسه و عرفان؛ که در اين بخش علاوه بر آشنايي 
با معاني حماسه و عرفان، به خصال و ويژگي‌هاي 
عارفان نيز پرداخته شده است. بخش سوم: عارفان 
حماسه‌ساز و حماسه‌سازان عارف؛ که اين بخش كه 
مهمترين بخش كتاب نيز مي‌باشد داراي پنج فصل 
مي‌باشد. در فصل اول به عرفان در كلام و رفتار 
مولا اميرالمومنين علي اشاره شده است. فصل 
دوم كه بانام »سيد مظلومان و پيشاهنگ آزادگان« 
قرار  مداقه  مورد  حسين  امام  زندگاني  است 
عاشورا،  در  عرفان  مظاهر  همچنین  است.  گرفته 
جلوه‌هاي حماسي عاشورا و سيد ساجدان و زينت 

عابدان، از ديگر فصل‌هاي اين كتاب مي‌باشد.
لازم به تذكر است كه ترجمه عربي اين كتاب 
العرفان« توسط مركز نشر  و  نام »الحماسة  با  نيز 

اسراء ارائه گرديده است.
تمناي عشق

تحليل عرفاني زيارت عاشورا
دكتر سيد سلمان صفوي، انتشارات سلمان آزاده و 

آكادمي مطالعات ايراني لندن
تمناي عشق؛ تحليل عرفاني زيارت عاشورا از 
دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول نویسنده 
با شناسايي ساختار زيارت عاشورا در هفده فـراز، به 
معرفت  ترمينولوژي  با  زيارت  اين  عرفاني  تحليل 
معنوي،  مثنوي  استشهادات  از  و  پرداخته  عرفاني 
كليات شمس، گلشن راز شبستري و ديوان حافظ 
نيز براي تبيين مفاهيم عرفاني بهره جسته است. 
مفاهيم عرفاني زيارت عاشورا كه در تمناي عشق 
تحليل شده عبارتند از: انسان كامل، تخليه و تجليه 
نفس، مقام تسليم، مصيبت در سلوك، مقام رغبت، 
مقام قرب، مقام محمود، ولايت شمسيه و ولايت 
قمريه، تقابل ظلمت و نور، مقام وفاي به عهد، مقام 

ثبات قدم و صدق.
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پــــــــــرونده عــــــرفان عاشـــــــــورا

بخش دوم كتاب، شامل متن زيارت عاشورا به 
است  نقاشيان  محمدسعيد  آقاي  توسط  معلي  خط 
خط  به  را  عاشورا  زيارت  بار  نخستين  براي  كه 
معلي به جامعۀ عرفان و هنـر ارائه كرده است. خط 
معلي شيوۀ جديد خطاطي است كه پس از انقلاب 
اسلامي ايران هنرمند برجسته استاد حميد عجمي 
آن را بنيان نهاد و از جنبۀ هنري، »خطاطي مدرن 
ايراني« تلقي مي‌شود. اين كتاب از اين جهت كه 
به  عرفاني  رويكرد  و  خطاطي  مدرن  هنر  تلفيق 
برجستگي  و  نوآوري  داراي  عاشوراست،  زيارت 
ويژه‌اي در آثار منتشره پيرامون زيارت عاشوراست.

سلوك خونين
در  رهبري  معظم  مقام  نمايندگي  نهاد  تدوين 
دكتر  شرح  و  يثربي  دكتر  مقدمه  دانشگاه‌ها)با 

ابراهيم كلانتري(، دفتر نشر معارف
آثار  مجموعه  از  دفتر  هفتمين  كه  اثر  اين 
است،  پاكان«  سلوك  و  »سير  به  موسوم  عرفاني 
شرحي فشرده بر گنجينةالاسرار عمان ساماني به 

حساب مي‌آيد.
مثنوي »گنجينةالاسرار« شاهكاري است كه از 
نفس پرسوز و گداز سراينده آن، »عمان ساماني« 
با  را  اسلام  تاريخ  مصيبت  دردنا‌كترين  و  برآمده 
رمزگونه و خلق  و  تمثيلي  زبان  و  عارفانه  رويكرد 
كربلا  است.  كشيده  تصوير  به  پرشور  صحنه‌هاي 
آن  صحنه‌هاي  همه  كه  است  سهمگيني  تراژدي 
است  عشق  و  ايثار  و  عاطفه  و  احساس  از  لبريز‌ 
که هرگاه چنين ماجرايي در منظر تيزبين و لطيف 
عارف قرار گيرد و بر مفاهيم بلند عرفاني منطبق 
گردد و با زبان رمز و تمثيل و بهره‌گيري از قوت 
زواياي  شود،  عرضه  شاعرانه،  تصاوير  قدرت  و 
عظمتي  و  اوج  با  و  مي‌شود  آشكار  آن  از  تازه‌اي 
بيش از پيش به دست ابديت سپرده مي‌شود. اين 
در حقيقت همان چيزي است كه »گنجينةالاسرار« 
به زيبايي از عهده آن برآمده و در همان حال كه به 
مرثيه‌سرايي براي شهيدان كربلا پرداخته، آن واقعه 
را بر مفاهيم بلند عرفاني تطبيق و آن را در قالب 
830 بيت مثنوي عرضه كرده است و همين امتزاج 

زمره  در  را  اثر  اين  كه  است  هنر  و  عرفان  و  رثا 
شاهكارهاي اين عرصه قرار داده است.

طوبایک ربلا
حاج محمداسماعیل دولابی ، انتشارات هنارس

گفتارهای  مجموعه  کربلا«  »طوبای  کتاب 
دولابی  محمداسماعیل  حاج  فرزانه  عارف 
کتاب‌های  از  جمع‌آوری  با  که  کربلاست  درباره 
مرحوم(،  آن  بیانات  محبت«)مجموعه  »طوبای 
آن  سخنان  کتاب،  این  است.  گرفته  صورت 
حضرت  منزلت  و  مقام  عظمت  در  خدا  عبدصالح 
سیدالشهداء و شهدای کربلا و عنایات حضرت 

مولا اباعبدالله به سرسپردگان است.
چاپ اول کتاب »طوبای کربلا« که مختصرتر 
بود، با استقبال بسیار، خیلی سریع در بین عاشقان 
و علاقمندان توزیع شد. پس از آن چاپ دوم این 
اینک  گردید.  منتشر  کامل‌تر،  به‌صورت  کتاب 

فرازهایی از این کتاب را با هم بخوانیم:
»فرد موثقی نقل میک‌ند: در شب فوت حضرت 
که  می‌بیند  خواب  در  گلپایگانی،  آیت‌الله‌العظمی 
یک جای وسیعی است و آب همه جا را فرا گرفته 
است و باران شدیدی می‌بارد و همه در حال غرق 
شدن هستند؛ و گویا این جریان تصویری از قیامت 
هم  گلپایگانی  آیت‌الله  مرحوم  و  است  مرگ  و 
آنجاست. از آقا سوال کردم: شما چه کردید و چگونه 
نجات یافتید؟ فرمودند: » ما بر کشتی حسین 
ایشان  زحمات  این جواب  رستیم.«  و  سوار شدیم 
درباره امام حسین و کوشش وی در زنده نگه 
داشتن نام امام حسین است و این، اثرات همان 
اشک‌های خالصانه‌ای بود که در مصیبت جدش از 

چشمان مبارکش جاری می‌شد...«
حضرت  جذابيت  توصيف  در  آقا  احمد  »كل 
كه  است  "درست  مي‌فرمودند:  عباس‌بن‌علي 
نمي‌دانم چه  اما  است؛  بين‌المللي  امام حسين 
نهفته است كه همه خلق  ملاحتي در عباس 
برايش دست و پا مي‌شكنند!" ايشان در مورد مقام 
رفيع حضرت ابوالفضل نزد برادر بزرگوارشان، 
"در كربلا  نقل كردند:  اين مضمون  به  خاطره‌اي 

امام حسين  زيارت  به  بودم، هر روز دوبار  كه 
و يك بار به زيارت حضرت ابوالفضل شرفياب 
جلوه‌اي  حضرت  روز  يك  مدتي  از  پس  مي‌شدم. 
عنايت كردند و فرمودند: برادرم عباس نزد خداوند 
آن  به  شهدا  تمام  كه  دارد  منزلتي  و  مقام  متعال، 
به  كه  اندازه  هر  كن  سعي  مي‌خورند.  غبطه  مقام 
به  اندازه هم  به همان  زيارت من همت مي‌كني، 
كل  دليل  همين  به  بروي!"  عباس  برادرم  زيارت 
احمد آقا، اعتقاد بسيار محكمي به زيارت حضرت 
قمربني هاشم داشتند و به اطرافيان و دوستان 
و  مي‌كردند  سفارش  را  موضوع  اين  نيز  خود 
"هرگاه به كربلا رسيديد، نخست به  مي‌فرمودند: 
زيارت  به  آن  از  پس  و  ابوالفضل‌العباس  حرم 
هركس  زيرا  شويد؛  مشرف  شهيدان  سالار 
قصد ورود به قلعه‌اي را داشته باشد، نخست بايد از 
درگاه و باب آن وارد شود و عباس‌بن‌علي باب 

حضرت سيدالشهدا است."«
كرشمة حُسن

نظري اجمالي بر جنبه‌هاي عارفانة نهضت عاشورا
مهدي طيب، نشر سفينه

نویسنده در مقدمه کتاب، ذکر چند نکته را در 
ابتدای این اثر فشرده و مختصر، لازم دانسته است؛ 
امامند؛  اباعبدالله  حضرت  اینکه  نخست،  جمله:  از 
»امام« به کسی گفته می شودکه پیشاپیش حرکت 
مسیرکنند.  طی  ایشان  درپی  دیگران  و  کنند  می 
»شیعه« یعنی کسی که در پی امام خویش حرکت 
می کند و به اصطلاح امام خود را مشایعت میک‌ند. 
...نکته چهارم، اینکه در حج عاشورایی عرفات کوی 
شناخت اباعبدالله و منا، عشق به حضرتش می‌باشد 
که این هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و هر کدام 
بدون دیگری ناقص و ابتر است. نکته پنجم، مکتب 
که  است  اسلام  تمامیت  و  حقیقت  بیانگر  عاشورا 
و  انگاشتن  تاریخی  بودن  انقلابی  به  تنها  نباید 
احساسی و عرفانی جلوه کردن، آن را خلاصه کرد 
بل بعد اخلاقی و عرفانی آن یکی از نظرگاه‌هایی 
کرد.  خواهیم  بیان  را  آن  نوشتار  این  در  که  است 
نکته ششم، نکته ایست در باب راهنمایی و راهبری 
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حسین در عرصه عرفان؛ اباعبدالله مصباح 
الهدی و چراغ هدایت و درعرصه اخلاق و عرفان 

سفینه‌النجاه است.
موحد  عناوين:  با  است  فصولي  حاوي  اثر  اين 
زيستن، حسن ظن به خدا و كارهاي خداوند، توكل، 
و  آزادگي  عبوديت،  عبادت،  رضا،  صبر،  و  آرامش 
حريت، تسليم و تفويض، علوّ همّت، مناعت طبع، 
جانبازي؛  و  اخلاقي، عشق  نفس،  و عزت  كرامت 

همراه با متن و ترجمة زيارت عاشورا.
روضه‌های  و  )گفتارها  سربلندی  گلبانگ 

عاشورایی(
دکتر قاسم کاکایی، انتشارات هرمس

و  حوزه  تدریس  کرسی  حاصلِ  کتاب،  این 
فلسفی  روش  با  و  محض  تحقیقی  یا  و  دانشگاه 
است  معرفتی  ـ  عرفانی  پژوهشی  بلکه  نیست، 
است.  ارائه شده  عارفانه  و  عاشقانه  با گویشی  که 
به‌وجود آورنده این اثر که استادِ تمام گروه معارف 
شاگردی  توفیق  است،  شیراز  دانشگاه  اسلامی 
آیت‌الله  به‌ویژه  معنویت  و  معنا  اهل  از  مشاهیری 
شهید سیدعبدالحسین دستغیب و عارف فرزانه 
را  شیرازی  نجابت  حاج‌شیخ‌حسنعلی  آیت‌الله 
امام  برکت  به  را  فرصت‌ها  آن  خـود  که  داشته 

حسین می‌داند. 
این کتاب، حاصل جمع‌آوری و بازنویسی هشت 
سید‌الشهداء  برای  اثر  صاحب  روضه  و  منبر  سال 
است. از زاویه ادب عرفانی، در این مجموعه بیش 
از همه، از اشعار مولوی و حافظ استفاده شده است 
و در مرحله بعد از سعدی، و سپس از شعرایی چون: 
عطار، سنایی، نظامی،‌ عراقی، جامی، باباطاهر، بیدل 
عمان  کاشانی،  محتشم  تبریزی،  صائب  دهلوی، 
سامانی، سیف فرغانی،‌ شیخ بهایی، آیت‌الله غروی 
هم‌چون  معاصر  عاشورایی  شاعران  تا  و  اصفهانی 
قیصر امین‌پور، نصرالله مردانی و محمدرضا آقاسی.
فصول سه‌گانه و شب‌ها، مجالس و حلقات این 

کتاب، به ترتیب ذیل است:
نقاش  اول:  شب  و عشق:  اول:ک ربلا  فصل 
کربلا؛ شب دوم: سلام بر عشق؛ شب سوم: حبیب 
شب  سربلندی؛  گلبانگ  چهارم:  شب  عشق‌بازان‌؛ 
از  شیرین‌تر  ششم:  شب  سپید؛  رو  سیاهِ  پنجم: 

هفتم:  شب  پربسته؛  کبوترِ  نوبت:  از  خارج  عسل؛ 
ماهی بر لب دریا؛ شب هشتم: کعبۀ شش گوشه؛ 
مستان  دهم:  شب  عشق؛  حرف  سه  نهم:  شب 

سلامت میک‌نند؛ شب یازدهم: دخترِ تنهای خدا.
فصل دوم:ک ربلا: دنیا و آخرت: مجلس اول: 
حیات؛  سوم:  مجلس  یقین؛  دوم:  مجلس  مقدمه؛ 
حیات؛  آب  پنجم:  مجلس  قلب؛  چهارم:  مجلس 
دین؛  هفتم:  مجلس  مرگ‌اندیشی؛  ششم:  مجلس 

مجلس هشتم: قیام یا قعود؟
ماندگاری  و  جاودانگی  راز  سوم:  فصل 
عاشورا: حلقۀ اول: خدا؛ حلقۀدوم: شمشیر؛ حلقۀ 
پنجم: آب؛  سوم: خون؛ حلقۀ چهارم: خاک؛ حلقۀ 

حلقۀششم: اشک؛ حلقۀ هفتم: ذکر.
فروغ شهادت

تهرانی(،  )پهلواني  سعادت‌پرور  علي  آيت‌الله 
انتشارات پیام آزادی

نو  تحقيقي  اثر  اين  که  دارد  اشاره  نویسنده 
مسايل  و  حسيني  نهضت  زمينه  در  مستند  و 
مربوط به احياي حركت آن حضرت است، كه طي 
از  دور  به  و  وارده  احاديث  به  استناد  با  فصل   31
تاريخي  قيام  تحليل  به  بي‏پايه،  نظرهاي  اظهار 
بي‏نظير آن حضرت از نقطه نظر اخلاقي ـ عرفاني 
پرداخته است. اين كتاب بيانگر آن است كه حركت 
سيدالشهداء  از آغاز تا انجام و ادامه آن با پيام 
اول يك حركت  درجه  در   ، بيت  اهل  رساني 
با  آن  احياي  بنابراين،  است؛  توحيدي  ـ  معنوي 
گريه، عزاداراي، زيارت و ... بايد متناسب با هدف 
والاي بنيان‏گذار اين نهضت باشد. از اين رو، كتاب 
توحيدي  ناب  نكات  تبيين  به  شهادت«  »فروغ 
سخنان امام حسين در طول اين نهضت نوراني 
از مدينه تا مكه و از آنجا تا كربلا پرداخته است؛ 
‌ـ عرفاني كلمات اهل بيت  و به نكات اخلاقي 
و  حركت  مسير  طول  در  حضرت  آن  اصحاب  و 
به‌ويژه بعد از شهادت سيدالشهداء از كربلا تا 
كوفه و از كوفه تا شام و نيز تبيين نكات برخي از 
روايات پرمحتوا و توحيدي مربوط به احياي نهضت 
حسيني، همچنین تبيين فرازهاي كليدي برخي از 
زيارات آن حضرت، اشاره دارد. همه فصول متعدد 
این کتاب در راستاي اثبات اين نكته است كه به 

حركت  يك  عنوان  به  بايد  امام حسين   قيام 
توحيدي نگريست و محوري‏ترين درسي كه از اين 
نهضت بايد بياموزيم، درس توحيد و مراقبه حضرت 

حق در همه عرصه‏هاي زندگي است.
نغمه حسینی

قمشه‌اي،  الهى  مهدي  محيي‌الدين  حکیم  سروده 
انتشارات پارسایان

این اثر سروده آیت‌الله محيي‌الدين مهدي الهى 
قمشه‌اى است که با مقدمه فرزندش دکتر حسين 
محمدرضا  پاورقی  و  تصحیح  و  قمشه‌اى  الهى 
است.  شده  آراسته  طبع  زیور  به  كرمانى  غياثى 
انگیزه  کتاب،  این  آغاز  در  قمشه‏ای  الهی  مرحوم 
بیان  کربلا  تاریخ  نظم  و  اشعار  از سرودن  را  خود 
داشته که خلاصه آن چنین است: »پسری به نام 
حسین داشتم که در دوران صباوت بسیار بیمار شد، 
به گونه‏ای که قطع امید از زندگی او نمودیم. من 
داستان  کند،  پیدا  شفا  طفل  این  اگر  که  نذرکردم 
اباعبدالله  حضــرت  دیـــن،  شهیدان  سلــطان 
دلنشین  و  نظمی ‏نغز  صورت  به  را  الحسین 
فکر  به  نذر  این  مجرد  به  درآورم.  ثمین  دُرّ  چون 
از  سحر  تا  طفل  این  که  باشد  بنا  اگر  که  افتادم 
چه  دهد؟!  جان  تشنه  لب  با  چرا  پس  برود،  دنیا 
بهتر آنکه شربتی آب به گلوی او بریزم. همین که 
چنین کردم، فریادی زد و به هوش آمد و مرگ را 
فراموش کرد و زندگی تازه‏ای را شروع نمود. طبع 
من آتشکده طور گشت و دفتر فکرم ورق نور، و به 

عهد الهی خویش وفا نمودم.«
واقعه عاشورا، زمینه‌ها و پیامدهای آن، و مدح 
در  حضرت،  آن  یاران  و  حسین  امام  رثای  و 
که  اشعار  این  است.  رسیده  طبع  به  منظومه  این 
در  شده  سروده  عرفانی  روحی  و  سنتی  قالب  در 
حقیقت  از  روحانی  جلوه‌هایی  نمایانگر  حقیقت 
نهضت حسینی است. برخي عناوين آن عبارتند از: 
سير نهضت و قيام، فرستادن حضرت مسلم به 
ذي  هشتم  روز  در  امام حسين  حركت  كوفه، 
الحجة، وقايع روز عاشورا، مناجات امام حسين 

در قتلگاه، ورود كاروان اسيران به شام.
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مترجم: سیدحسین مركّبیبر بــــــــال قــــــــــــلم

اشاره
متفكر برجسته اسلامی آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر، در سال 
۱۳۵۶ شمسی مقدمه‌ای بر كتاب شریف »صحیفه سجادیه« نگاشت. 
متن زیر ترجمه بخشی از آن مقدمه است كه به تحلیل چرایی نحوه 

مبارزه امام سجاد پرداخته است.
معارف

درآمد
پدرش  شهادت  از  پس  زین‌العابدین  امام  كه  بود  این  بر  تقدیر 
مسئولیت زمامداری و رهبری معنوی ]امت[ را بر عهده بگیرد. وی در نیمه 
دوم قرن اول ـ كیی از حساس‌ترین برهه‌های حیات امت ـ این مسئولیت 
را برعهده گرفت. این مرحله دوران پس از فتوحات اولیه اسلامی بود. این 
پادشاهی  عقیدتی‌شان،  و  نظامی  تاب  و  تب  و  معنوی  قدرت  با  فتوحات 
كشورهای  و  مختلف  ملت‌های  و  درآوردند  لرزه  به  را  قیصرها  و  كسری 
گسترده‌ای را به قلمرو این رسالت جدید ملحق كردند. مسلمانان طی نیم 
برعهده گرفتند.  را  روز  آن  متمدن  از جهان  اعظمی  قرن، رهبری بخش 
ابرقدرت‌های  از  اگرچه تسلط بر آن قلمرو گسترده، مسلمانان را به كیی 
سیاسی و نظامی جهان تبدیل كرد، اما آنان را خارج از حوزه مسائل سیاسی 
و نظامی با دو خطر بزرگ مواجه نمود كه لازم بود با قدرت با آن‌ها مقابله 

شود.
دو خطر پیش‌روی مسلمین

اولین خطر، »تأثیرپذیری مسلمانان« از فرهنگ‌ها، سنت‌ها و شرایط 
اجتماعی گوناگون ملت‌هایی كه فوج فوج به اسلام می‌پیوستند، از طریق 
تعامل با آنان بود. در این شرایط باید كار علمی انجام می‌شد تا به مسلمانان 
تأكید شود تفكر و هویت تشریعی ویژه برآمده از كتاب و سنت است كه 
اصالت دارد. كی »جنبش نرم‌افزاری اجتهادی« لازم بود تا افق‌های ذهن 
را همچون  بتوانند مشعل كتاب و سنت  تا  بگشاید  زمینه  این  در  را  آنان 
كی مجتهد بصیر و تلاش‌گرِ تیزهوش به دوش كشند؛ مشعلی كه مجتهد 

می‌تواند برای استنباط هر مسئله‌ای در هر زمینه‌ای از آن استفاده كند.
همچنین باید هویت اسلامی كاشته و بذرهای اجتهاد پاشیده می‌شد. 
این همان كاری است كه امام علی بن‌الحسین به آن مبادرت كرد. وی 
در مسجد پیامبر گروهی پژوهشی و تحقیقاتی تشیكل داد و برای مردم 
درباره اقسام دانش‌های اسلامی از جمله حدیث و فقه صحبت می‌كرد؛ آنان 
را از دانش پدران پاكش بهره‌مند می‌ساخت و به افراد با استعداد تمرین تفقه 
و استنباط می‌داد. تعداد زیادی از فقهای مسلمان از این گروه سر برآوردند. 
این گروه خاستگاه مدرسه‌های فقهی و جنبش جوشانی بود كه بعدها -در 
اكثر  طریق  این  از  امام  آمد.  وجود  به  صادق  امام  و  باقر  امام  زمان 
قاریان و حافظان كتاب و سنت را گرد آورد؛ تا جایی كه سعید بن‌المسیب 

می‌گوید: »قاریان قرآن به 
مكه نمی‌رفتند مگر وقتی 
عــلی بن الحســین 
قصد  كه  ایشان  می‌رفت. 
مكه كرد هزار سوار همراه 

او شدند.«1
»موج  خطر،  دومین 
رفاهی« بود كه در پی آن 
جامعه  پردامنه،  فتوحات 
اسلامی را فرا گرفته بود. 
جامعه‌ای  هر  رفاه  موج 
به  درغلتیدن  خطر  با  را 
در  اسراف  دنیوی،  لذات 
زندگی  این  زینت‌های 
شدن  خاموش  و  محدود 
ارتباط  و  اخلاقی  وجدان 
و  قیامت  و  خدا  با  روحی 
هدف‌های بزرگی كه این ارتباط فراروی انسان قرار می‌دهد، مواجه می‌كند؛ 
و این، در عمل رخ داده بود. نیم‌نگاهی به كتاب »أغانی« ابو‌الفرج اصفهانی 

برای روشن شدن مسئله كافی است.
آغاز  را  آن  درمان  و  احساس  را  خطر  این  بن‌الحسین  علی  امام 
كه  سجادیه‌ای  داد. صحیفه  قرار  درمان  این  شالوده  را  »دعا«  وی  كرد. 
امام  پیشوای عظیم،  این  است.  آن تلاش  نتیجه  توست  در دست  اكنون 
علی بن‌الحسین با شیواییِ منحصر به فرد، تسلط كامل بر روش‌های 
با دل‌انگیزترین  بیان مطلب در زبان عرب و تفكری الهی و آمیختن آن 
مفاهیم و دقیق‌ترین معانی در زمینه رابطه انسان با پروردگارش، آرامشی 
تجسم  و  معادش  و  مبدأ  با  انسان  پیوند  دارد،  وجود  بشر  خالق  نزد  كه 
بخشیدن به ارزش‌های اخلاقی، حقوق و واجبات برآمده از آن پیوند ـ با این 
موهبت‌هایی كه به وی عطا شده بود ـ توانست فضایی معنوی در جامعه 
اسلامی به وجود بیاورد. فضایی كه در هنگامه وزیدن وسوسه‌های شیطانی 
به انسان كمك می‌كند ایستادگی كند، وقتی زمین او را پایین می‌كشد، او 
را به سمت پروردگارش بالا می‌كشاند و ارزش‌های معنوی را در وی تثبیت 
می‌كند تا در زمانه توانگری و تموّل همچون دورانی كه از گرسنگی سنگ 

به شكمش می‌بست، وفاداری‌اش را حفظ كند.
خطبه  مردم  برای  جمعه  هر  ایشان  كه  شده  نقل  امام  سیره  در 
پرهیز  دنیا  به  شدن  گرفتار  از  را  آنان  می‌كرد،  نصیحت‌شان  و  می‌خواند 
هنری  قطعه‌های  این  و  می‌كرد  تشویق‌شان  اخُروی  كارهای  به  می‌داد، 
و رنگارنگ دعا، حمد و ثنا را كه تجسم بندگی خالصانه خداوند )سبحانه 

وحده لا شركی له( هستند، خود برایشان قرائت می‌كرد.2
صحیفه سجادیه نماد كی جنبش اجتماعی گسترده است؛ جنبشی كه 
شرایط آن برهه، امام را به انجام آن واداشت. همچنین این صحیفه، 
میراث الهی بی‌همتایی است كه همچنان با گذشت قرن‌ها چشمه بخشش، 
همچنان  بشریت  و  مانده  باقی  تهذیب  و  اخلاق  مدرسه  و  هدایت  چراغ 
افزایش  با  كه  نیازی  است؛  نیازمند  علوی  محمدی  میراث  این  به 

فریب‌های شیطان و آزمایش‌های دنیا فزونی می‌گیرد.

پی‌نوشت‌ها:
1 . اختيار معرفة الرجال،ص ۱۱۷.

2 . الكافی ص ۸، حدیث ۲۹؛ الأمالی )صدوق(،ص ۵۰۳.

چرایی شیوه مبارزه 
امــــــــــام سجــــــــاد

تحلیــــــــلی از آیـــــــت‌الله شهـــــید سید محــــــــمدباقر صــــــدر
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جمهوری تونس، كشوری در شمال آفریقا با مساحت ۱۶۳،۶۱۰ كیلومتر 
مربع و جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر است. این كشور بر كرانه دریای مدیترانه 
قرار دارد و از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. این كشور 

به 24 استان )ولایة( تقسیم شده است.
فرانسه در سال 1881م، تونس را مستعمره خود نمود. در بحبوحه جنگ 
عقب‌نشینی  تونس  از  آلمان  ارتش  نیروهای  ۱۹۴۳م  سال  در  دوم،  جهانی 
كردند و این كشور به كنترل متفقین درآمد. تونس طی پیمان پاریس در سال 

۱۹۵۶م، استقلال خود را به‌دست آورد. 
تونس و انقلاب آن در 2010م، سر آغاز حرکت انقلابی و بیداری اسلامی 
کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه شد. خودسوزی »محمد بوعزیزی« جوان 
تحصلیکرده تونسی در انظار عمومی مردم، در دسامبر 2010، جرقه شعله‌ور 
ساختن آتش اعتراض چندین ساله مردم مظلوم بر ضد دیکتاتوری 23 ساله 
»زین العابدین بن علی« بود و آغازگر راهی شد که دومینوی قیام مردمی در 

مصر، لیبی و بحرین را به دنبال داشت.
پیشینه تشیع در تونس

حضور تشیع در كشور تونس به همان قرن اول ظهور اسلام برمی‌گردد؛ 
در  هجری  دوم  قرن  در  )ادریسی‌ها(  ادارسه  دولت  كه  زمانی  از  قبل  حتی 

مراكش و حكومت فاطمیون در مصر و تونس ایجاد شد.
ساكنان اصلی تونس »بربرها« بودند كه از موالیان اهل‌بیت به شمار 
می‌رفتند. شدت این ولاء به حدی بود كه پس از واقعه جانسوز كربلا، كیی از 
قیام‌های خونخواهی،‌ به‌وسیله آنان و در تونس فعلی رخ داد. بنی‌امیه نیز مشابه 
آنچه در »قتل‌عام حرّه« در مدینه منوره انجام داده بود را در تونس اعمال كرد.

ــیعه شــــناخت شـــ

تشــــــيع در تونـــــس
حكومت شیعیان فاطمی

نخستین خلیفه فاطمی »عبیدالله المهدی« كه خود را از نسل »محمد بن 
« و از ذریه حضرت فاطمه معرفی كرد، در  اسماعیل بن جعفرالصادق
سال 103ق با تصرف »اسكندریه« نیت خود را برای فتح مصر آشكار ساخت 
و سلسله فاطمیان را در سال 803م در تونس تشیكل داد كه دامنه آن پس از 

مدتی به مصر كشانده شد.
دوران سیاه استعمار و استبداد

در دوران جدید، فرانسه این كشور را به استعمار خود كشید تا سال 1956م 
كه تونس دارای استقلال گردید.

اما بعد از استقلال هم، سیاست »حذف كامل دین اسلام از نظام دولتی و 
زندگی مردم تونس« دنبال شد. این سیاست ـ به موازات اقدامات »آتاتورك« 
و »پهلوی اول« در تركیه و ایران ـ به دست »حبیب بورقیبه« در تونس اجرا 
گردید. در سال 1987م »زین‏العابدین بن‏علی« قدرت را در دست گرفت. وی 
كه دریافته بود سیاست زور برای حذف دین، قابل پیگیری نیست ‌كوشید تا 
جایی كه به حكومت دكیتاتوری‏اش ضرر نرساند فعالیت دینی ـ اسلامی را 
آزاد بگذارد. به عنوان نمونه، وی به »دانشگاه زیتونه« كه نماد اسلامی كشور 
به  كرد،  اندازی  راه  قرآن  رادیو  نمود،  جدیدی  توجه  می‌رود  شمار  به  تونس 
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مراكز قرآنی )در حد حفظ و قرائت( كمك می‌كرد، و نیز تلاش می‌نمود تقید 
شخصی خود به ظواهر شرع )مانند رفتن به حج( را به مردم نشان دهد؛ اما در 
واقع او سیاست ضد دینی گذشتگانش را، گاه به صورت کاملًا نمایان، ادامه 
می‌داد. مثلًا نتیجه اقدامات لائكی این حكومت‌ها در تونس، این بود كه برخی 
از مسلمانان آن کشور ـ علیرغم آنكه بسیار علاقمند به دین و قرآن هستند اما 
ـ نگاهشان نسبت به دین نگاهی سكولار باشد؛ مثلًا تقید به موازین شرعی 
برایشان  بودن  بی‌حجاب  و  نمی‌دانند  دین  مسلمات  جزو  را  »حجاب«  مانند 

طبیعی جلوه می‌كند!
مذاهب اسلامی

مالكی،  مذهب  جز  كه  بود  این  تاریخ  طول  در  تونس  حاكمان  سیاست 
مذهب دیگری رواج پیدا نكند؛ بنابراین مذهب بیشتر مردم تونس »مالكی« 
است. مذاهب »شیعی«، »حنفی« و »اباضی« ـ نحله‌ای از خوارج ـ نیز در این 

كشور زندگی می‌كنند.
انواع شیعه در تونس

شیعه  نوع  سه  نیز  آفــریقا،  كشــورهای  تمامی  مانند  به  تونــس  در 
اهل‏بیت وجود دارد:

1. شیعیان كهن؛
2. نو شیعه‌ها )مستبصران(؛

3. محبان و موالی اهل‌بیت از میان اهل‌سنت.
از آنجا كه اكثریت مسلمانان تونس به لحاظ »عقیده«، به‌شدت علاقمند 
مالكی می‌باشند،  پیرو مذهب  از لحاظ »عمل«  اهل‌بیت هستند ولی  به 
می‌توان بسیاری از مردم تونس را شیعیانی دانست كه از تشیع خود بی‌اطلاع 

هستند!
)یعنی  این ریشه‌ها و علایق ـ گروه دوم شیعیان تونس  از  اما ـ گذشته 
مستبصران و نوشیعه‌ها( خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: »شیعیان مذهبی« 
از شیعیان سیاسی كسانی هستند كه جریانات  منظور  و »شیعیان سیاسی«. 
سیاسی آنها را به مذهب شیعه متمایل كرده است. شیعیان مذهبی نیز كسانی 

هستند كه با مطالعه و تحقیق به مذهب شیعه گرویده‌اند.
تعداد زیادی از شیعیان تونسی در اروپا و آسیا زندگی می‏كنند. »عمادالدین 
»مجمع  بن‏علی  دكیتاتوری  دوران  در  شیعه،  فعالان  از  كیی  الحمرونی« 
فرهنگی اهل‏بیت تونس« را در اروپا تأسیس كرد. تعداد قابل توجهی از 
طلاب تونسی نیز در »حوزه علمیه قم« و »جامعة المصطفی العالمیة« در 

ایران تحصیل می‏كنند.
آمار شیعیان تونس

از رهایی تونس  استبداد‌زده، هنوز پس  پلیسی و  مانند تمامی كشورهای 
از چنگال دیکتاتوری، آمار دقیقی درباره تنوع اقوام، مذاهب و اقلیت‏های این 
کشور وجود ندارد؛ اما درباره تعداد شیعیان این كشور )یعنی كسانی كه هم به 
لحاظ عقیده و جهت‌گیری سیاسی، هم به لحاظ احكام و هم به لحاظ محبت، 

پیرو اهل‏بیت بوده و رسماً شیعه دوازده امامی هستند( دو آمار مختلف زیر 
منتشر شده است:

آمار  این  « در سال 2008م، كه مطابق  آمار »مجمع جهانی اهل‏بیت  .1
از جمعیت 10 میلیونی تونس در آن سال، حدود 196.000 نفر شیعه بودند.

2. آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی آمركیا »مؤسسه ‏ PEW« در سال 
2009م كه مطابق این آمار از جمعیت 10.102.000 نفری تونس در آن سال، 

حدود 102.000 شیعه هستند.
پراكندگی جغرافیایی شیعیان تونس

»قفصه«،  مانند  مناطقی  و  كشور  این  جنوب  در  بیشتر  تونس  شیعیان 
»قابس«، »سوسه«، »مهدیه« و نیز شهر »تونس« پایتخت این كشور زندگی 
می‌كنند؛ و به تبع روكیردهای مختلفی كه دارند، گاه افراط و تفریط نیز در بین 
آنان به چشم می‌خورد. اما به شكل كلی، شیعیان تونس، ذهنیتی ساده و بدون 
غلّ و غش در ارتباط با این مذهب دارند و برخی مسائل اختلاف‌برانگیز كه بین 
نخبگان تشیع در كشورهای اصلی شیعه وجود دارد در این كشور مطرح نیست.

سماوی«)نویسنده  تیجانی  محمد  سید  »دكتر  مشهور  مستبصر  وجود 
اهل‌السنة«،  هم  »الشیعة   ،» مع‌الصادقین كون  »لا اهتدیت«،  »ثم  كتاب‌های: 
...( كه از اهالی شهر »قفصه« كیی از شهرهای جنوبی كشور تونس است، نیز 
علت گرایش بسیاری از تونسی‌ها ـ چه در داخل این كشور و چه در اروپا ـ به 

مکتب اهل‌بیت شده است.
می‌شود  گفته  كه  ـ  تونس  »الوطن«  هفته‌نامه  2007م  سال  جولای  در 
گرایش بعثی دارد ـ با چاپ مقاله‌ای با عنوان »چگونه شیعه شدند و ... چرا؟« 
ضمن چاپ عكس نهُ نفر از شیعیان تونس مانند »تیجانی« و »مبارك بغداش«، 
به مسائلی مانند تعریف شیعه، كیفیت انتشار تشیع در تونس، مشكلات شیعیان 
تونس و ازدواج موقت، پرداخت و تلاش نمود بین مسلمانان تونس فتنه‌انگیزی 

كند.
»نسل  به‌اصطلاح  و  آنها  فرزندان  تونسی،  شیعیان  نگرانی‌های  از  كیی 
از سوی »غرب«  تهاجم فرهنگی كه  با وجود دو  نگرانی  این  جدید« است. 
و »وهابیت« علیه اسلام اصیل آغاز شده است، جدی‌تر نیز به نظر می‌رسد. 
مذهب  پیروان  كه  دید  باید  بن‏علی،  استبدادی  حكومت  سقوط  با  و  اكنون 

اهل‏بیت در آینده تونس چه نقشی را ایفا خواهند كرد.
عاشورا در تونس

كیی از نشانه‌های تشیع در قاره سیاه، مراسم ماه محرم است؛ كه به اشكال 
گوناگون در تونس و دیگر كشورهای آفریقایی وجود دارد و از ارزش خاصی 
برخوردار است. در تونس از زمان تسلط فاطمیان بر این كشور، مذهب تشیع 
و سنت‌های آن از جمله مراسم سوگواری ایام عاشورا جزو آیین‌های ‌اجتماعی 
مردم قرار گرفت؛ به‌طوری كه عاشورا تا چندی قبل جزو تعطیلات رسمی این 

كشور بود. 
مردم تونس ـ شیعه و سنی ـ در ایام محرم از هرگونه مراسم شادی مانند 
جشن عروسی و ختنه‌كنان خودداری می‌كنند. آنها حتی در عزاداری‌هایشان 
در این ماه، از خوردن غذاهای رنگین اجتناب‌ می‌كنند و صبح عاشورا نیز به 
قبرستان‌ها و مزار اموات سر می‌زنند و معتقدند كه همه ارواح در روز عاشورا 

كنار قبر خود حضور پیدا می‌كنند و منتظر دیدار بستگان زنده خود هستند. 
مردم تونس شب عاشورا با آتش زدن علف‌های خشك و شعله‌ور كردن 
آنها كه به »اجیجه« شهرت دارد، گلوله‌هایی شلكی می‌كنند و بر این اعتقادند 
كه این آتش‏ها و روشنایی‏ها موجب شادمانی اطفال كربلا می‌شود. این سنت، 
نوعی  كه  است  غریبان  شام  در  ایران  شیعیان  كردن  شمع‌روشن  به  شبیه 

هم‌دردی با یتیمان امام حسین محسوب می‌گردد.
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انـــــــدوه یــــــــــاد

اشاره
حوزه  برجسته  مترجم  و  نویسنده  دانشمند،  آیتی  عبدالمحمد  استاد 
معارف اسلامی، فلسفه، تاریخ، و ادب فارسی و عربی، صبح ۲۰ شهریور 

۱۳۹۲ در سن 87 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. 
شادروان استاد آیتی متولد سال 1305 در بروجرد، طلبه حوزه نوربخش 
لرستان و سپس حوزه علمیه قم بودک ه در رشته علوم معقول و منقول‌ از 
امر تدریس  به  از 30 سال  فارغ‌التحصیل شد. وی بیش  دانشگاه تهران 
در دبیرستان‌های شهرهای مختلف و سپس دانشگاه‌های تهران پرداخت. 
در  نیز  را  پرورش  و  آموزش‌  ماهنام ۀ سردبیری  سال   10 همچنین  استاد 
کارنامه خود داشت. ویک ه از سال 1370 به عضویت پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی درآمده بود، پس از تشکیل گروه دانشنام ۀتحقیقات 
پس  و  گروه  این  ریاست   1379 تا   ،1371 سال  در  فرهنگستان  ادبی 
به  را  فرهنگستان  ادبی  تحقیقات  دانشنام ۀ علمی  شورای  ریاست  آن  از 
عهده گرفت. استاد آیتی در سال 1381 به عنوان چهره ماندگار جمهوری 

اسلامی ایران معرفی شد.
منابع  و چیره‌دست  به‌نام  مترجمان  از  آیتی  استاد عبدالمحمد  زندهی‌اد 
توفیقی افت  بودک ه  ايراني  اسلامي-  فرهنگ  فارسی  به  عربی  مهم 
سجادیه«  »صحیف ۀ و  »نهج‌البلاغه«  مجید«،  »قرآن  فارسی  ترجمه‌های 
الغارات  از:  عبارتند  وی  آثار  از  دیگر  برخی  بگذارد.  بهی ادگار  خود  از  را 
ادبیات  تاریخ  )ترجمه(؛  علی  خلافت  معدود  سال‌های  حوادث  در 
اسلام)ترجمه(؛ک شتی  جهان  در  فلسفه  تاریخ  عربی)ترجمه(؛  زبان 
آمرزش  البلدان؛  تقویم  ترجمه  وصّاف؛  تاریخ  تحریر  شکسته)ترجمه‌(؛ 
ابوالعلا معری )ترجمه‌(؛ دربار ۀفلسف ۀاسلامی: روش و تطبیق آن؛ گزیده 
جلد)العبر(؛ شکوه   6 در  ابن‌خلدون  تاریخ  ترجمه  نظامی؛  و شرح خمس ۀ
قصیده؛ تاریخ دولت اسلامی در اندلس در 5 جلد؛ شکوه سعدی در غزل؛ 
شرح و ترجم ۀمعلقّات سبع؛ گنجور پنج گنج؛ شرح منظوم ۀمانلی و پانزده 
و  باربد  قص ۀ فردوسی؛  از  بازنویسی‌شده  بردم،  رنج  بسی  دیگر؛  قطع ۀ
بیست قص ۀدیگر از شاهنامه؛ معجم‌الأدبا )ترجمه(؛ گزید ۀشرح مقامات 

حمیدی؛ در تمام طول شب؛ شرح چهار شعر بلند نیما.
آنچه در ادامه تقدیم می‌شود، نوشته‌ای از استاد دكتر مهدي محقق، به 
فقدان  ایام  در  آیتی استک ه  استاد عبدالمحمد  زندهی‌اد  ارتحال  مناسبت 

ایشان در فضای علمی- فرهنگیک شور منتشر شد.
معارف

درآمد
شهر بروجرد در زمان‌ ما بزرگاني را در خود پرورانده كه هر يك در زمينه 
خود »آيت«ي برجسته از خداوند دانا و توانا بوده‌اند. نخست بايد قلم را به نام 
و موشكافي علمي  با دقت  متبرك ساخت كه  بروجردي  العظمي  ‌آيت‌الله 
خود روش تازه‌اي در پژوهش‌هاي فقاهتي و روايتي ارائه داد و براي نخستين 

بار پايه‌اي را بنا نهاد كه طلاب به بررسي اصول و نقد اسناد روايات بپردازند:

دكتر مهدي محقق

آیتِ تحقـــــــیق و ترجــــــــمه
انـــــــــــدوه‌یادی از اســـــــــــتاد عــــــــــــــــــــــبدالمحـــــــــــمد آیتــــــــیݡݡ
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 راويـا للحديث لـم يحوج المعــروف
الاسـناد الــي  صدقـه   مــن 
 انفـق العمـر ناسـكا يطلـب العلـ ــم
انتقـاد و  اصلـه  عـن   بكشـف 
مجتهـدا في‌التاريـخ  تبحـث   مازلـت 
مكتوبـا في‌التاريـخ  رايتـك   حتـي 

از  زرين‌كوب  عبدالحسين  دكتر  مرحوم  دانشگاه  در  بگذريم،  كه  حوزه  از 
همان سرزمين علم‌خيز و عالم‌پرور برخاست كه چراغ تاريخ پرافتخار اين كشور 
را براي چندين دهه روشن نگه داشت. افسوس كه با ناسپاسي اهل زمان »آن 

سرو به ناوقت بخميد چو چنبر«:
و همچنين مرحوم دكتر سيدجعفر شهيدي كه با احاطه خود به ادب عربي 
آنان هم‌اكنون حافظ  و فارسي، استادان زمان حاضر را پرورش داد كه همه 
زبان فارسي كه نماد هويت ملي، و ادب فارسي كه مظهر فرهنگ ملي است، 

در اقصي نقاط ايران، هستند.

استاد آيتي
توانا  استاد  دو  اين  از  پس 
زْنَا  »فَعَزَّ مصداق  به  توانمند  و 
بِثَالِثٍ«)اشاره به یس: 11( بايد از 
دوست بزرگوار و استاد فرزانه استاد 
پيوسته  )عضو  آيتي  عبدالمحمد 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي( ياد 
كنيم ـ خداوند ايشان را مورد رحمت 
قرار دهد ـ كه با وجود حوادث ناگوار 
كه در زندگي او رخ داد دمي از كسب علم و نشر دانش و ترويج ادب و فرهنگ 
اسلامي ‌ـ ايراني كنار نگرفته و هم‌اكنون كه بيش از هشتاد بهار از عمر پربار و 
پربركت او مي‌گذشت باز هم آثار نفيس و ارزنده‌اش زينت‌بخش كتابخانه‌هاي 

كشورمان است.
آغاز زندگي آيتي، همراه با سختي‌ها و مشقات فراواني بوده و او از طريق 
مكتب‌ها و مدارس سنتي به حوزه‌هاي علميه بروجرد و قم راه يافته و سپس 
با ورود به دانشكده علوم معقول و منقول و دانش‌سراي عالي، »روش تحقيق 
با علاقه‌اي كه به ادب عربي داشته به ترجمه متون  جديد« را فرا گرفته و 
اهل  ميان  در  فراواني  شهرت  زمينه  اين  در  و  پرداخته  نو  و  ادبي كلاسيك 
نهج‌البلاغه  آغاز جواني شور ترجمه قرآن كريم و  از  او كه  يافته است.  علم 
را  اسلامي  فرهنگ  خروشان  و  جوشان  سرچشمه  يعني  سجاديه  صحيفه  و 
ترجمه  به  نخست  كه  بوده  حقيقت  اين  متوجه  به خوبي  مي‌پرورانده  در سر 
شاهكارهاي ادب دوره جاهلي بپردازد تا بتواند رموز دلايل اعجاز قرآن و اسرار 
بلاغت آن را دريابد و در مورد نهج‌البلاغه با علم و درايت بتواند اظهار كند كه:

علــي كــــام  علــي   كـــــام 
المرتضــي، مرتضــي و مــا قالــه 

ترجمه معلقات سبع او را بر درك و فهم رموز ادب عربي و استعارات و 
تشبيهات و كنايات آن زبان توانا ساخت. اين قصايد همان قصايدي است كه 
در بازارهاي معروف عربستان همچون عكاظ و ذي‌المجاز، حايز بهترين رتبه 

شده بودند كه شايستگي آن را مي‌يافتند كه در خانه كعبه آويخته شوند كه:
آويختنـد فـرو‌  كعبـه  خانـه  ميـان   در 
شـعر نيكـو را بـه زريـن سلسـله پيـش عـزي

همچون  حاضر  زمان  ترجمه‌هاي  بهترين  رديف  در  آيتي،  قرآنِ  ترجمه 
موسوي  و سيدعلي  مجتبوي  و سيدجلال‌الدين  بهاءالدين خرمشاهي  ترجمه 

گرمارودي قرار مي‌گيرد:
آيتـي بـود  كـه  شـريفش   وجـود 
رايتـي ديـن،  شـرع  در  برافراخـت 

اگر »قرآن« را همچون »آب«، اسم جنس بدانيم كه اطلاق بر قليل و كثير 
مي‌شود و سلمان فارسي كه سوره حمد را براي ايرانيان ترجمه كرد، نخستين 
مترجم قرآن به‌شمار آوريم؛ بزرگان ياد شده از جمله عبدالمحمد آيتي، حلقه 
پاياني اين سلسله است كه در چهارده قرن سخن الهي را براي مردم ايران 
ميبدي )صاحب  و  تفسير طبري  گزارش كردند و كساني همچون مترجمان 
مانند  بلكه صدها  ابوالفتوح رازي و سور‌آبادي و ده‌ها،  كشف‌الاسرار( و شيخ 
آنان در استوار ساختن انديشه و عقايد مردم سرزمين و روشن نگاه داشتن نور 
خداوندي به جان كوشيدند و وعده الهي را كه او خود حافظ و نگاهدارنده قرآن 

است،‌ تحقق بخشيدند:‌
 مصطفـي را وعـده كـرد الطـاف حق
ايـن سـبق نميـرد  تـو  بميـري   گـر 
حافظيـم را  معجـزت  و  كتـاب   مـا 
بيـش و كـم كـن را زقـرآن رافضيـم

اگر از مقام والاي علمي استاد آيتي بگذريم و به پايه‌هاي اخلاقي و معنوي 
او به‌غور بپردازيم، مي‌بينيم كه او همچون مولاي خود، مولاي متقيان،‌ دنيا را 
خوب شناخته و از آن به حداقل اكتفا كرده، جاه و جلال و مال و منال،‌ او را 

فريب نداده و غرور دنيا را به دنيامداران سپرده است:
بگـذر تـرا  شـناختم  چـون  مـن   از 
خواهـي را  كـه  هـر  بفريـب  آنگـه 

دوستان آيتي، بر سلامت نفس و حسن خوي او اتفاق دارند و او را بر داشتن 
فضايل اخلاقي و سجاياي انساني ستايش مي‌كنند. همكاران او همچون پدر، 

او را گرامي مي‌دارند و پروانه‌وار گرد شمع وجود او مي‌گردند:‌
كانــا جوانبــه  الــي   نميــل 
ابينــا الــي  نميــل  ملنــا  اذا 

من از سال 1327ـ كه وارد دانشگاه معقول و منقول شدم و در مدرسه 
عالي سپهسالار داراي حجره و راتبه گرديدم ـ  با آيتي آشنايي پيدا كردم و 
همواره سلام و عليك گرمي با هم داشتيم و هميشه در جزر و مد زندگي او 
قرار داشتم و حتي زماني كه جهله و سفله زمان با حقد و حسد كه بر علم اين 
دانشي‌مرد داشتند، موجب انتظار خدمت او شدند و او با كار در دكه بليت‌فروشي 
شركت واحد ارتزاق مي‌كرد، گاه گاه به او سر مي‌زدم و او را دلداري مي‌دادم 
كه خورشيد براي هميشه زير ابر نمي‌ماند و علم را شرافتي ذاتي است كه به 

تنقيص ناقصان كم نمي‌شود:
بدانـك كـم  نشـود  دانـش   قيمـت 
 خلق كنون جاهل و دون همت اسـت
كنـد بـر  سـر  آخـر  علـم   كوكـب 
گرچـه كنـون تيره و در رجعت اسـت

همچون  اكنون  هم  آيتي  عبدالمحمد  و  يافت  تحقق  ما  انديشه  اين  و 
ستاره‌اي بر تارك فرهنگستان زبان و ادب فارسي مي‌درخشد و آثار ارجمند او 

ساير نهادهاي علمي كشور ما را همواره نوراني نگاه مي‌دارد.
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بسم الله الرحمن الرحیم
مصـطفی  شیخ  آقای  حجت‌الاسلام  مرحوم  مجاهد  روحانی  در‌گذشت 
می‌گویم.  تسلیت  ایشان  همفکران  و  دوستان  و  بازماندگان  به  را  رهنما 
برای  فکری  و  قلمی  مبارزه‌  در  پارسا  روحانی  این  خستگی‌ناپذیر  تلاش 
مسأله‌ فلسطین که از جوانی تا کهنسالی و در بیش از نیم قرن ادامه داشت، 
»چهره‌ای نادر و تحسین برانگیز« از وی در ذهن همه‌ کسانی که این عالمِ 

متواضع و پر استقامت را می‌شناختند، ترسیم میک‌رد.
از خداوند رحمت و علوّ درجات برای ایشان مسألت میک‌نم.

سیّد علی خامنه‌ای
10/مهرماه/1392

زندگی و زمانه
»شیخ  به  معروف  رهنمايي  مصطفی  شیخ  والمسلمین  حجت‌الاسلام 
مصطفی رهنما« مبارز مشهور انقلابی و یار دیرین امام و نظام اسلامی و از 
پیشگامان تلاش برای وحدت مسلمین و از پیش‌قراولان مبارزات آزادی‌بخش 
مردم  از حقوق  دفاع  در  بسیاری  فعالیت‌های  که  منطقه،  مسلمان  ملت‌های 

مظلوم فلسطین داشت، 7 مهر ماه 1392 در سن 88 سالگی درگذشت.
مصطفی رهنما در سال 1304 خورشیدی در کرمانشاه متولد شد. وی از 
خاندانی روحانی و مبارز برخاسته و برادران شهید واحدی از »جمعیت فدائیان 
او بودند. شیخ مصطفی تحصیلات خود را در حوزه‌های  اسلام«، دایی‌های 
علمیه قم، کربلا و نجف به پایان رساند. وی در نجف شاگرد بزرگوارانی چون 
الغطاء بوده است؛ کسی که در  مرحوم علامه شیخ محمدحسین آل کاشف 
سال 1350 در کنگره جهانی اسلام در بیت‌المقدس گفت: »اختلاف و جدایی 
از خصلت‌هایی است که در درون ما ریشه دوانده و ما را بیچاره ساخته است. 
این  اما مصیبت  است...  انسان  از ویژگی‌های  آزادی فکر  و  اندیشه  اختلاف 
است که اختلاف نظر به دشمنی بگراید... هر ملتی با سه چیز می‌تواند قیام 

کند: مردم توانا، اندیشه درست و کوشش دائم.«
شیخ مصطفی با آنكه در دوران پهلوي اول در سنين نوجواني و جواني 
به سر مي‌برد، به واسطه مخالفت پدر بزرگش با حكومت رضاشاه با مفاسد 
و مظالم حكومت استبدادي آشنا گشت. در زمانه پرآشوب سال‌هاي 1320-

1332 و شكل‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت، رهنما به يكي از بازيگران 
اين عرصه مبدل شد و به افشاگري برضد عوامل استعمار و استبداد پرداخت 
كه در اين راه متحمل زحمات و صدمات زيادي گردید. وی فعالیت مطبوعاتی 
خود را از سال 1323 آغاز و در سال 1329، مجله »حیات مسلمین« را منتشر 
نمود. وی مدتی با روزنامه و نشریاتی چون یکهان، اکونومیست، مهر ایران، 
ندای حق، طوفان شرق، اقدام، پرچم اسلام، آیین اسلام و روشنفکر، همکاری 
داشت. رهنما از همان اوائل به مسائل علم جدید و ارتباطش با دین علاقمند 
بود. اولین بار که سفینه‌ای به فضا رفت او هم در این باره مطلبی نوشت که 

در روزنامه یکهان چاپ شد.
از  تأسیس کرد که پس  را  آزاد«  رهنما در دهه 1330، »جمعیت مسلم 
کودتای 28 مرداد 1332 تعطیل شد؛ هرچند که در سال 1357 بار دیگر این 

انـــــــدوه یــــــــــاد

چهــرهݘ نادر و تحســین برانگیزِ »رهنــــما«
اندوه‌یادی از پیر مجاهد شیخ مصطفی رهنما 
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اسلامی  نهضت‌های  و  فلسطین  ملت  از  دفاع  در  را  فعالیت خود  جمعیت 
منطقه از سر گرفت. بعد از كودتاي 28مرداد، علي‌رغم آنكه وي يكي از 
منتقدان حكومت دكتر مصدق بود به مقابله با كودتاچيان پرداخت و بارها 
شد.  تبعيد  و  زنداني  شكنجه،  دستگير،  ساواك  و  نظامي  حكومت  توسط 
وی در مجموع 21 بار دستگیر شده و بیش از 5 سال از زندگی خود را در 
حبس و تبعید گذرانده است. شیخ رهنما در یکی از مصاحبه‌های خود گفته 
است: »در زندان قزل قلعه با شهید مطهری هم زندان بودم و یادم هست 
که افسرها به شدت از او حساب می‌بردند؛ همچنین مدتی را هم با دکتر 
علی شریعتی و پدر بزرگوار ایشان در زندان گذراندم. به خاطر نوشتن مقاله 
»ملی شدن کانال سوئز« مدتی تحت تعقیب بودم که حتی سفیر سوریه 
در ایران به من پیشنهاد داد مرا از ایران خارج کند که نپذیرفتم و به بابل 
رفتم و نهایتاً از طریق شهربانی دستگیر شدم. آنجا بازجوی من می‌خواست 
اعتراف کنم که با سفارت شوروی در ارتباط هستم تا بتوانند من را به عنوان 
جاسوس اعدام کنند و چون اعترافی در این مورد نکردم به شدت مرا مورد 
شکنجه قرار دادند. یادم هست کسی که شکنجه‌ام میک‌رد مرد تنومندی 
بود که با چوب بزرگی بین کتف‌هایم می‌زد یا به طور متوالی محکم بر 
او گفتم  انجام می‌داد که به  با شدت این کار را  سرم میک‌وبید و طوری 
به خودت رحم کن ببین چه عرقی کردی؟! یا اینکه نور زیاد و صداهای 
بلندی برای مدت زمان طولانی برای من ایجاد میک‌ردند یا مانع خوابیدن 
من می‌شدند. در اثر تحمل این شکنجه‌ها دچار عارضه‌های بدنی شدم، به 

طوری که دکترها تشخیص دادند در مغزم آب جمع شده است.«
 وی در جریان قیام پانزده خرداد 1342 نیز دستگیر و روانه زندان شاه 
شد. خواندن یکی از نامه‌های او در زمان حبس در بیدادگاه پهلوی، خالی 

از لطف نیست:
»هوالاکبر عده‌ای از شاگردان مدرسه اسلام با الهام از دین حق اسلام 
مطالب عالیه و لازمه‌ای را در اشعار نغز و فصیح خود قرار داده‌اند؛ از جمله 

آنها مرحوم احمد شوقی مصری است که می‌گوید:
قـف دونَ رَأیَـکَ فی‌الحیـوه مجاهداً
جهـــاد و  عقیـــده  الحیـــوه  انَّ 

چونکه  باشیم  جهاد  آماده  خود،  نظریه  و  عقیده  حفظ  برای  باید  آری 
زندگی عبارت است از: عقیده و جهاد. و معلوم است عقیده‌ای که اسلام 
می‌گوید به معنی واقعی آن است؛ یعنی معتقد شدن به اسلام به‌طور دقیق 
و پس از بررسی و تحقیق و به اصطلاح شرع: از روی اجتهاد در اصول 
سه گانه دین حق اسلام )توحید ـ نبوت ـ معاد( و اصول دوگانه مذهب 
اسلامی جعفری )عدل ـ امامت(. و وقتی یک انسان به طریق بالا معتقد 
به اسلام عظیم و مبارک شد طبعاً مفهوم آن را می‌شناسد و می‌فهمد که 
اسلام احکامش بر چهار قسم تقسیم شده و مسلمان کسی است که به‌هر 
 چهار قسم آن توجه کند و اقدام نماید یعنی: 1. امور اخلاق 2. امور عبادتی
3. امور سیاسی 4. امور حسبی. و پس از عقیده پیدا کردن بر چنین اسلام 
که اسلام واقعی و مؤثر همان است و بس، طبعاً باید دائماً آماده برای دفاع 
از آن بود. دفاع و جهاد مستلزم زحمات و مشقاتی است که در عین حال، 
بسی گوارا و لذیذ است و باید مهیای آن هم بود و اکنون می‌بینیم که با 
دلی راحت و لبی خندان عده‌ای از آقایان علماء و وعاظ و طلاب و معممین 
استقبال کرده‌اند و در  را  زندان  ناصر صدری مشقت  از جمله جناب سید 
مقابل کسانی که حرمت شرع را در نظر نگرفته و قانون را مراعات نکرده‌اند 
ایستاده و در نتیجه به زندان افتاده‌اند. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی و اجعلنا 
من‌المناضلین و المؤثرین علی انفسهم. آمین«. شیخ مصطفی رهنما، مدیر 

مجله حیات مسلمین،‌ زندان موقت تیر 1342 صفر 1383.
شیخ مصطفی رهنما در عين حال كه با حكومت پهلوي دوم مخالف 

بود، به همان اندازه در مبارزه با اسرائيل و حمايت از مردم مظلوم فلسطين 
نيز پايمردي به خرج می‌داد که از این جهت وی دارای وجهه‌ای بين‌المللي 
در مبارزه با رژیم صهیونیستی اسرائيل و از حامیان جدی تشكيل كشور 
فلسطين بوده است. این مبارز خستگی‌ناپذیر در یکی از آخرین مصاحبه‌های 
خود، آرزوهایش را بر زبان می‌آورد: »اولین آرزوی من آزادی فلسطین و 
قدس شریف است، دومین آرزوی من این است که مردم ایران در سختی 
نباشند. امیدوارم دولت فعلی و دولت‌های آتی با پرهیز از حاشیه‌ها بکوشند 
تا اهداف امام و مقام معظم رهبری در ایران پیاده شود و سوم اینکه 
وضع دنیا بهبود پیدا کند و این نباید موکول به ظهور امام زمان شود.«

آثار
کتاب‌ها و مقالات متعددی درباره فلسطین و مباحث عمده جهان اسلام 
»آمار  کتاب‌های:  جمله  از  که  است؛  مانده  برجای  مبارز  روحانی  این  از 
شیخ  مرحوم  عملیه  رساله  حاشیه  و  شرح  رشد:  »راه  و  جهان«  مسلمین 
شوشتری« را می‌توان نام برد. جلد نخست »آمار مسلمین جهان« درباره 
مسلمانان آسیا و آفریقا نوشته شده بود که پس از چاپ، از سوی ساواک 
و  آمریکا  اروپا،  مسلمانان  درباره  نیز  دوم  جلد  رفت.  بین  از  و  شد  ضبط 
اقیانوسیه نوشته شد که البته چاپ و منتشر نشد. کتاب »راه رشد: شرح و 
حاشیه رساله عملیه مرحوم شیخ شوشتری« وی نیز درباره احکام اصول 
دین اسلام بود که جزو جرایم این پیر مجاهد در زمان رژیم شاهنشاهی 

محسوب می‌شد. 
استاد رهنما همچنین مقالات قابل تأملی نگاشته بود؛ از جمله: »یک 
مرد، یک زن«، »حجاب و شراب در ادیان« و همچنین مقاله‌ای درباره ملی 

شدن »کانال سوئز« نوشت که به دستگیری وی انجامید.  

خاطرات
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات مرحوم رهنما را در قالب کتابی 
رحیم  تدوین  با  رهنما«  مصطفی  شیخ  خاطرات  و  »اسناد  عنوان  تحت 
از  روح‌بخش الله‌آباد، در 552 صفحه در سال 1390 چاپ و منتشر کرد. 
آنجا که وی در طول دوران طولانی مبارزات خود، غالباً با جمع محدودی 
از  برعهده داشت،  آن‌را  فعالیت می‌كرد، كه خود محوریت  از همفكرانش 
این رو موضوعات مطروحه در خاطرات و اسناد او حالتی منحصر به ‌فرد 
به كتابش بخشیده است؛ به طوری كه به‌ندرت می‌توان سرنخی از مطالب 
آن‌را در سایر منابع به‌دست آورد. به هر تقدیر، رهنما را می‌توان كی مبارز 
مستقل و تا حدودی تكرو تلقی كرد كه هر چند با تشیكل »جمعیتِ مسلم 
آزاد« و نشر ارگان آن یعنی مجلة »حیات مسلمین« سعی كرد تشیكلاتی 
از افراد، جذب جمعیت مذكور  عمل كند، ولی چون تعدادی انگشت‌شمار 

شدند ناچار او به تنهایی این راه را ادامه داد.
ض‍م‍ی‍م‍ه‌  ب‍ه‌  رهنما  مصطفي  شيخ  »خاطرات  کتاب  این  از  پیش  البته 
و  نوبت  دو  در  كرميان  مسعود  كوشش  به   »1332 س‍ال‌  ‍یادداشت‌ه‍ای‌ 
سال‌های 1384 و 1387 از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده بود. اين 
مجموعه حاصل پنجاه ساعت مصاحبه حضوري با وی در سال‌هاي 78-

79 است. این كتاب در چهارفصل با عناويني چون: خاطرات، يادداشت‌هاي 
خارك، فهرست اعلام و اسناد، تنظيم يافته است. رهنما در این کتاب، با 
جماعت هم‌زندانی خود که از اقشار مختلف توده‌ای و ملی و مذهبی بودند، 
خاطرات عدیده‌ای دارد؛ از آن جمله همراهی‌هایش با آیت‌الله طالقانی 
است که مکرر از آن یاد کرده و نکات تازه‌ای از خلقیات آن مرحوم بیان 

نموده است.
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درآمد
نقش و جايگاه اساتيد معارف اسلامي در مواجهة فعالانه در فرآيند پيدایش، 
پالايش و پيمايش فرصت‌ها و نيز تبديل چالش‌ها به فرصت‌ها برجسته و ممتاز 
است. در عصر حاضر، فرصت‌هايي چون »تحول فرهنگي و مديريت آن«۱، 
»جنبش توليد علم،‌ حوزه‌ها و زمينه‌هاي فرهنگي آن«۲، »نو انديشي و آزاد 
در حوزه‌هاي  ابتكار  و  و ظهور خلاقيت  »بروز  فرهنگي«۳،  و  انديشي علمي 
نرم‌افزار و سخت افزار«۴، »احياء غرور ملي، تعصب انقلابي و غيرت ديني«۵، 
»اصلاح‌طلبي و احياگرايي ديني« و ... از ي‌كسو و چالش‌هاي مُهلك اعتقادي 
و اخلاقي از سوي دشمن در پروسة تهاجم فرهنگي كه در همه جا از جمله 
در دانشگاه‌ها با آرايش نظاميِ فرهنگيِ بسيار خطرناك با اهداف شوم سلبِ 
تعقيب  جهد  و  د  جِّ به  فرهنگي  استحالة  نيز  و  ديني  و  انقلابي  مليّ،  هويت 
مي‌شود، ميدان فسيح و آزمون خطير را براي اساتيد و مبلغان معارف اسلامي 
بحران‌ستيزي  و  بحران‌پذيري  رويكرد  فرصت‌ها،‌  اغتنام  با  كه  آورده  فراهم 
را با درايت و تدبير و با تلاشي خستگي ناپذير، به شايستگي مديريت كرده 
شهيد  استاد  آثار  و  افكار  كه  آن‌جا  از  آيند.  فائق  تهديد‌ها  و  چالش‌ها  بر  و 
مطهري يكي از بهترين و مهم‌ترين منابع و مآخذ نرم‌افزاري در استفاده بهينه 

از فرصت‌ها و مديريت هوشمندانه تبديل چالش‌ها به فرصت‌هاست، مي‌طلبد 
كه به بازخواني و واكاوي دانشنامة معارف‌گستري استاد كه مملوّ از طرح‌ها و 
ايده‌هاي فاخر و بديع است پرداخته و با مجاهدت‌هاي علمي و عملي، رسالت 
عظيم معرفت‌بخشي و بصيرت‌افزايي را در ميان نسل جوان به ثمر رسانيم. 
احاطه و تسلط‌ استاد مطهري به »زبانِ زمان« و »زبانِ جوان« از رموز كاميابي 
و موفقيت ايشان در تدريس و تبليغ معارف اسلامي است كه مهم‌ترين ره‌آورد 
آن تبديلِ چالش تقابل به فرصتِ تعامل در جريان تنازع افكار ناشي از گسست 
نسل‌هاست. ايشان معتقد بودند كه متوليان فرهنگي و متصديان تعليم و تربيت 
انتظارات نسل گذشته تفاوت  با  امروزي توجه كنند، چون  انتظارات نسل  به 
اساسي دارد. مقالة حاضر، عصاره‌اي از ايده‌ها و تجارب ارزشمند استاد شهيد 

مطهري در عرصة تعليم و تربيت است كه در چند بخش، تدوين شده است.
الف( اصول استادي معارف

بايد در مراحل سه‌گانة »تأسيس، تجديد  استاد معارف  آنچه مسلمّ است 
و تحكيمِ« پايه‌هاي اعتقادي و اخلاقي دانشجو كوشا باشد كه اين مهم جز 
در پرتو اهتمام و عنايت به اصولِ استادي كه در واقع متضمن دانش،‌ منش 

در آئينه بيان و بنان
 استاد شهيد مطهری

مصطفي فاطمي بصير*

سيمای استاد معارف
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تحقق  قابل  است،  روش  و 
نيست. زيرا هرگونه كم توجهي 
عرضة  بالتبع  و  اصول  اين  به 
و  شكل  در  ديني  آموزه‌هاي 
طرد  موجب  نامناسب،  قالبي 
و گريز و تنفير مخاطب خواهد 

شد.
شخصيت  بر  حاكم  اصولِ 

استاد معارف عبارتند از:
و  معنوي  جاذبة   .1

روحاني استاد
معارف  استاد  معنوي  تأثير 
اخلاقي  و  روحي  ارتقاي  و  اعتلا  نيز  و  شاگرد  تكامل شخصيت  و  تكوّن  در 
وی غير قابل انكار است. در عموم دروس متعارف و متداول دانشگاه خصوصاً 
استاد،  علمي  مقامات  از  بيش  و  پيش  شاگرد  توجه  اسلامي،  معارف  دروس 
معطوف به فضايل و كمالات اخلاقي اوست و اگر بگوييم عمده ملاك و معيار 
قوّت و موفقيّت در انگيزه‌بخشي و اثرگذاري در روح و روان شاگرد، آراستگي 
به مكارم اخلاقي و سجاياي روحاني است، سخن به گزاف نگفته‌ايم. جوان 
به واسطة بهره‌مندي از عواطف و احساسات پاك و بي‌آلايش و به مقتضاي 
فطرت و وجدان بيدار و آگاه، در جستجوي معنويت و روحانيت است. تجربه، 
از اين حقيقت مسلمّ است كه فعل اخلاقي استاد )مثبت يا منفي( و  كاشف 
پاك  جوان  جان  و  قلب  صفحة  از  هيچ‌گاه  آن،‌  پس‌خوراند  يا  بازخورد  نيز  
نمي‌شود. ممكن است شاگرد ناكامي استاد را در اقناعِ علميِ انديشة جستجوگر 
و كنجكاوانه خويش فراموش نمايد اما در ارضاي تمايلات معنوي و روحاني 

هرگز!
تأثير معنوي و  استاد مطهري،  زندگاني  تأمل در سير علمي و معنوي  با 
روحاني استاد بيش از تأثير علمي در شاكلة وجودي و تشخّص معنوي ايشان 
موثر بوده است. شهيد مطهري در مقام تكريم و تجليل از اساتيد خود كه همه 
از فحول و اساطين علمي و عملي روزگار بودند، پيش از آنكه از مقامات علمي 
آنان سخن بگويد، از درجات معنوي و اخلاقي و ميزان تأثيرگذاري آنان در 
روح و روان خود گفته است. به عنوان نمونه در مورد آيت‌الله بروجردي 
مي‌گويد: »مردي بود در حقيقت با تقوا و به راستي موحّد«۶ و يا در ستايش از 
شخصيت الهي امام خميني  چنين گفته:‌ »راستي كه او روح قدس الهي 
بود...«۷. دربارة علامه طباطبایي  نيز آورده »حضرت استادناالاكرم، علامه 
تهذيب  در  است.  معنويت  و  تقوا  راستي مجسّمه  به  فداه...  روحي  طباطبایي 

نفس و تقوا مقامات بسيار عالي طي كرده [است]«۸.
2. قدر و منزلت‌شناسي استاد

قداست و عظمتِ مكانت استاد معارف را بايد در عظمتِ رسالت او جستجو 
و  قدر   ۹» ً

يعا جَِ اسَ  النَّ حْيَا 
َ
أ ا  َ نَّ

َ
فَکَأ حْيَاهَا 

َ
أ مَنْ  آية كريمة »وَ  به موجب  كرد. 

منزلت معلمّ روحاني و اهميت رسالت خطير او شناخته مي‌شود. چنان‌كه امام 
خْرَجَها مِن ضَلالٍ اِلي 

َ
صادق  در تفسير اين آيه شريفه مي‌فرمايد: » مَنْ أ

خْرَجَها مِن هُديً اِلي ضَلالٍ فَقَدْ قَتَلها«۱۰.
َ
حياها و مَنْ أ

َ
نّا ا

َ
هُديً فَكَأ

از اغَلال و  الِي المطلوب و تخلصّ  بر اين اساس هدايت به نحو ايصال 
سلاسل شهوات و منيّات و حجب كبار ظلماني و سرانجام، تربيت انسان الهي 
اعطاي حيات طيبه‌اي  به عالي‌ترين مدارج كمال،  رباّني و صعود و عروج  و 
است كه مطلوب و مقصود معلمّ و مبلغّ معارف الهي مي‌باشد. بنابراين نقش و 
اهميت استاد در مراحل سه‌گانه تربيت كه عبارتند از: مرحلة كشف و شناسايي 
»دفائن العقول«۱۱، مرحلة استخراج و مرحلة هدايت آن، برجسته است. بلوغ 
عقلاني و تكامل روحاني شاگرد در پرتو تخلقّ به اخلاق الله و تأدب به آداب 

الله، ره‌آورد رسالت عظيم استاد معارف است.
نكته‌ای در تأثيرگذاري بر مخاطب

آراستگي ظاهر و استفاده از تمام آرايه‌ها و نمايه‌هاي مقدس موجب غنا 
و پويايي هر چه بيشتر اين رسالت عظمي مي‌گردد كه از آن‌جمله تلبّس به 
كسوت روحاني است. متأسفانه در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه برخي از 
اساتيد معارف كه از دانش آموختگان در مدارج عالي حوزه‌اند، از اين ظرفيت 
با توجيه‌ها و  اين تكلفّ!!!  از  معنوي استفاده نمي‌كنند و بعضاً راه تخلصّ را 

تفسيرهاي غير موجه مي‌جويند.
به راستي آيا لباس روحانيت تكلفّ است يا تشرّف؟! چرا با وجود بيش از 
سه دهه از انقلاب، حضور استاد معمّم معارف در برخي دانشگاه‌ها، با نگاه‌هاي 
آميخته با تحيّر و ترديد دانشجو توأم باشد و اساساً وجود استاد روحاني براي 

دانشجو در محيط دانشگاه، امري غريب و نامأنوس به حساب آید؟!
اينجاست كه انسان شهامت و شجاعت استاد بزرگ )مطهري( را در كسوت 
مقدس روحانيت در عصر غربت و انزواي سرد و تاريك روحانيت مي‌ستايد. 
ايشان تلبس به لباس فاخر روحانيت را ماية فخر و مباهات، وزانت و اعتبار 
شخصيت علمي و معنوي خود دانسته و در پاسخ به اين مدح و ستايش كه: 
»اگر براي ديگران لباس روحانيت افتخار است، ايشان افتخار لباس روحانيت 
است.« با ناراحتي مي‌گويد: من در تمام عمرم يك افتخار بيشتر ندارم، آن‌هم 
همين عمامه و عبا است. من چه كسي هستم كه افتخار باشم! اين تعارف‌هاي 

پوچ چيست كه به يكديگر مي‌كنيم«12.
نمي‌كنيم  فراموش  العالي هيچ‌گاه  مدظله  مقام معظم رهبري  يا در مورد  و 
كه از پذيرفتن دكتراي افتخاري دانشگاه تهران استنكاف نمودند و فرمودند: 

افتخارم اين است كه طلبه‌ام.
3. بيان معارف با محوريت قرآن

 يكي از مهم‌ترين آفات و نقايص نظام تعليم و تربيت كه منشاء بروز و 
نابساماني‌هاي روحي و  ناهنجاري‌هاي تربيتي و اخلاقي و  از  ظهور بسياري 
معنوي گرديده، خلأ معارف جامع قرآني در متون درسي است. گر چه رويكرد 
قرآن‌محوري در نظام فعلي آموزش و پرورش و آموزش‌ عالي کشور قابل تقدير 
و تكريم است اما هم چنان گردِ مهجوريت بر تارك قرآن نشسته و با تمام 
تلاش‌هاي چند ساله اخير در ايجاد و تحول نهضت قرآني‌، هنوز هم زدوده 
نشده است. انتقاد شديد و صريح استاد مطهري متأسفانه با گذشت چندين دهه 
هنوز به قوت خود باقي است. ايشان عرف علمي معاصر را با دلائل و شواهد 
متقن و استوار و با ميزان انصاف به نقد و چالش آورد و با تقبيح تفكر تقديم و 
ترجيح كفاية‌الاصول بر قرآن، با ضرس قاطع اعلام مي‌دارد »... [چرا و چگونه] 
كسي كه كفايةالاصول آخوند ملا كاظم خراساني را بداند احترام و شخصيت 
تفسير  و  تدبر  اهل  كه  است  كسي  از  بيش  اجتماعيش  و  علمي  موقعيت  و 
قرآن باشد«۱۳؟! ايشان در ادامه به قول مرحوم آيت‌الله خويي در مورد علامه 
طباطبایي اشاره مي‌كند كه در فضاي مهجور و متروك قرآني با ايجاد كرسي 
درس تفسير در حوزه علميه قم، خود را »تضحيه« كرده و از نظر شخصيت 

اجتماعي ساقط شده است.۱۴
از ديدگاه استاد مطهري، اصول تربيت و اخلاق بايد بر محوريت قرآن باشد 
و قرآن مقياس و معيار همه منابع و مآخذ ديني۱۵ و بنُ‌مايه علوم انساني است. 
از معارف ناب و زلال قرآن استفاده كند. بخش  لذا كوشيد در غالب آثارش 
معظمي از ظرفيت‌هاي نقلي كه موجب غنا و پويايي آثار ايشان گرديده، متخذ 
از قرآن است، ضمن آن‌كه استاد به صورت ممحض و منظم مباحث تفسيري 
را در قالب »آشنايي با قرآن« در چند مجلدّ، با بياني رسا و شيوا، سهل‌التناول 
ايشان  امتيازات  از  مهم  اين خصيصه  که  است  داده  قرار  مخاطب  اختيار  در 
محسوب و مورد تمجيد و تحسين بزرگان از جمله امام خميني قرار گرفته 
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است. امام در پيام شهادت ایشان فرمودند: »[مطهري] معارف قرآن را با 
شيرين‌ترين بيان و جاودانه‌ترين اثر به همه نسل‌ها آموخت«.

4. غيرت نسبت به ارزش‌ها و مبارزه با انحراف و التقاط
در  »شهوت‌گستري«،  و  »شُبهه‌آفريني«  شياطين،  دانه‌هاي  و  دام‌ها  از 
جامعه با غرض شوم دين‌زدايي و انهدام زير ساخت‌هاي صراط مستقيم است. 
هدف دشمن در تهاجم فرهنگي را مي‌توان تصرف انديشه، روح و روان و ارادة 
جوان به منظور تأثيرگذاري بر اعتقادات، باورها، ارزش‌ها، انتخاب‌ها و الگوهاي 
رفتاري كه در نهايت به سلب هويت مليّ و ديني و فرهنگي ختم مي‌شود نام 
برُد. )تبديل هويت اصلي و حقيقي به هويت فرضي و عاريتي(. در حال حاضر 
موذيانه  حركات  دقيق  رصد  اسلامي،  معارف  مبلغان  و  اساتيد  رسالت  عمده 
راهزنان دين و پاسخ مستند و مستدل، قاطع و محكم به شبهات القا شده از 

سوي دشمن در ذهن جوانان است.
از  نمونه‌هايي  مطهري،  شهيد  استاد  تبليغي  و  علمي  زندگاني  بررسي  با 
به  التقاطي،  و  انحرافي  برابر جريان‌هاي  استاد در  مَهابت و رشادت  صلابت، 
وضوح قابل ملاحظه است و مي‌توان گفت عمده جهت‌گيري و رويكرد تدريس 
و  ديني  معارف  حريم  از  صيانت  به  ناظر  ايشان،  تحقيق  و  تأليف  تبليغ،  و 
پاسخگويي به شبهات و برخورد انقلابي و عالمانه با جريان‌هاي انحرافي بوده 
است. به عنوان نمونه، در سال 1345ش مقالاتي در مجلة »زن روز« بر ضد 
حقوق زن در اسلام منتشر مي‌شد كه موجب جريحه‌دار شدن عواطف ديني 
و سوءظن به اسلام شده بود. استاد، مقالاتي در پاسخ به آن مقالات نگاشتند 
که در همان مجله در پاسخ به آن مقالات به چاپ رسيد. جالب است كه استاد 
علي‌رغم مخالفت برخي از افراد اصرار داشتند كه اين پاسخ‌ها بايد در همين 
مجله چاپ شود تا به دست خوانندگان آن مقالات انتقادي برسد. بعد‌ها آن 

مقالات به صورت كتاب »نظام حقوق زن در اسلام« درآمد.
لازم به ذكر است كه ايشان بهترین راه مقابله با انحرافات فكري و صيانت 
از حريم معارف اسلامي را »گفتمان عالمانه« مي‌دانستند و معتقد بودند كه 
از اسلام و مقدسات و ارزش‌ها فقط با يك نيرو مي‌شود پاسداري كرد و آن 

»علم« است.۱۶
5. پرهيز از مداهنه و مصالحه در بيان حقايق

از مهم‌ترين آفات در عرصة بيان معارف اسلامي، روحية تساهل و تسامح 
و كتمان حقايق در برخورد با انحرافات اعتقادي و اخلاقي است. انكار و كتمان 
بزرگترين مصاديق  از  و مصلحت‌انديشي،  پوشش مصلحت‌سنجي  با  حقيقت 
»غش« مي‌باشد. »غش« تنها يك اصطلاح فقهي نيست كه در باب معاملات 
استعمال شده باشد بلكه گاهي جنبة اخلاقي داشته و در باب مناسبات و روابط 
انساني به كار مي‌رود. بر اين اساس »غش« فروپوشي، پنهان‌كاري و ناگفته 
گذاشتن حقيقت‌ها و واقعيت‌هاست كه اين خود يك منكر اخلاقي در حوزه 
»نصح«  از  مقابل »غش« سخن  در  است.  اسلامي  معارف  تبليغ  و  تدريس 
است. اصل معروف »المناصحة والنصيحة« در عرصة هدايت و ارشاد جامعه 
اسلامي است. نمونة بارز صفت مستحسنه »نصح و نصيحت«، ابوذر غفاري 
صحابي گرانقدر پيامبر اكرم بود كه دربارة او گفته شده »كان امشي الناس 
را بدون  انحرافات و كج‌روي‌هاي دولت و ملت  او  لقه«.  في ارضه نصيحة خل

مجامله و مماشات بر ملا ميک‌رد.
خطير  عرصة  در  مطهري  شهيد  استاد  برجسته  و  ممتاز  خصائص  از 
معارف‌گستري دين و مذهب، اظهارِ بليغ حقيقت بر اساس منطق واقع‌گرايي 
مصلحت‌انديشي‌  طرد  و  نفي  با  ايشان  بود.  مصلحت‌جويي  تاكتيك  برابر  در 
مبتني بر حفظ منافع و مطامع اشخاص، احزاب و جريان‌هاي خاص اجتماعي، 
عنوان مصلحت‌انديشي  به  ... صريحاً مي‌گويد: »آن‌چه  و  فرهنگي، سياسي، 
عنوان مي‌شود كه مي‌گويند: مصلحت نيست گفته شود، هر چند حقيقت باشد، 
گفتن  در  را  است. من مصلحت  انديشي  اين مصلحت  بر خلاف  من  عقيدة 

حقيقت مي‌دانم«۱۷. ايشان در تنوير افكار و اذهان عمومي در جريان برخورد با 
انحرافات فكري، از جوّ حاكم بر جامعه، واهمه‌اي نداشت، جوّ غالب ناسالم را 
با شهامت روحي مي‌شكست و گاه با دوستان نزديك خود نيز در مي‌آويخت. 
از بدايع، ظرایف و لطایف فكري و روحي استاد اين بود كه ضمن اعتقاد به 
حرمتِ كتمان حقايق، با عنايت به تنوع و گوناگوني ظرفيت معرفتي و معنوي 
مخاطبان و مراعات استعداد و توان دريافتي مخاطبان، معتقد بودند: »گفتن 
حقيقتي كه سبب انحراف مردم از آن حقيقت شود نبايد گفت؛ زيرا گفتن براي 
ارشاد مردم به حقيقت است نه براي اين‌كه وسيلة دور شدن از حقيقت باشد. 
...در برخي موارد با توجه به برخي شرایط محدود و موقّت و معيّن براي فرار از 
سوءاستفاده، حقيقت را به خاطر خود حقيقت اظهار و مطرح نكنيم و در مواردي 

بايد سكوت كنيم«۱۸.
6. اصلاح‌طلبي و احياگرایي ديني

دين‌پژوهي،  حوزه  در  معارف  اساتيد  رسالت  مهم‌ترين  از  حاضر  در عصر 
توليد فكر ديني و به تعبير ديگر نو‌انديشي ديني، ‌اصلاح و احياي فكر ديني 
و اجتهاد پوياي ديني است كه از لوازم لاينفك اين امر مهم، آسيب‌شناسي 
ديني و دين‌داري است. »بحران هويت، فقدان هويت، رشد نايافتگي هويت۱۹، 
فاصله نسل‌ها، گسست نسل‌ها، تقابل نسل‌ها، تزلزل مباني ارزش‌ها و ناكامي 
و  ساز  مقابل  در  درآمدن  زانو  به  كننده۲۰،  ارضاء  حياتي  فلسفه  تحصيل  در 
استاد  بزرگ  هنر  آسيب‌هاست.  اين  از جمله   »... و  فرهنگي  تهاجم  كارهاي 
شهيد مطهري در عرصه احياء و اصلاح و توليد فكر ديني اين بود كه هميشه 
چون  آسيب‌هايي  كه  بود  معتقد  زيرا  بود؛  )مشكل‌يابي(  مسئله‌يابي  دنبال  به 
تحجر‌گرايي، التقاط، خرافات، تجددگرايي افراطي، محصول آفاتي چون جهل، 
آسيب‌ها  عامل  آفت‌ها  ديگر  تعبير  به  و  است  غفلت  و  غرور  هوس،  و  هوا 

مي‌باشند.
از مهم‌ترين آسيب‌ها در حوزه دين و دينداري، سطحي نگري و قشري 
دعوي  با  غرب‌زده،  روشنفكران  بعضي  متأسفانه  است.  دين  به  نسبت  مآبي 
قرائت‌هاي جديد از دين، حقيقت دين را مسخ كرده و سطح و اعتبار آن را به 
نازل‌ترين حدّ ممكن، حتي نازل‌تر از فرقه‌ها و حلقه‌هاي مصنوع بشري تنزل 
داده‌اند! به گونه‌اي كه وهن و سستي آن آشكار و مورد ملعبه و مضحكه قرار 
گرفته است. لذا از چنين اسلام فانتزي هيچ‌گاه نبايد انتظار رشد و رقاء، تحول 
و پويايي را داشت چرا كه سير نزولي و سير قهقرايي لازمة خط سير چنين 
اسلامي است كه از لبُ و گوهر دين تهي و چيزي جز لاشه و پوستة اسلام 
آن‌هم به شكل وارونه، باقي نمی‌ماند. امروزه هشدار ناصحانه و مشفقانه استاد 
شهيد مطهري بيش از گذشته، بايد مورد توجه و تأمل قرار گيرد كه مي‌گفت: 
»بايد اعتراف كنيم كه حقيقت اسلام به صورت اصلي در مغز و روح ما موجود 
نيست بلكه اين فكر، اغلب در مغزهاي ما به صورت مسخ شده موجود است. 
توحيد، نبوت، ولايت و امامت ما مسخ شده است، اعتقاد به قيامت ما كم و 
بيش همين‌طور. تمام دستورهاي اصولي اسلام در فكر ما تغيير شكل داده، 
صبر، زهد، تقوا، توكل در دين هست. ولي تمام اين‌ها بدون استثناء به صورت 
مسخ شده در ذهن ما موجود است... در مسأله ولايت و امامت طرز فكر ما 
به صورت عجيب و معكوس درآمده است... به جاي اين‌كه وجود پيشوايان 
معصوم، محرك ما و مشوق ما به عمل باشد، وسيلة تخدير و تنبلي و گريز ما 
از عمل شده است. تشيع و دوستي اهل بيت پيغمبر را وسيله قرار داديم 
براي اين‌كه از  زير بار اسلام بيرون بياييم. حالا ببينيد اين فكر چقدر مسخ 

شده است!« ۲۱.
شايد قصور و تقصير متوجه ماست كه به جاي اصلاح اساسي و ريشه‌اي 
مباني اعتقادي جامعه، به اصلاح صوري و كليشه‌اي برخي واژگان و مفاهيم 
ابتدايي پرداخته‌ايم. به راستي تا چه اندازه مضمون و محتواي برخي دروس 
معارف پاسخگويي نياز‌هاي فكري و روحي دانشجويان است و اساتيد معارف 
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تا چه اندازه موفق به پاسخگويي شبهات علمي و عملي‌اند؟!
7. صراحت و قاطعيت در بيان معارف

اسلامي،  معارف  تبليغ  و  تدريس  امر  در  موجود  نقايص  و  آفات  از 
با سلايق،  مطابق  كه صرفاً  اسلامي  معارف  بيان  يعني  است؛  »مزاج‌گويي« 
جوانان  و  مردم  پندارِ جذب  با  باشد!  مخاطبان  گرايشات  و  تمايلات  علايق، 
به  اعتماد  جلب  و  ظّن  حُسن  مقبوليت،  و  محبوبيت  قلوب،  تأليف  دين،  به 
دين، انسجام و اتحاد در جامعه، ترغيب و تشويق آحاد جامعه به دينداري و 
... كه در واقع اين سبك از بيان معارف نوعي عوام‌گرايي، شخصيت‌زدگي و 
سطحي‌نگري است و نتيجه‌اي جز »وارونه نمايي دين و شريعت«۲۲ به دنبال 
نخواهد داشت. متأسفانه در دورة معاصر، در جهان اسلام آيات جهاد و شهادت 
و ولايت و ... و در داخل کشور نيز آيات مربوط به حجاب، امر به معروف و 
... تاحدودی مهمل و مسكوت مانده‌اند! به نظر  از منكر، بيع و شراء و  نهي 
می‌آید علت و عامل اصلي آن، آفت »مزاج گويي« است كه موجب اغفال و 
نظر  و صاحب  متخصص  دين  در  كه  مي‌كند  فكر  هر كسي  و  اضلال شده 
است. از خصایص ممتاز استاد شهید كه بايد الگوي اساتيد و مبلغان معارف 
اسلامي با نهايت جِدّ و جهد باشد، »ر‌كگويي« بود؛ چه در مورد خودي و چه 
در  نمونه  به عنوان  در مورد خودي شديدتر و صريح‌تر.  غير خودي؛ و حتي 
مقالة نفيس »مشكلات اساسي سازمان روحانيت« به تحليل و بررسي محاسن 
و معايب حوزه‌هاي شيعي مي‌پردازد و از جمله به اين نكته اشاره مي‌كند كه 
شيوه پيوند مالي عوام و حوزه‌ها موجب آن بوده و هست كه روحية مزاج‌گويي 
و هماهنگ‌سازي گفتار و كردار با ميل عوام در حوزه‌هاي شيعي كم و بيش 

رواج يابد.۲۳
ايجاد  نتايج مزاج‌گويي، تكليف‌گريزي و مسئوليت‌ستيزي،  آثار و  از ديگر 
غرور و شخصيت كاذب، قبح‌زدايي برخي منكرات، مثله‌سازي مفاهيم و تعاليم 
ديني، تفكيك گرايي ايمان از عمل، رواج غلوّ و خرافات، ايجاد روحيه تساهل 
و تسامح عقيدتي و رفتاري، و بالاخره دور شدن از تعبد و سنّت و غلطيدن در 
ورطة هلاكت بار بدعت است كه ثمرة عملي آن در جامعه اسلامي، جايگزيني 

»تلوّن« به جاي »تديّن«۲۴ است.
اساتيد و مبلغان معارف بايد در تدريس و تبليغ خود به استادي چون شهيد 
اعلام  صراحت  به  حوزه  مدرسان  و  فضلا  جمع  در  كه  كنند  اقتدا  مطهري 
نفي  و  فقاهتي  و  راستين  اسلام  معرفي  در  را  خويش  رسالت  »من  مي‌كند: 
و افشاي افكار انحرافي و التقاطي انجام خواهم داد حتي اگر به سخت‌ترين 

اتهامات متهم شوم و نزدي‌كترين چهره‌ها را از خود برنجانم«.۲۵
8. تعلق پذيري

با  معارف  استاد  رابطه  مندك شده‌اند،  در هم  معنا  و  لفظ  كه  همان‌گونه 
شاگرد نيز بايد چنين باشد. بايد استاد وارد دنياي ادراكي جوان شود و براي 
مدتي در زندگي او زيست كند و از دريچة ديد وي به دنيا نگاه نمايد. مسلماً 
با خلقيات، روحيات، استعدادها،  شناخت دنياي جوان منوط به آشنايي كامل 
تعلق‌پذيري  اصل  لازم  شرط  جوانان،  انعطاف‌پذير  قابليت‌هاي  و  ظرفيت‌ها 
تربيت  كه  همانگونه  است  مقدم  جوان‌سازي  بر  جوان‌شناسي  زيرا  است؛ 
استعدادها و  از  به متون روايي، مجموعه‌اي  با مراجعه  بر معرفت است.  فرع 
توانمندي‌هاي روحي و رواني در جوانان است كه در ادوار مقاطع سنّي ديگر 

كمتر يافت مي‌شود كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
الف. نيت سالم و روح مصفّا۲۶

ب. تربيت‌پذيري آسان۲۷
ج. رقّت قلب و صفاي باطن۲۸

د. مسارعت و مسابقت در خيرات۲۹
بر اين اساس است كه مي‌توان موفقيت استاد شهيد مطهري را در رهبري 
فكري نسل جوان، ارزيابي كرد. استاد با نفي صرف نقد و مذمت از جوانان كه 

منجر به لجاجت متعصبانه و متصلبانه او خواهد شد، همدلي يا درك همدلانه، 
ارضای  و  انديشه  اقناع  نگرش،  اصلاح  و  بينش  اعطاي  شخصيت،  تكريم 
تجاهل  اصل  به  توجه  پرسشگري،  و  سؤال  به  ترغيب  و  تحريض  عواطف، 
و تغافل، عدم سرزنش مستقيم، برخورد با نشاط و انعطاف‌پذير، صميميت و 
ابراز آن، گفتار سديد و بليغ و حَسَن را از شيوه‌هاي مؤثر در هدايت جوانان 

مي‌دانست.
ايشان با ردّ هر گونه نسبت تفسيق، تجهيل و تكفير به جوان كه ناشي از 
نگرش صرف به معايب اين نسل است، توجه به محاسن و مزاياي دورة جواني 
را نيز متذكر بودند.۳۰ از ديدگاه استاد شهيد مطهري، عامل اصلي انحراف نسل 
جوان، عدم موفقيت در تعامل با اين نسل و فقدان زبان جوان در پاسخگويي 

به نياز‌ها و هدايت افكار و عقايد آنان است.۳۱
9. ضرورت‌شناسي و نيازسنجي

از اصول مهم در معارف‌گستري، توجه به نيازها، ضرورت‌ها و اولويت‌هاي 
فكري و فرهنگي جامعه است. بدون شك، پرداختن به مسائل و موضوعات 
غير ضرور، نگاه سليقه‌اي و گزينشي به امور، سياست موازي و محافظه‌كارانه 
آفات  از  البلوي،  از مسائل مستحدثه، و عام  در نشر و بسط معارف و غفلت 
موجود نظام تعليم و تربيت، تدريس و تبليغ مذهبي و فرهنگي شمرده مي‌شود. 
و  جامعه  متن  و  بطن  در  برجسته  حضور  مطهري  استاد  بارز  ويژگي‌هاي  از 
نياز آن و ريشه‌يابي علل و عوامل و رفع و دفع‌ آن‌ها  شناخت مسائل مورد 
با پاسخگويي مستند و مستدل و نيز نقد عالمانه و عادلانه وضعيت نامطلوب 
بود. ايشان با انتقاد از وضعيت نامساعد و نامناسب نشر آثار مذهبي جامعه كه 
از  هدف  نبود،  معنوي  و  فكري  اولويت‌هاي  و  نياز‌ها، ضرورت‌ها  با  متناسب 
تأليفات خود را پاسخگويي به نياز‌هاي فكري و حل مشكلات علمي و تصور 
قلم  كه  پيش  سال   20 حدود  از  بنده  »اين  مي‌گويد:  و  كرده  معرفي  جامعه 
يا كتاب نوشته‌ام، تنها چيزي كه در همة نوشته‌هايم  به دست گرفته، مقاله 
آن‌را هدف قرار داده‌ام حل مشكلات و پاسخگويي به سئوالاتي است كه در 
زمينة علوم اسلامي در عصر ما مطرح است...« ۳۲ وي در ادامه هدف خود را 
و  گرفته  قرار  خدشه  مورد  شبهات  با  كه  اسلامي  مسائل  از  »عقده‌گشايي« 

همّ« دانسته است.۳۳
َ ْ
مبارزه با انحرافات فكري با مراعات »الأهَمُّ فَال

گوناگوني آثار قلمي استاد كه داراي منحني فراز و فرود و سير صعودي و 
نزولي است را نيز مي‌توان در اين راستا معنا و تفسير كرد كه از يك سو كتابي 
چون »اصول فلسفه و روش رئاليسم« و يا »نقدي بر ماركسيسم« و از سوي 
ديگر كتاب »داستان راستان« را به نگارش در آورده است. ضمن آن‌كه در 
اين سير، آثار ايشان از غِنا، پويايي، استحكام و اتقان برخوردار و در مجموع، 
تنوع قلمرو مباحث با عنايت به گوناگوني مخاطبان و نيز مقتضيات زمان و 
حتي فرا زماني بودن آن به وضوح قابل توجه است. استاد كه عالمي درد آگاه 
و زمان‌شناس بود طعن‌ها را ناديده انگاشت و آن‌چه كه ضرورت تشخيص داده 
بود عملي ساخت. از همه مهم‌تر، استاد پيشنهاد این كه كتاب داستان راستان 
را به زعم سَبُك و كوچك بودن، به نام خود منتشر نکند، يك جريان انحرافي 
و  بزرگي  ميزان  و  مقياس  كه  مي‌نمايد  اثبات  و  دانسته  اجتماعي  بيماري  و 
كوچكي كار، مشكلي و سادگي آن نيست بلكه ضرورت و نياز جامعه مي‌باشد.۳۴
عليه  لايهجم  بزمانه  »العالم  كه  روايت  اين  مخالف  مفهوم  از  استاد 
وابس« 

ّ
اهل بزمانه يهجم عليه الل وابس«۳۵ استفاده مي‌كرد و مي‌فرمود: »الج

ّ
الل

آن‌كه نمي‌داند در جهاني كه به سر مي‌برد چه مي‌گذرد، هرگز نمي‌تواند به 
نبرد با نيروهاي مهاجم برخيزد و از فرصت‌هاي طلايي زودگذر اغتنام جويد.۳۶

10. نظم و برنامه‌ريزي
»نظم فيزيكي« و »نظم فكري« دو منبع اصلي مديريت در امر تدريس 
مطالعه،  پيش‌  اهميت  تدريس،  امر  در  موفقيت  براي  است.  اثر‌گذار  تبليغ  و 
تمركز در كلاس، مطالعه مستمر و منظم، مباحثه و خلاصه‌برداري، فوق‌العاده 
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مهم و ضروري است. رعايت اين امور است كه به يك تدريس خوب و مفيد 
شاكله مي‌بخشد. »گزينش خوب، چينش خوب و پردازش خوب« وقتي حاصل 
مي‌شود كه ذهن و فكر استاد داراي نظم و نسق منطقي و سازمان يافته باشد. 
در اهميت نظم همين بس كه اميرمؤمنان ، نظم در امور را مقرون و ملازم 
با تقواي الهي مي‌داند.۳۷ رعايت نظم در امور، جلوگيري از تضييع فرصت‌ها، 
امكانات، نيروها و سرمايه‌هاي خود و ديگران و احترام به حقوق و شخصيت 
برنامه‌ريزي،  عدم  نظمند چون  آفات  كه  اموري  از  لذا  است.  ديگران  و  خود 
كار  تلقي كردن  بي‌ارزشي  يا  عافيت‌طلبي، ساده‌انگاري مسئوليت، كم‌ارزشي 
مور المنتظمة يفسدها 

ُ
و ... باید پرهيز كرد چرا كه امام علي فرمودند: »الأ

تباه مي‌كند.  و خلافكاري  ناسازگاري  را  مرتب  و  منظم  كارهاي  لاف«۳۸  اخل
استاد مطهري در تدريس و تبليغ نيز همچون ساير شئون و جنبه‌هاي ديگر 
زندگي‌اش بسيار منظم و مقيد به برنامه بود. از خصایص استاد مطهري كه 
بايد مورد توجه و تأسي اساتيد محترم معارف قرار گيرد، اين بود كه مطالب 
در  مي‌كرد.  يادداشت  منظم  طور  به  و  مناسب  فرصت  هر  در  را  توجه  قابل 
يا اشكالات وارده  حاشية كتبي كه مطالعه مي‌كرد عنوان يا خلاصة مطالب 
را مي‌نوشت. لازم به ذكر است كه استاد علاوه بر وسعت معلومات، سخت 
موشكاف و نكته سنج و تحليل‌گر بود. آن‌چه را كه بسياري به سادگي از سر 
آن مي‌گذشتند و نكته‌اي را در آن نمي‌يافتند، استاد با دقتي حيرت‌انگيز مورد 
كنكاش قرار مي‌داد و تناقضات دروني و نقاط ضعف آن را آشكار مي‌ساخت.۳۹

اسلامي  معارف  تدريس  به  استاد شهید  عنايتي كه  و  اهتمام  به  توجه  با 
داشتند، اساتيد محترم معارف اسلامي، خود قضاوت نمايند که:

1. آيا اهميت دروس معارف كه در مقام ثبوت و نفس‌الامري، دانش‌پژوه، 
فلسفة زندگي خود را در آن جستجو كرده و آن‌را عامل آرامش دل و رضايت 

روح مي‌داند، كمتر از ساير دروس است؟!
2. آيا گنجاندن دروس معارف در حوزه و حيطة دروس عمومي،‌ مي‌تواند از 

ارزش، قداست و منزلت آن در نزد استاد و شاگرد بكاهد؟!
چنانچه متأسفانه در اذهان بسياري، عنوان »عمومي بودن« دروس معارف 
در برابر دروس تخصصي و علمي، بار منفي داشته و آن را دليل بر كم اهميتي 
معارف پنداشته‌اند در حالي كه بايد برداشت صَواب از عمومي بودن را در اين 
نكته يافت كه احدي بي‌نياز از اين دروس نيست چرا كه تعالي روح و تكامل 

حقيقي انسان در معارف اسلامی است.
3. آيا صرفاً اكتفا به پاره‌اي از محفوظات و اندوخته‌هاي ذهني، مي‌تواند 

يك تدريس و يا تبليغ موفق و مؤثر را به ارمغان آورد؟! و ... .
آن‌چه مسلم است اين كه هر گونه خبط و خطا در ارائه معارف اسلامي 
به شبهات و پرسش‌های  براي پاسخگويي مستند و مستدل  آمادگي  و عدم 
احتمالي پيرامون هر بحث، مي‌تواند موجب خلل و خدشه در پايه‌هاي اعتقادي 
دانشجو و نيز وهن و بي‌اعتباري دين نزد وي گردد كه اين خود ذنب لايغفر 

است. 
سخني با مبلغان محترم دانشگاه

است  تبليغي  اصول  و  قالب‌ها  روش‌ها،  دنياي  امروز،  دنياي  كه  آن‌جا  از 
و  شكل  باید  كنيم.  توجه  تبليغي  اصول  و  قالب‌ها  روش‌ها،  به  بايد  ناگزیر 
محتواي تبليغ با نيازهاي روز منطبق باشد. بايد پاسخ استفهام‌هاي مخاطبان 
را كشف  او  استفهام‌هاي ذهني و فكري  ما  اين مي‌طلبد كه  و  داد  را  جوان 
و  »شعار  در  عمدتاً  ما  جامعه  در  ديني  معارف  و  دين  تبليغ  متأسفانه  كنيم. 
گفتار« متوقف مانده و كمتر به »جنبه‌هاي عملي تبليغ« پرداخته شده است. 
متأسفانه برخی مبلغان علي‌رغم خواست قلبي، با رفتارهاي متناقض با گفتار 
خود، جوانان را به ترديد و پرسش‌هاي بي‌پاسخ مبتلا نموده‌اند؛ در حالي كه 
اعتقاد راسخ استاد مطهري اين بود: »اگر نسل جوان بين گفتار و كردار رهبران 

ديني تضاد ببيند، نمي‌تواند به انديشه و فكر آنان اعتماد كند و از آنان پيروي 
براي هدايت و رهبري نسل جوان گام‌هاي نظري و عملي  بايد  نمايد. پس 

برداريم تا بتوانيم نسل جوان را با مسائل ديني آشنا سازيم«۴۰.

پي‌نوشت‌ها:
*. استاد دانشگاه سمنان.

۱. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌هاي استان سمنان 
.1385/08/18

۲. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار جمعي از خانواده‌هاي شهدا و اقشار مختلف مردم 
به همراه فرماندهان نيروی انتظامي 1370/09/13، بيانات معظم له در مراسم فارغ‌التحصيلي 
گروهي از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس 1377/06/12، بيانات معظم له در ديدار برگزيدگان 
المپيادهاي جهاني و كشوري و افراد ممتاز آزمون‌هاي سراسري 80 و 81 تاريخ 1381/07/03 
و ديدار با جوانان نخبه 1382/11/21 و در ديدار با رؤساي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و 
مراكز تحقيقاتي 1385/05/23 و بيانات معظم له در بازديد از پژوهشكدة رويان 1386/04/25.

۳. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي انجمن اهل قلم 1381/11/8.
۴. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار وزير علوم و رؤساي دانشگاه‌ها 1383/10/17.

۵. بيانات رهبر معظم  انقلاب اسلامي در ديدار با اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي 1383/02/22 
و نيز بيانات معظم له در ديدار وزير و رؤساي دانشگاه‌ها 1383/10/17.

۶. مطهري، مرتضي، آزادي معنوي، ص 227.
۷. مطهري، مرتضي، علل گرايش به ماديگري، ص 10.

۸. مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص 296؛ حق و باطل، ص 86.
۹. مائده:‌ 32.

۱۰. كافي، ج2، ص 210.
۱۱. برگرفته از حديث علوي علمي »و يُثيروا لهم وَ دفائنَِ العقول«.

۱۲. پايگاه اطلاع رساني شهيد مطهري.
۱۳. مطهري، مرتضي، ده گفتار، ص 220.

۱۴. همان منبع.
۱۵. مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن، ج1، صص 9ـ10.

۱۶. باقي نصرآبادي، علي، استاد مطهري در گذر انديشه‌ها، ص 59.
۱۷. مطهري، مرتضي، مسئله حجاب، ص 234.

۱۸. همان، ص 232.
۱۹. شرفي، محمدرضا، جوان و بحران هويت، نشر سروش، 1381.

۲۰. شرفي، محمدرضا، جوان و نيروي چهارم زندگي، نشر سروش، 1381.
۲۱. مطهري، مرتضي، ده گفتار، صص 144ـ146.

۲۲. همان، صص 277ـ 315.
۲۳. همان.

۲۴. نهج البلاغه، خطبه 194.
۲۵. نشريه حوزه، شماره فروردين و ارديبهشت 78.

هْرِ   الدَّ
ُ

عُمُرِ وَ مُقْتَبَل
ْ
 ال

ُ
نْتَ مُقْبِل

َ
۲۶. امام علي  خطاب به امام حسن  مي‌فرمايد: »ا

ةٍ سَليمَةٍ وَ نَفْسٍ صافِيَةٍ«؛ نهج البلاغه، نامه 31. ذُو نِيَّ
ءٍ  شَيْ مِنْ  َ فيها  قِي

ُ
ل
ُ
ا ما  الِيَةِ  خ الْ َرضِ 

ْ
كَال دَثِ  َ الْ بُ 

ْ
قَل امام علي مي‌فرمايد: »اِنّا   .۲۷

تْهُ«؛ نهج البلاغه، نامه 31.
َ
قَبِل

۲۸. يوسف: 98. امام صادق در بيان تفاوت اين دو برخورد مي‌فرمايد: »لِنّ قلبَ الشأب 
ارّق مِن قلب الشيخ« بحارالأنوار، 280/12.

ِ خَيْر«؛ ميزان الحكمة، 
ّ

سْرَعُ اِلي كُل
َ
م ا َحْداثِ فَاِنَّ ْ

۲۹. امام صادق  فرمود: »عليكَ بِال
)ترجمه فارسي(، 6، 2648.

۳۰. مطهري، مرتضي، ده گفتار،‌ ص 213.
۳۱. مطهري، مرتضي، مسأله حجاب، ص 11.

۳۲. مطهري، مرتضي، عدل الهي، صص 14ـ 15.
۳۳. همان منبع.

۳۴. مطهري، مرتضي، داستان راستان، ص 20.
۳۵. الحياة، ج4، ص 151.

۳۶. مطهري، مرتضي، اسلام و نيازهاي جهان امروز، ص 48.
۳۷. نهج البلاغه، 997.

۳۸. الحياة، ج 1، ص 303.
۳۹. جلوه‌هاي معلمي استاد مطهري، منبع، ص 115.

۴۰. پايگاه اطلاع رساني شهيد مطهري.

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹
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درآمد
هوش موضوعی است جالب و پرانگيزه که دانشمندان و محققان زيادي 
راجع به آن تحقيق و تفحص کرده‌اند. يکي از ابعاد و زواياي تازه روشن‌شده 
آن  ظهور  از  چندان  كه  است   ،)SQ(»معنوي »هوش  عنوان  تحت  هوش، 
زمانی نگذشته و هنوز تا طي مسير تکامل و تعالي خود، راه زيادي در پيش 

دارد.
به دنبال مطرح شدن مفاهيم روان‌شناسيِ هوشِ شناختي و هوشِ هيجاني 
در محيط‏هاي كاري، بررسي‏هاي متعدد نشان داده كه افراد با چيزي بيشتر از 
جسم، فكر و احساسات خود وارد دنياي كاري مي‏شوند؛ آنها استعداد شخصي 
و »روح منحصر به فرد خود« را به همراه مي‏آورند. در آستانه ورود به آينده‌اي 
كه  دارند  تاكيد  نكته  اين  بر  مديريت  علم  صاحب‌نظران  پيچيده،  و  متفاوت 
موفقيت در محيط كاري به »مفهومي ‏فراتر از هوش عمومي« وابسته است. به 
نظر مي‌رسد در دنيا و عصر کنوني که عصر انفجار اطلاعات و دانش مي‏باشد 
سازمان‏هاي  است،  حرکت  در  وصفي  غيرقابل  پيشرفت  و  سرعت  با  علم  و 
نيازمند  كاركرد خود  و  حيات  براي حفظ  دانشگاه‌ها‏،  به خصوص  و  آموزشي 
به  تا  به‌روزتر« مي‏باشند  و  با »هوشِ عميق‌تر، جديدتر  اساتيدي  و  كاركنان 
به خاطر  به وظايف خود عمل كنند.  اثربخش‌تري  به نحو  بتوانند  وسيله آن 
هيجاني،  و  شناختي  هوشِ  ديگر  حاضر  حال  در  که  است  عوامل  همين 
كه  دارند  سومي  عامل  به  نياز  انسان‏ها  بلكه  نيست  نيازها  همه  پاسخگوي 

»هوش معنوي« ناميده مي‏شود.

جغرافیای هوش معنوي
بايد توجه داشت که امروزه ضرورت طرح موضوع هوش معنوي‏، از جهات 
مسائل  حل  راه  يافتن  در  را  افراد  معنوي‏،  هوش  مي‏شود.  احساس  مختلف 
به  باور  حقيقت‏،  اخلاق‏،  همچون:  مفاهيمي  ورود  مي‏سازد.  توانمند  زندگي 
فرا يا نيرويي برتر‏، درستک‌اري‏، وجدان‏، رادمردي، گذشت‏، اعتماد‏، بخشش‏، 
مهرباني‏، معناجويي در کار‏، همبستگي با همکاران‏، نوع دوستي به محيط کار 
و افزايش پژوهش‏هاي نوين با مفاهيم نوين، همه حکايت از ظهور پارادايم 
جديدي دارند.1 »هوش معنوي« همان‌طور که از عنوانش پيداست، »معنويت« 
با  معنويت  که  آنجا  از  مي‏آميزد‏.  در  هم  با  جديد  ترکيبي  در  را  »هوش«  و 
جستجو و تجربه عناصر مقدس به مرحله تعالي می‌رسد، هوش معنوي مستلزم 
اثربخش  کنش  و  تطابق  براي  معنوي  موضوعات  از  که  است  توانايي‌هايي 
براي  چارچوبي  و  ميک‏ند  استفاده  ارزش  با  پيامدهاي  و  محصولات  توليد  و 
شناسايي و سازماندهي مهارت‌ها و توانمندي‏هاي مورد نياز است؛ به گونه‌اي 

که با استفاده از معنويت، ميزان انطباق‌پذيري فرد افزايش مي‏يابد.
تعريف مفهومي

هوش معنوي يا  SQ را بايد همان توانايي دانست که به ما قدرتي براي 
به‌دست آوردن آمال و آرزوهای مثبت ما می‌دهد و تلاش و کوششی براي 
رسيدن به آنها در ما ایجاد میک‌ند. اين هوش زمينه تمام چيزهايي است که به 
آن‌ها معتقديم و نقش باورها‏، هنجارها‏، عقايد و ارزش‌ها را در فعاليت‌هايي که 
به عهده مي‏گيريم دربر مي‌گيرد؛ هوشي که به واسطة آن به سؤال‌سازي در 
ارتباط با مسايل اساسي و مهم در زندگي‌ مي‏پردازيم و به وسيله آن در زندگي 

خود تغييراتي را ايجاد مي‌‏كنيم.
مؤلفه‏هاي هوش معنوي در اسلام

در فرهنگ اصيل اسلامي هوش معنوي به‌طور ضمني، مورد توجه فراواني 
قرار گرفته است؛ و حتی دارندگان آن در قرآن با عنوان »اولوالالباب«2 مورد 
تحسین قرار گرفته‌اند. براساس متون مذهبي، می‌توان مؤلفه‏هاي ذيل را براي 

هوش معنوي برشمرد:
1. مشاهده وحدت در وراي کثرت ظاهري،‌ 2. تشخيص و دريافت پيام 
معنوي از پديده‏ها و اتفاقات، 3. سؤال و دريافت جواب معنوي در مورد منشاء 
و مبداء هستي، 4. تشخيص قوام هستي و روابط بين فردي بر فضيلت عدالت 
انساني، 5. تشخيص فضيلت فراروندگي از رنج و خطا و به کارگيري عفو و 
گذشت در روابط بين فردي، 6. تشخيص الگوهاي معنوي و تنظيم رفتار بر 
رشد  و  حفظ  و  فردي  ارزش  و  کرامت  تشخيص   .7 معنوي،‌  الگوي  مبناي 
شکوفايي اين کرامت، 8. تشخيص فرآيند رشد معنوي و تنظيم عوامل دروني 
و بيروني در جهت رشد بهينه اين فرايند معنوي، 9. تشخيص معناي زندگي 
برزخ‏، بهشت و دوزخ، 10. درک حضور  به حيات‏‏، مرگ و  و حوادث مربوط 
خداوند در زندگي معمولي، 11. درک زيبايي‏هاي هنري و طبيعي و ايجاد حس 
قدرداني و تشکر، 12. داشتن ذوق عشق و عرفان که در آن عشق به وصال، 
منشا دانش است نه استدلال و قياس، 13. داشتن هوش شاعرانه که معناي 

محمد جواد اشعري‌فردنــــــــــقد حـــــــــــال

)SQ( ِهـــــــوش معنــــــوی
اساتيد معارف دانشگاه

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹
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نهفته در يک قطعه شعري را بفهمد، 14. باعث فهم بطون آيات قرآني مي‏شود 
و موجب مي‏گردد افراد کلام انبيا را راحت‌تر و با عمق بيشتري درک نمايند، 
15. در فهم داستان‏هاي متون مقدس و استنباط معناي نمادين اين داستان‏ها 
کمک فراواني ميک‏ند، 16. هوش معنوي که در قرآن در مورد صاحبان آن 
صفت اولوالالباب به کار رفته است‏، باعث مي‏شود افراد به جوهره حقيقت پي 

ببرند و از پرده‏هاي اوهام عبور نمايند.3
هوش معنوي در حوزه گفتاري اساتید

و اما، در حوزه گفتاري برخي از عوامل مؤثر در هر تدريس موفق، که البته 
در کلاس دروس معارف نشان‌دهنده هوش معنوي اساتيد معارف مي‏باشند، 

عبارتند از:
1. پرهيز از سخنان منافي عزت نفس: امام صادق مي‏فرمايد: 
»همانا خداوند تبارک و تعالي تمام امور مؤمن را به او سپرده و او را مختار 
گردانده است مگر ذليل ساختن خويش را.«4 از ويژگي‏هاي مهم يک استاد 

احتراز جدي از بهک‌ارگيري سخناني است که موجب ذلت او مي‏شود.
درک لام:  نرمش  و  تعابير  بهک‌ارگيري  در  احترام  رعايت   .2
بهک‌ارگيري تعابير محترمانه و کريمانه در برخورد با دانشجو و پرهيز از هرگونه 
همه  براي  کلي  وظيفه  يک  برآنکه  کننده‏، علاوه  تحقير  و  آزاردهنده  سخن 
اساتيد و معلمان است‏، براي اساتيد معارف بسيار ضروري‌تر و واجب‌تر است‏. 
بيان الفاظ و جملاتي که موجب شخصيت دادن به متعلم گشته‏، او را داراي 
احترام و ارزش نشان مي‏دهد‏ كه در روحية و مخاطب و جذب ايشان به استاد 

بسيار تاثير دارد.
علي  حضرت  تحقير:  و  استهزا  سرزنش‏،  از  اجتناب   .3
رّ الي البغضَةُ«5 یعنی  تکثِرِنّ العتاب فَانّه يورثَ الضغينة و يج مي‏فرمايد: »لا
بيش از حد سرزنش نکنيد، چرا که موجب کينه و دشمني مي‏شود. استاد بايد 
سعي كند که دانشجو را آماج سرزنش‏ها و نصيحت‌هاي مکرر خود قرار ندهد‏، 
به‌خصوص اگر اين سرزنش‏ها در جمع باشد اثرات مخرب‌تري خواهد داشت‏.

4. پرهيز از خودستايي‏، خودپسندي و حب ثنا: حضرت علي 
مي‏فرمايند: »زشت‌ترين راست‌گويي‏‌، تعريف شخص از خودش مي‏باشد.«6 گاه 
ممکن است استادي به دليل باوري که نسبت به توان و تجربيات خويش دارد‏، 
گرفتار هواي نفس گشته و به تعريف و تمجيد از خود بپردازد‏، که اين مسئله 
نتيجه معکوس مي‏گذارد؛ زيرا هر فرد به‌خصوص دانشجوي  امر تدريس  در 

جوان از افراد خودپسند و خودستا بي‌زار است‏.
هوش معنوي در حوزه رفتاري اساتید

تأثير گذاشته و  در حوزه رفتاري هم چند عامل بر تدريس استاد معارف 
رعايت آنها باعث ارتقاء کيفيت تدريس ایشان مي‏شود: 

دليل  خود  استاد،  تواضع  و  افتادگي  فروتني:  و  تواضع  رعايت   .1
رفعت و معنويت اوست. يک سلام و احوال‌پرسي گرم و صميمانه با دانشجو‏، 
آنچنان تاثير شگرف و عميقي بر مخــاطب مي‏گذارد که دور از انتــظار است. 
اعمال و کردار متواضعانه خويش،  با  بزرگوار  ائمه  نبي‌اکرم و تمامي 

الگوي کامل و تمام عياري براي همگان بوده‌اند.
2. امور مربوط به نگاه: اساتيد معارف بايد در مورد نگاه و تاثير آن 
بر دانشجويان نکاتي را رعايت نمايند؛ به ویژه در تقسيم عادلانه نگاه خود، 
بين  به طور عادلانه و مساوي  بايد  دانشجويان  به  استاد  نگاه  ورزند.  اهتمام 
آنها تقسيم گردد. استادي که تنها به يک فرد يا گروه خاصي از دانشجويان 
مي‏نگرد و نگاه او تنها متوجه آنهاست‏، هم موجب حواس‌پرتي ديگران و هم 
موجب دل‌آزردگي و بروز شائبه تبعيض از سوي استاد مي‏گردد. استفاده به‌جا 
و شايسته از نگاه باعث تاثير بيشتر بر تدريس گشته و موجب مي‏شود تدريس 

از کيفيت بالاتري برخوردارگردد.

3. امانتداري: بدون ترديد جواناني که تحت عنوان دانشجو در اختيار 
امام  طوريک‌ه  به  هستند‏؛  الهي  امانت‏هاي  بزرگترين  از  گرفته‌اند  قرار  استاد 
سجاد در رساله حقوق مي‏فرمايد: »معلم‏، قيم و سرپرست شرعي دانش 

آموز خود بوده‏، حفظ و پيشرفت آنها بر او واجب است.«7 
ميک‏ند:  بروز  گوناگوني  شکل‏هاي  به  تدريس  زمينه  در  امانت‌داري 
خرافه‏؛  و  انحراف  هرگونه  از  دور  و  صحيح  معلومات  ارائه  در  امانت‌داري 
پاکدامني  و  عفت  حفظ  در  امانت‌داري  متعلمين‏؛  اسرار  حفظ  در  امانت‌داري 
فراگيران؛‏ و امانت‌داري در حفظ وقت و استفاده صحيح و بهينه از فرصت‌ها‏. 
دانشجو  پاکدامني  و  انديشه‏، شخصيت  حافظ  بايد  خوب  استاد  يک  بنابراين 

باشد‏.
4. وفاي به عهد: از آنجا که رعايت عهد و وعده‏ها جزو اولين تکاليف 
هر مسلمان و هر فردي است‏، رعايت اين نکته براي استاد معارفي که خود 
منادي حقانيت دين و تعاليم ارزنده آن است‏، از اهم واجبات و الزامات خواهد 
ارفاق  دانشجو‏،  فعاليت علمي  نمره در مقابل  ارفاق در دادن  بود؛ مثلًا وعده 
قول  و  او،  وعده عدم حذف  و  درسي  غيبت‌هاي  از  بعضي  گرفتن  ناديده  در 
کمک‌های فوق برنامه درسي و آموزشی و مشاوره، از جمله وعده‌هايي است 
اين  به  استاد  که  دارد  انتظار  دانشجو  و  مي‏دهند  دانشجويان  به  اساتيد  که 

وعده‏ها جامه عمل بپوشاند.
اصل  بزرگ‌نمايي‏،ک وچک‌نمايي:  تغافل‏،  اصل  سه  رعايت   .5
بزرگ‌نمايي هنگام  و اصل  بروز خطا  در هنگام  و اصل کوچک‌نمايي  تغافل 
بروز حادثه يا پس از ابراز يک کلام خوب توسط دانشجو، از سوی استاد مفيد 

مي‏باشد.
»هوش معنوی‌سنجی« اساتید معارف

دانشگاه‌های  اسلامی  معارف  اساتید  معنوی  هوش  میزان  سنجش  برای 
کشور، پژوهشی در حد پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه، انجام پذیرفت؛ که 

گزارش نتایج حاصل از آن، به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
روش‌شناسي پژوهش 

جامعه آماري اين پژوهش شامل تعدادي از اساتيد محترم معارف دانشگاه‌ها 
مي‏باشند. 

روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
روش نمونه‌گيري اين تحقيق، به‌طور تصادفي از اساتيد معارف دانشگاه‌هاي 
اساتيد  از  نفر   60 شامل  هم  پژوهش  نمونه  است.  شده  انجام  کشور  سراسر 
معارف دانشگاه مي‏باشند که از اين تعداد، 30 نفر مرد و 30 نفر زن مي‏باشند. 

همچنين از اين 60 نفر، 52 نفر متاهل و 8 نفر مجرد بوده‌اند.
ابزار گردآوري اطلاعات 

معارف،  اساتيد  معنوي  هوش  از  آمده  به‌دست  اطلاعات  گردآوري  ابزار 
پرسشنامه مکتوب بوده است.

پرسشنامه‌هايي که به اساتيد داده شد از سه بخش تشکيل شده است:
1. پرسشنامه‌اي در مورد »رشد معنوي« اساتيد معارف که شامل 30 سؤال 

بوده است. 
2. پرسشنامه‌اي در مورد »باورهاي معنوي« اساتيد معارف که داراي 35 

سؤال بوده است.
3. پرسشنامه‌اي در مورد »گرايش و عملک‌رد معنوي« اساتيد معارف که 

شامل 30 سؤال بوده است.
شيوه نمره‌گذاري

الف(  »رشد معنوي« و »گرايش و عملکرد معنوي«:
گرايش و عملکرد و رشد معنوي صفر.

1-30  گرايش و عملکرد و رشد معنوي خيلي ضعيف.
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31-60  گرايش و عملکرد و رشد معنوي ضعيف.
61-90 گرايش و عملکرد و رشد معنوي قوي.

91-120 گرايش و عملکرد و رشد معنوي خيلي قوي.
ب( »شيوه نمره‌گذاري«:

باورهاي معنوي صفر.	
1-35 باورهاي معنوي خيلي ضعيف.

36-70 باورهاي معنوي ضعيف.
71-105 باورهاي معنوي قوي.

106-140 باورهاي معنوي خيلي قوي.

تجزيه و تحليل يافته‌ها 
يافته‏ها: پس از گردآوري تمام 60 پرسشنامه‌اي که بين اساتيد معارف 

پخش شده بود، ملاحظه شد:
بين  در  آمد  به‌دست  که  نمره‌اي  بيشترين  معنوي«،  در »پرسشنامه رشد 
خانم‌ها 90 و کمترين نمره 61 بود؛ و در مورد آقايان بيشترين نمره به‌دست 

آمده 94 و کمترين آن 35 مي‏باشد.
و  بين خانم‌ها 139  در  نمره  بيشترين  باورهاي معنوي«،  در »پرسشنامه 
کمترين نمره 120 بود؛ و در مورد آقايان بيشترين نمره 136 و کمترين نمره 

110 مي‏باشد.
در مورد »پرسشنامه گرايش و عملک‌رد معنوي«، بيشترين نمره‌ در بين 
خانم‌ها 111 و همچنين کمترين نمره 76 بود؛ و در بين آقايان بيشترين نمره 

107 و کمترين آن 65 بود.
در »پرسشنامه رشد معنوي« ميانگين به‌دست آمده اساتيد مرد نمره 77 و 
براي اساتيد خانم نمره 74 مي‏باشد. که اين نمرات نشان مي‏دهند اساتيد زن و 

مرد معارف در زمينه رشد معنوي در »سطح قوی« قرار دارند. 
در »پرسشنامه باورهاي معنوي«، ميانگين به‌دست آمده براي اساتيد مرد 
نمره 124 و براي اساتيد خانم نمره 131 مي‏باشد؛ که خوشبختانه اين نمرات 
سطح  در  نيز  معنوي  باورهاي  در  معارف  زن  و  مرد  اساتيد  مي‏دهند،  نشان 

»خيلي قوي« قرار دارند.
براي  آمده  به‌دست  ميانگين  معنوي«،  و عملکرد  در »پرسشنامه گرايش 
اساتيد مرد 92 و براي اساتيد خانم نمره 98 مي‏باشد؛ که اين نمرات نیز نشان 
سطح  در  زمينه  اين  در  معارف،  خانم  اساتيد  هم  و  مرد  اساتيد  هم  مي‏دهد 

»خيلي قوي« مي‏باشند.
نتايج به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها بيانگر آن است که  اختلاف چنداني 
بين ميانگين به‌دست آمده از نمره اساتيد مرد و زن وجود ندارد و در هر سه 

زمينه، نتايج به‌دست آمدة دو گروه به هم نزديک است.

نمودار يافته‌ها

نتيجه‌گيري
تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان مي‏دهد که به تنهایی علم زياد 
براي تدريس و اثرگذاري بر دانشجويان کافي نيست و چه بسيار اساتيدي که 
از دانش بالايي برخوردار بوده‌اند ولي به دليل عدم وجود ساير خصوصيات در 
آموزش خود چندان موفق نبوده‌ و دانشجويان از آنها رضايت نداشته‌اند؛ که 
يکي از اين خصوصيات بسیار مهم همان دارا بودن هوش معنوي و اخلاقي 
است. هدف اين تحقيق تعيين ميزان هوش معنوي و اخلاقي در اساتيد معارف 
سطح  سه  هر  در  مي‏دهد  نشان  نتايج  که  همانگونه  و  است  بوده  دانشگاه 
خيلي  و  قوي  در سطح  معنوي،  عملکرد  و  معنوي  گرايش  معنوي،  باورهاي 
قوي قرار دارند. نظر به اينکه اساتيد معارف در محيط دانشگاه مشغول به کار 
و تدريس هستند که در آن امر آموزش و يادگيري و دروني شدن ارزش‌ها از 
اهم مسائل است، بنابراين دارا بودن هوش معنوي بالاي آنها و داشتن روحيه 
معنوي همراه با رشد و تعالي هم براي سلامتي روح و روان ایشان مؤثر است 
و هم براي دانشجويان. وقتي استاد معارف در کلاس خود با گفتار و کردارش 
نمونه‌اي از يک انسان معنوي و متعالي را نشان مي‏دهد، نه تنها خود استاد 
احساس خرسندي ميک‏ند بلکه باعث مي‏شود دانشجويان هم از اين امتياز سود 

ببرند؛ که اين امر باعث بهبود کيفيت آموزش و پرورش مي‏شود.
محيط  در  تعهد  و  اعتماد  افزايش خلاقيت‏، صداقت‏،  با  کار  در  معنويت   
کاري پيوند خورده است. ورود هوش معنوي به محيط کاري اساتيد و همچنين 
رسوخ و گسترش اين هوش در وجود و منش اساتيد محترم به آنان اين توانايي 
را مي‏دهد تا چشم‌انداز و ديد يکپارچه‌تري را در افق خود به دست آورند و به 
اين ترتيب زندگي کاري، آموزشي و شخصي آنان با دنياي معنوي‌شان پيوند 
ديگري  کمال  يکي  کمال  و  بوده  يکديگر  مکمل  که  مي‏خورد‏،  ناگسستني 
پيوند  معلمان  کاري  زندگي  با  معنوي  هوش  که  زماني  مي‏شود.  محسوب 
رشد  همچنين  و  ميزان  به  توجه  مي‏شود.  حاصل  قدرتمندي  نيروي  بخورد‏، 
هوش معنوي و اخلاقي در محيط کاري منجر به يافتن چرايي کار توسط افراد 
مي‏شود‏، در نتيجه اساتيد محترم تمام وجودشان را وقف دانشگاه ميک‏نند و 
کار را به عنوان يک ماموريت بيشتر از يک شغل فرض ميک‏نند و عمل‌کرد 

مفيدتري خواهند داشت.
افزايش  قبيل  از  منافعي  و  مزايا  داراي  کار  محيط  در  معنويت  تشويق 
افزايش  تکامل شخصي‏،  افزايش حس  اعتماد‏،  و  افزايش صداقت  خلاقيت‏، 
رضايت  افزايش  همچون  اساتيد  شغلي  نگرش‏هاي  بهبود  و  سازماني  تعهد 
شغلي‏، مشارکت شغلي و نيزکاهش نيات ترک محيط کار‏، افزايش اخلاق و 

وجدان کاري و انگيزش بيشتر و عملکرد و بهره‌وري بالاتر مي‏شود.

پی‌نوشت‌ها:
1 . سهرابي، فرامرز‏، مباني هوش معنوي، ص 14.

2 . فصلنامه اسلامي و پژوهش‌هاي مديريتي، ‌سال اول، زمستان 1390، شماره 3، ص 81-80.
3 . همان.

4 . الکافي‏، ج 5‏، ص 63،‌ ج 2، باب كرامه التعرض كما لا يطيق.
5 . بحارالانوار‏، ج 71‏، ص166.

6 . اقبح الصدق ثنا الرجل علي نفسه غرر الحكم،‌فصل 14 ذم مدح الكثير، ح 10729.
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معـارف  گروه‌‌هـاي  فعلـي  وضعيـت  از  شـما  ارزيابـي   
چيسـت؟ دانشـگاه‌ها  اسالمي 

 بايـد ببينيـم مأموريـت گروه‌هـاي معارف اسالمي در دانشـگاه‌ها چه بوده 
و هـدف از راه‌انـدازي ايـن گـروه آموزشـي چه مي‌باشـد، تا ارزيابـي دقيقي از 

كاركرد گروه معارف اسالمي داشـته باشـيم.
بـه اهـداف تأسـيس گروه معـارف اسالمي در اساسـنامه نهـاد نمايندگي 
مقـام معظـم رهبـري اشـاره شـده کـه در واقـع بخشـي از مأموريـت نهـاد 
برعهـدة ایـن گروه‌ اسـت؛ مواردي از قبيـل: تلاش در جهت توسـعه و تعميق 
آگاهـي و علایق اسالمي دانشـجويان، تبييـن مباحث فكري و انديشـه‌اي و 
رشـد بينش سياسـي و اجتماعـي، نهادينه كـردن فضایل اخلاقي و گسـترش 
فضـاي معنـوي و اسالمي و ايجـاد روحيـة پژوهـش، خلاقيـت و اميـد بيـن 

دانشجويان. 
رسـيدن بـه ايـن اهـداف داراي الزاماتـي اسـت؛ از جملـه الزامـات اداري 
و سـاختاري و محتوايـي. در زمينـة سـاختار اداري و اسـتخدامي گـروه، بايـد 
بـه سـير تاريخـي شـكل‌گيري آن اشـاره كـرد تـا وضعيـت فعلي گـروه قابل 

بررسـي و تكميل باشـد. 
دورة ‌آغازيـن گـروه معـارف به لحاظ جايـگاه اداري و آموزشـي و گزينش 
اسـتاد و متون درسـي نامناسـب و نامشـخص بود و در دوران اوليه جايگاه آن 
متزلـزل و از جنبـة تأثيرگـذاري نـاكار آمـد بود؛ امـا با همت و تالش مديران 
سـطح بـالاي معاونـت از دهـة 70 به بعـد گروه‌‌هـاي معارف اسالمي تثبيت 
شـدند و امروزه جايگاه اداري و آموزشـي آن مشـخص گرديده و داراي چارت 
سـازماني و پسـت اسـتخدامي مي‌باشـند. الآن گروه‌ها در وضعيتي قرار دارند 

كـه بايـد به تحكيـم جايگاه خـود بپردازند. 
امـروزه گـروه معـارف ماننـد سـاير گروه‌‌هـاي آموزشـي جايـگاه مناسـب 
اسـتخدامي و دانشـگاهي دارد، و جـذب هيـأت علمـي، ترفيـع و ارتقـای آن 

ماننـد سـاير گروه‌هـاي آموزشـي امكان‌پذيـر اسـت. 
گـروه معـارف اسالمي در دانشـگاه شـهيد باهنـر كرمـان نیـز بـه لحاظ 
جـذب هيـأت علمـي در حـد مطلـوب و خودكفايـي اسـت. به‌جـز در گرايش 
انقالب اسالمي بـه دليل كمبـود متقاضي واجد شـرايط، در سـاير گرايش‌ها 
تقريبـاً از اسـتاد مدعّـو بي‌نيـاز اسـت و اسـتادان اين گـروه علاوه بـر تدريس 
معـارف، بـه سـاير گروه‌هـا ماننـد گـروه حقـوق، علـوم اجتماعـي و الهيـات، 
سـرويس‌دهي مي‌نماينـد. ایـن گـروه برخـي مأموريت‌هـاي آموزشـي ماننـد 
برگـزاري المپياد‌‌هـاي دانشـجويي را در قطـب هفـت منطقـه جنـوب شـرق 
انجـام مي‌دهـد و تقريبـاً تمـام آئيـن نامه‌هـاي معاونـت را ماننـد تفكيـك 
كلاس‌هـاي بـرادران و خواهـران، بـه كارگيري اسـتاد داراي مجـوز تدريس، 

رعايـت سـقف كلاس‌هـا حداكثـر تـا 50 نفـر را رعايـت مي‌كند. 
 آيـا وضعيـت فعلـي ایـن گروه‌‌هـا، بـا توجه به رسـالت 
و نـام و نشـانی كـه  دارنـد و انتظـار مـی‌رود منشـأ تحـول در 

دانشـگاه باشـند، رضايـت بخش اسـت؟
 موفقيـت اين گروه نسـبي اسـت. ما اگـر بخواهيم جايگاه گـروه را ارزيابي 

كنيـم اول بايد بسـنجيم اگر گروه 
ـ  اعتقـادي  نبـود چـه مشـكلات 
و  مـي‌داد  رخ  اخلاقـي  فرهنگـي، 
گروه‌هـاي آموزشـي معـارف ايـن 
كمبـود را جبـران مي‌كننـد. امـروز 
دانشـجو  ده‌هـا  مرتـب،  به‌طـور 
اسالمي  معـارف  اسـتادان  بـه 
مراجعـه و مشـاوره‌هاي اعتقـادي 
دينـي اخلاقـي حتـي خانوادگـي و 
اسـتادان  از  را  ازدواج  بـه  مربـوط 
اخـذ مي‌نماينـد و احيانـاً شـبهات 
فكـري خـود را در كلاس و پـس 
جـواب  و  مي‌كننـد  مطـرح  آن  از 

مي‌گيرنـد. بـا توجـه بـه حجـم دانشـجويان دختـر، هيـأت علمـي از ميـان 
خانم‌هـا جذب‌هایـی داشـته اسـت تـا دختـران دانشـجو راحت‌تـر مشـكلات 

خـود را بـا ایشـان در ميـان بگذارنـد. 
كلاس‌هـاي معـارف اسالمي مناسـب‌ترين مـكان در زمينة فعـال كردن 
فضـاي آزاد انديشـي اسـت؛ کـه بـا دورانديشـي و سـعة صـدر و مديريـت 
صحيـح مي‌تـوان ايـن رسـالت را در جهـت تحقّـق خواسـتة شايسـتة مقـام 

معظـم رهبـري بـه انجام رسـاند. 
در سـاير امـور ماننـد مأموريـت فرهنگي گروه نيز اسـتادان ايـن بخش در 
سـخنراني، نشسـت علمـي، همـكاري با نهاد‌هـاي فرهنگـي دانشـگاه، فعال 

 . هستند
 بايدهـا و  نبايدهـا، اولويت‌هـا، چالش‌هـا و فرصت‌هـاي 

پيـش روي گروه‌هـاي معـارف اسالمي را چـه مي‌دانيد؟
 در زمينه‌هـاي علمـي و آموزشـي بايـد بـراي رشـد و پيشـرفت اسـتادان 
برنامه‌ريـزي شـود تـا زمينـة ارتقـاء از مربـي بـه اسـتادياري و از اسـتادياري 
بـه دانشـياري فراهـم گـردد؛ و ايـن مي‌طلبـد كـه گـروه معـارف اسالمي 
دانشـجوي خـاص پذيـرش نمايـد تـا صرفـاً تدریـس دروس عمومـي وظيفة 
آموزشـي او نباشـد؛ مثلًا دانشـجوي ارشد و بالاتر را در رشـتة مدرسي معارف 
پذيـرش نمايـد تـا زمينة مانـدگاري اسـتادان موجـود را فراهم سـازد و عامل 

جـذب اسـتادان جدیـد گردد.
اسـتاد معـارف بايـد بـراي تأثيرگـذاري معنـوي بر دانشـجويان بـا حضور 
معنـوي خـود و روحيـه‌اي دلسـوزانه و خيرخواهانه با دانشـجويان روبرو شـود 

و احسـاس خيرخواهـي خـود را بـه دانشـجويان منتقل كند.
گروه‌هـاي معـارف اسالمي بايـد در زمينـة اداري بتواننـد نظم آموزشـي 
و اداري را در گـروه حاكـم كننـد و كلاس‌هـاي معـارف، بهتريـن الگوي نظم 

آموزشـي از نظـر برگـزاري و عدم تعطيلي باشـند. 
گروه‌هـاي معـارف بايـد بـه سـمتي حركت كنند كه پسـت‌هاي سـازماني 
و جـذب هيـأت علمـي خـود را تكميـل نماينـد. رعايـت ايـن بايدهـا زمينـه 

نــــــــــقد حـــــــــــال

نقطه‌نظرات حجت‌الاسلام 
گروه  احمد جمالی‌زاده، مدير 

معارف اسلامی دانشگاه 
كرمان شهيد باهنر 

حضور دانشـــجو در كݡݡلاس 
معـــــارف، غنیـــــمت است
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توسـعه و پيشـرفت و در نهايـت تحكيـم گروه‌هـاي معـارف اسالمي را 
فراهـم مي‌سـازند. 

و  كم‌حوصلگـي  بي‌نظمـي،  روزمرگـي،  دچـار  نبايـد  معـارف  اسـتاد 
كـرد.  برطـرف  بايـد  را  محتمـل  آسـيب‌های  ايـن  و  شـود  ايسـتايي 

گروه معارف اسالمي گروه آموزشـي تثبيت شـده‌ای در دانشـگاه است. 
اعضـاي هيـأت علمـي آن بايـد به شـئونات اداري و آموزشـي دقيقـاً پايبند 
باشـند و در دانشـگاه حضوري كامل و مؤثر و مفيد داشـته و مراقب مقررات 
اداري و آمـد و شـد خـود باشـند. به‌لحـاظ آموزشـي بـه‌روز وكارآمـد باشـند 
و بـا فضـاي فكـري و فرهنگـي جامعـه و جهان آشـنا باشـند. گرايش‌هاي 
معرفتـي و فرهنگـي جوانـان را بشناسـند و بـا شـبهات و ترديدهايـي كـه 

افكنده مي‌شـود آشـنا و پاسـخگو باشـند. 
گروه‌هـاي معـارف اسالمي و اسـتادان آن نبايـد وارد مسـائل جناحي و 
درگيـر مسـائل سياسـي و حزبـي شـوند؛ در عين حـال به اصـول كلي نظام 
و رهنمود‌هـاي مقـام معظـم رهبـري پايبنـد باشـند. ایشـان باید افـق آينده 
را ببيننـد و دورانديش باشـند و سـعة صدر سياسـي داشـته باشـند تـا زمينة 

جـذب و هدايت دانشـجويان را فراهـم نمايد. 
از لحـاظ بنـده اولويت‌هـاي گـروه معـارف،‌ عبـارت اسـت از: راه‌اندازي 
دوره‌هـاي تحصيالت تكميلـي مانند كارشناسـي ارشـد معارف اسالمي در 
گرايش‌هايـي كـه توانايـي ادارة آن را دارنـد؛ تا زمينة ارتقای مدرسـان گروه 
بـه مرتبـة بالاتـر فراهم آيد. ‌جـذب هيأت علمـي و حذف اسـتادان مدعو از 

اولويت‌هـاي گـروه معارف اسـت.
چالش‌هايـي كـه گـروه معـارف اسالمي بـا آن روبروسـت، عبارتنـد 
از: سـطح بـالاي انتظـارات از اسـتادان، و نیـز تنـوع سـليقه‌هاي فرهنگـي، 
سياسـي و اجتماعـي كار را بـر اسـتادان معـارف مشـكل مي‌سـازد، چـرا که 
آنـان در خـط مقـدم انتظـارات و چالش‌ها قـرار دارند و هر جريـان اجتماعي 
و فرهنگـي و سياسـي خـود را به صورت آشـكار و پنهـان در كلاس‌ها بروز 
مي‌‌دهـد. بازتـاب ايـن جريانات و مسـائل در كلاس‌هاي معـارف خودنمايي 
مي‌كنـد و اسـتاد بايـد مهـارت و احاطه علمي و سـعة صدر داشـته باشـد، تا 

بتوانـد بـه خوبـي و شايسـتگي انتظارات را پاسـخ دهد. 
حضـور  دارد:  اختيـار  در  اسالمي  معـارف  گـروه  كـه  فرصت‌هايـي 
دانشـجويان در كلاس‌هاي درس معارف اسالمي اسـت که غنیمت اسـت. 
تأثيرگـذاري معنـوي و اعتقـادي بـر اين قشـر عامـل پايداري مسـتقیم آنها 

در تمـام دورة زندگـي اسـت. 
 توصيه‌هـاي شـما بـه مدرسـاني كـه تـازه مي‌خواهند 

وارد گروه‌هـاي معـارف شـوند چيسـت؟
 اولًا جايـگاه گـروه معـارف اسالمي را بـه عنـوان يـك گروه آموزشـي 
دانشـگاهي كـه داراي مقـررات اداري و آموزشـي اسـت، بشناسـند و بـه 
مقـررات آن آشـنا شـوند. بایـد از همـان ابتـدا بـا انگيـزة رشـد و پيشـرفت 
وارد كار شـوند و خـود را بـه عنوان يـك عنصر تأثيرگذار در رشـد معنوي و 
اعتقـادي و اخلاقـي باور داشـته باشـند. نظم آموزشـي اسـتاد معـارف خيلي 
مهـم اسـت؛ بایـد كلاس‌هـا بـه موقع تشـكيل شـوند و سـاعت حضـور در 

باشـد. منظم  كلاس 
اسـتاد بایـد از فرصت‌هـا در جهـت معنويـت و اداي تكليـف دينـي و 
ذخيـرة آخـرت خود اسـتفاده كنـد و اگر به كسـوت روحانيت مفتخر هسـت 
بايـد مسـئوليت را مضاعـف بدانـد و گفتـار و رفتـار او بايـد سـنجيده‌تر از 
ديگـران باشـد. بـراي اسـتادان  تـازه كار و تـازه نفـس، بایـد دوره‌هـاي 
آموزشـي و كارگاه‌هـاي: روش تدريـس، روش پژوهش، آشـنايي با مقررات، 
تأثيرگـذاري بـر مخاطـب و مشـاوره، گذاشـته شـود و نشسـت‌هاي علمـي 

بـراي اسـتادان معـارف فراموش نشـود.                                                                                   

درآمد
با توجه به شرایط کنونی کشور - که به اذعان مسئولان داخلی و رسانه‌های 
بیگانه در شرایط تحریم به سر می‌بریم ـ و با در نظر گرفتن توصیه‌های اقتصادی 
سال  اقتصادی«،  جهاد  »سال  نام  به   1390 سال  نامیدن  همچون  اجتماعی  ـ 
1391 به نام »سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی« و در پی آن 
طرح موضوع اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال 1392 به »سال حماسه سیاسی و 
حماسه اقتصادی«، این سوال مطرح است که چند درصد از افراد جامعه با موضوع 
را جدی گرفته‌اند؟  این هشدارها  اندازه  تا چه  اقتصاد مقاومتی آشنایی داشته و 
چرا كه مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از محققان و پژوهشگران عرصه علم 
و فناوري، يكي از راه‌هاي عبور از مقطع حساس و سرنوشت‌ساز كنوني را جدي 
اقتصاد مقاومتي خواندند و فرمودند: »اقتصاد مقاومتي يك شعار نيست  گرفتن 

بلكه يك واقعيتي است كه مي بايست محقق شود.«.
از آنجا که به عقیده صاحب‌نظران، بهترين محل پرداختن و تئوريزه كردن 
و  حوصله  و  توان  اجرايي  نهادهاي  و  سازمان‌ها  چراکه  است،  دانشگاه  ايده‌ها، 
یا حرکت  و  آغاز  انتظار  لذا  ندارند،  را  ايده‌ها  كاربردي كردن  و  پرورش  فرصت 
هم‌زمان در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی اساتید، دانشجویان و کارکنان مراکز 
نقش  گروه  این  که  می‌رود  انتظار  بلکه  بوده  طبیعی  امری  تنها  نه  دانشگاهی 

اساسی و راهبردی در موضوع مهم اقتصاد مقاومتی را به عهده گیرند.
با توجه به درآمد فوق، هدف از انجام این مطالعه پی‌بردن به آگاهی و نگرش 
کارکنان یک مرکز دانشگاهی )اعم از کارکنان اداری و پرسنل( در حوزه بهداشت 
و درمان در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی، و اطلاع از اقدامات  انجام شده و 

توصیه‌های آنان به‌منظور گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی است.  
روش بررسی

به اهمیت موضوع، در زمستان سال  با توجه  این مطالعه به‌صورت مقطعی 
1391 به اجرا در آمد. برای این منظور 50 نفر از کارکنان بخش اداری دانشگاه به 
همراه 39 نفر از پرسنل بخش‌های درمانی )در مجموع 89 نفر( به روش آسان و 
با توجه به تمایلشان جهت شرکت در مطالعه، انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر 
با مراجعه مستقیم به نمونه‌ها و با استفاده از یک پرسشنامه مشتمل بر 5 پرسش 
بسته و چند گزینه‌ای و 3 پرسش باز در خصوص بیان مصادیق و ارائه نظرات، 
توسط تیم پژوهش جمع آوری شد. پرسشنامه‌ها پس از گذشت حدود یک ساعت 
از توزیع آنها، مجدداً جمع‌آوری گردید. اطلاعات پس از کدگذاری و ورود به برگه 
داده‌ها، وارد کامپیوتر شده و با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد پردازش قرار 
گرفت. جهت پردازش داده‌ها از شاخص‌های    آمار توصیفی و استنباطی استفاده 

شد. سطح معناداری اختلاف‌ها p>0/05   در نظر گرفته شد.
یافته‌ها

با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش، مشخص گردید که 34 تن از پرسنل 
اداری )68% کارکنان اداری( واژه »اقتصاد مقاومتی« را شنیده اما تنها 26 تن 
از آنها )تقریباً نیمی از پرسنل اداری( با مصادیق آن آشنا بوده‌اند. این تعداد در 
پرسنل درمانی به ترتیب 14)36%( و 9 )23% معادل حدود یک چهارم پرسنل 

درمانی( بوده است. )نمودار 1(

دکتر آرام تیرگر*نــــــــــقد حـــــــــــال

پژوهشی پیرامون 
اقتصاد مقاومتی 

در میان پرسنل دانشگاه
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نمودار 1: مقايسه فراواني نسبي شنيدن، آشنايي، اقدام و احساس مسئوليت 
در خصوص مقوله اقتصاد مقاومتي به تفكيك كاركنان اداري و درماني دانشگاه 

در سال 1391.
از دیگر پرسش‌های ارائه شده، مصادیق اقدامات در ارتباط با اقتصاد مقاومتی 
بود. پس از جمع‌بندی پاسخ‌ها، از جمله مصادیق یاد شده از سوی آنان را می‌توان 
مصرف تولیدات داخلی و عدم خرید کالاهای خارجی، مقاومت در برابر تحریم‌ها 

و مشکلات اقتصادی، و صرفه‌جویی نام برد.
در  اقدامی  کار خود شاهد  در محل  »آیا  که:  پرسش  این  به  مربوط  نتایج   
راستای اقتصاد مقاومتی بوده‌اید؟«، نشان داد که 17 نفر از کارکنان اداری و 8 

نفر از پرسنل درمانی چنین مواردی را مشاهده و گزارش نموده‌اند.
در خصوص اقدامات شخصی و تدابیری که خود در راستای اقتصاد مقاومتی 
به اجرا گذارده‌اند، نتایج گویای آن بود که از مجموع پرسنل مورد بررسی، 31 
نفر )35%( سابقه انجام اقداماتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را داشته‌اند. 
از جمله اقدامات کارکنان در راستای اقتصاد مقاومتی می‌توان به صرفه جویی، 
استفاده از کالاهای داخلی، مصرف بهینه، حذف موارد غیر ضروری، و افزایش 

توجه به مقوله خلاقیت و نوآوری اشاره کرد.
با توجه به پاسخ‌های ارائه شده، اغلب آنان )54 نفر، 61%( کارکنان دولتی 
ترتیب  به  آنها  عقیده  به  اما  دانسته‌آند؛  مسئول  مقوله‌ای  چنین  برابر  در  نیز  را 
مردم، دولت و مسئولان، و رسانه‌ها از مسئولیت بیشتری در قبال موضوع اقتصاد 

مقاومتی برخوردارند.
نتیجه‌گیری

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، ضرورت توجه و تلاش همه افراد جامعه اعم 
از مردم و مسئولان در خصوص مقوله مهم »اقتصاد مقاومتی« ضروری است. 
حال در چنین شرایطی، آیا افراد جامعه که کارکنان دانشگاه‌ها و در این تحقیق، 
دانشگاه‌های علوم پزشکی، نیز بخشی از آنها به‌شمار می‌آیند، از آگاهی و عملکرد 

مطلوبی برخوردارند؟
مقاومتی،  اقتصاد  موضوع  طرح  از  طولانی  زمان  گذشت  عدم  به  نظر   
پژوهشگران هنوز موفق به یافتن داده‌های مشابه جهت نقد موضوع نشده و به 
همین دلیل مقایسه یافته‌های این بررسی با یافته‌های دیگر محققان امکان‌پذیر 
نبوده است. بنابراین در ادامه سعی شده با توجه به نتایج مطالعه مشابهی توسط 
مولف در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، نتایج پژوهش مورد بحث قرار 

گیرد.
و  مقاومتی  اقتصاد  واژه  با  کارکنان  آشنایی  میزان  به  مربوط  نتایج  بررسی 
از  ملاحظه‌ای  قابل  بخش  که  است  حقیقت  این  گویای  آن،  مصادیق  شناخت 
پرسنل )تقریباً نیمی از آنان( که البته قسمت اعظم آنها با تحصیلاتی بالاتر از 
دیپلم بوده‌اند، از سطح مطلوبی از اطلاعات برخوردار نبوده‌اند. بدیهی است که در 
چنین شرایطی از آشنایی با هر موضعی، کاربست اقداماتی شایسته از سوی پرسنل 
چندان قابل انتظار نیست. البته گفتنی است این وضعیت در مقایسه با دانشجویان 
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)نمونه‌ها از میان دانشجویان پزشکی و دانشجویان مقاطع کارشناسی فیزیوتراپی، 
پرستاری و مامایی انتخاب شده بودند( قدری بهتر بوده است، به‌گونه‌ای که %48 
از دانشجویان واژه اقتصاد مقاومتی را شنیده و تنها 23% با برخی از مصادیق آن 

اظهار آشنایی کردند.
از سوی  و  کار  در محل  اقداماتی  پیرامون مشاهده  دانشگاه  کارکنان  پاسخ 
از  کمتر  تنها  که  است  بوده  آن  گویای  مقاومتی،  اقتصاد  راستای  در  مسئولان 
یک سوم آنها چنین مواردی را مشاهده نموده‌اند. به عبارتی دیگر، ظاهراً بیش 
از نیمی از پرسنل شاهد چنین مواردی در محیط کار خود نبوده و یا در صورت 
به شکل مطلوب اطلاع‌رسانی نشده است.  اجرای چنین سیاست‌هایی، موضوع 
این موضوع  در میان دانشجویان همان دانشگاه، با نسبت‌های به مراتب کمتری 
همراه بوده است. وضعیت موجود از یک سو احتمالًا گویای عدم تدابیر چشمگیر 
و عمده در سطح دانشگاه، و از سوی دیگر عدم اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت 

دانشجویان را بازگو می نماید. 
نتایج مربوط به اقدامات انجام شده از سوی کارکنان دانشگاه نشان داد که 31 
تن از آنان )35%( شخصاً و لااقل به تشخیص خود، اقداماتی همسو با موضوع 
به  اداری  کارکنان  میان  در  نسبت  این  البته  که  داده‌اند؛  انجام  مقاومتی  اقتصاد 
شکل محسوسی بیش از کادر درمانی بود. از دیگر نکات قابل ذکر اینکه، وضعیت 
عملکرد افراد در مقایسه با نسبت کسانیک‌ه اعلام آشنایی با واژه اقتصاد مقاومتی 
را کرده‌اند، نشان می‌دهد که تقریباً 65%  از افراد آشنا با اين واژه اقداماتی را 
نیز در این راستا انجام داده‌اند. این یافته در واقع بازگو کننده این حقیقت مسلم 
است که رفتار و یا تغییر رفتار هر یک از ما پیش از هر چیز نیازمند آگاهی است.

مقاومتی  اقتصاد  سیاست  برابر  در  مسئولیت  با  رویارویی  پیرامون  پرسش 
گویای آن بوده است که 54 نفر از کارکنان )61%( خود و به عبارتی کارکنان 
تعداد  با  مقدار  این  مقایسه  می‌دانستند.  مسئول  موضوع  این  برابر  در  را،  دولت 
کسانیک‌ه اظهار به شنیدن واژه اقتصاد مقاومتی کرده‌اند گویای این نکته است 
که تقریباً تمام کسانی که اعتراف به شنیدن و آشنایی با مصادیق آن را داشته‌اند، 

در برابر این موضوع احساس مسئولیت می‌نمودند.
در مجموع یافته‌های این مطالعه نشان داده است که علی‌رغم آشنایی نسبی 
با مصادیق  آنها  از  قابل ملاحظه‌ای  مقاومتی، سهم  اقتصاد  با موضوع  کارکنان 
مسئولان  از سوی  اقداماتی  آنها شاهد  اعظم  بخش  از سویی  و  نبوده  آشنا  آن 
در سازمان خود نبوده‌اند. همچنین تقریباً تمام و یا قسمت اعظم کسانی که با 
و  دانسته  مسئول  آن  برابر  در  را  خود  داشتند،  آشنایی  مقاومتی  اقتصاد  موضوع 

اقداماتی را شخصاً در این راستا انجام داده اند.
در پایان ضمن اذعان به محدودیت‌ها و نواقص مطالعه حاضر، مانند: کم بودن 
تعداد افراد مورد مطالعه، عدم جمع‌آوری تصادفی نمونه‌ها، سادگی ابزار جمع‌آوری 
به  مطالعه  این  نتایج  تعمیم  قابلیت  عدم  و  کارکنان،  اظهارات  بر  تکیه  داده‌ها، 
دیگر کارکنان دانشگاه‌ها یا سایر سازمان‌ها، به‌عنوان نتیجه کلی می‌توان گفت: 
اقدامات  از  اطلاع‌رسانی  مقاومتی،  اقتصاد  آموزش در خصوص  و  فرهنگ‌سازی 
پرهیز  و  امکانات  از  بهینه  استفاده  صرفه‌جویی،  آموزش  با  همراه  شده،  انجام 
از اسراف، از جمله موضوعاتی است که در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی در 
و  توجه  مورد  جدی  به‌طور  باید  کشور،  عالی  آموزش  درمان  و  بهداشت  بخش 

تایکد قرار گیرد.
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استاد گرامي! 
يكـي از مهم‌تريـن اهـداف دروس معـارف اسالمي، تأثيرگذاري 
مثبـت بـر دانشـجويان مي‌باشـد. نشـریه معـارف در صـدد اسـت، 
بـه شـرط همکاری شـما اسـاتید دلسـوز، بـار دیگر بخـش »حدیث 
دلدادگـی« را فعـالک نـد؛ بخشـیک ـه وقايع مربـوط بـه تأثيرگذاري 
اسـتادان محترم معارف اسالمي را بر دانشـجويان، درج می‌نمايد. از 
ايـن رو خواهشـمند اسـت تجربه‌هـای ارزنده و قابل نشـر و توسـعه 
خـود را در ایـن زمینـه، از نـوع و ميـزان تأثيرگـذاري و بازتـاب آن، 

جهـت درج در نشـريه ارسـال فرماييد.

نمونه موارد قابل ذكر:
 *افـراد بی‌اعتقـاد، بی‌قیـد، بدحجـاب، وی ـا بي‌نمازی كه توسـط 
اسـتاد معـارف معتقـد بـه مبانـی دینـی، مقیـد بـه رعایـت موازیـن 

شـرعی و نمازخـوان شـده‌اند.
گرفتـار  وی ـا  مذاهـب  و  اديـان  ديگـر  بـه  معتقـد   *افـراد 

شـده‌اند. مسـتبصر  كـه  شـبه‌عرفان‌هایک اذب 
وی ـا  زندگـي  مشـكلات  روحـي،  بحران‌هـاي  گرفتـار   *افـراد 
اختلافـات خانوادگـی كـه بـا راهنمايي‌هـاي اسـتاد نجـات يافته‌اند.
 *افـرادي كـه از شـرّ مـواد افيونـي نظير مـواد مخـدر و ... رهايي 

. يافته‌اند
 *طرح‌های پیشنهادی مجرب و قابل اجرا در دانشگاه.

 *و...
اگـر چـه ذكـر نـام دانشـگاه و محـل تحقـق خاطـرهی ـا طـرح، 
ضـروري اسـت؛ امـا بديهـي اسـت در صـورت عـدم تمايـل، از ذكر 
نـام و نـام خانوادگـي فرسـتنده در نشـريه خـودداري خواهـد شـد.
پيشـنهاد مي‌شـود اسـتادان گرامي از دانشـجويان خـود بخواهند 
كـه در صـورت تمايل ميـزان تأثيرگـذاري درس و يا اسـتاد معارف را 
بـر خـود در قالـب دلخواه )اعـم از گـزارش، خاطـره و يا ذكـر نكته( 
مكتـوب كنند و اسـتاد، مـوارد قابل بهره‌برداري را به نشـريه ارسـال 

. نمايند
معارف

ا)نساء: 85( هُ نَصِيبٌ مِنَْ
َ
مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ ل

طرح
واقعیت این است که غالب دانشجويانِ درس »تفسير موضوعي قرآن«، 
پیش و پس از زمان و مکان برگزاری کلاس، چندان ارتباط مستمری با قرآن 
نداشته و به تبع آن، آشنايي و بهره آنها از این کتابِ حیات‌بخش، اندک است. 
به عنوان یک گام در جهت زدودن این آسیب و تقويت ارتباط دانشجویان با 
قم  دارالهادي«  با مركز »نشر  ارتباط  از  ترم تحصیلی، پس  ابتدای  از  قرآن، 
)ناشر قرآن به قیمت مناسب، که به همت مرحوم آیت الله مشکینی تأسیس 
و استمرار دارد(، تعداد چندصد جلد قرآن كيفي با ترجمه )به تعداد دانشجویانم 
در آن ترم(، تهيه و به دانشجويان اهداء می‌شود؛ به اين شرط كه در مدت 
چهار ماه )طول ترم( یک »ختم قرائت قرآن« داشته و ثواب آن را به ارواح 
درگذشتگانِ خيّرينی كه هزينه تهیه آن قرآن‌ها را فراهم کرده‌اند، هديه كنند. 
هزينه هر جلد قرآن‌ حدود دو/سه هزار تومان است كه توسط خیرینی از اقوام 

و دوستان پرداخت مي‌شود.

بازتاب
مواجه شده  دانشجویان  به  بسيار خوب  استقبال  با  پیشنهادی،  اين طرح 
است و تقریباً همه آنها در پايان ترم از گرفتن اين هديه خرسند بوده‌اند. نکته 
جالب توجه آن‌كه اگر برخی از ایشان به هر دليل نمي‌توانستند به تعهد خود 
تحويل  را  قرآن  يا  ميک‌ردند  جدید  فرصت  يك  درخواست  يا  نمايند،  عمل 

مي‌دادند.

پیشنهاد
علاوه بر این که این طرح را به تمام همکاران ارجمند و دلسوز خود در 
گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور پیشنهاد میک‌نم، پيشنهاد 
می‌شود این طرح با همتی مضاعف از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه‌ها، پیگیری و به صورت اختیاری اجرا شود. چنانکه نهاد  نمایندگی 
حمايت كند، مي‌تواند با توجه به در اختیار داشتن انتشارات بزرگی به نام »دفتر 
نشر معارف« خود ناشر قرآن‌هاي این طرح شود و واسطه خير گردد. بی‌تردید 
با ورود نهاد نمایندگی، این طرح تقویت شده و ثمردهی و استمرار بیشتری 

خواهد یافت. انشاءالله

محمد رضاييحدیث دلدادگی
مدرس دانشگاه جامع و آزاد اسلامي دامغان

يک تجـــــربه، 
یک پیشنهاد

در درس تفسير موضوعی قرآن
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 بـا توجه بـه اينكـه موضوع كتاب شـما »عرفـان عملي« 
اسـت چه تصوير و تعريفـي از عرفان عملي ارائـه مي‌فرماييد؟

 شـايد بتـوان عرفان عملـي را »علم سـلوك« ناميـد؛ آنچنان‌كه برخي 
آن‌را علـم »معاملـه« يعنـي علـم اعمـال قلبي و رفتار سـلوكي گفته‌انـد؛ و لذا 
اربـاب تهذيـب و تزييـن باطنـي را »اصحـاب معامالت قلـب« ناميده‌اند. در 
ايـن علـم همان‌گونـه كـه عالمان سـلوك و عرفـان عملـي گفته‌انـد، اعمال 
سـلوكي تالش مي‌كنـد انسـان را بـه عـرش ربوبـي و لقـاي الهـي برسـاند 
و ايـن زمانـي ممكـن اسـت كـه افـراد از دو ويژگـي پيگيـري و اسـتدامت و 
پويايـي و ترتـب بهره‌منـد باشـند. از ايـن جهـت همت علـم عرفان بـه ويژه 

عرفـان عملـي بـر اين مطلب اسـت. 
 دليـل نـگارش »درآمـدي بر عرفـان عملي در اسالم« و 

ارائـه آن به دانشـگاه و برای دانشـجويان چيسـت؟ 
 حدود هشـت سـال پيش گروه اخلاق اسالمی بر اسـاس اهداف خود 
ماننـد تأميـن نياز‌هـاي معنوي دانشـگاه‌ها، پيشـنهادي دربارة تأليـف اثري در 
بـاب عرفـان عملـي بـه عنـوان كتـاب كمك درسـي بـه بنـده داد. بنـده نيز 
پـس از نـگارش طرحـي سـازوار نويـن و تصويب آن، نوشـتن را آغـاز نمودم 
كـه پـس از سـي مـاه تالش بـه توفيـق الهي بـه پايـان رسـيد و بـا عنوان 
»علـم سـلوك« توسـط دفتـر نشـر معارف به چـاپ رسـيد. پـس از چندي از 
سـوي گـروه محتـرم، پيشـنهاد شـد كـه بـراي تأميـن كتـاب درسـي عرفان 
عملـي دانشـگاه‌ها بـا توجـه بـه کتـاب »علـم سـلوك« و البتـه بـا تغييـرات 

نــــــــگاهی بـــــــــــــــــــر

»درآمدی بر عرفان 
عمــلی در اســــلام«

کتاب گفتگو با حجت‌الاسلام علی فضلی، مؤلف  در 

مصاحبه‌كننده: مهدي فداييکتــــاب شــــــناسی
گروه اخلاق اسلامي معاونت پژوهشي دانشگاه معارف

اشاره
دانشـگاه  پژوهشـي  معاونـت  سـوي  از  كـه  آثـاري  از  يكـي 
معـارف اسالمي)مرکز تدویـن سـابق(، بـه جامعـه علمـي ـ معنـوي 
و دانشـگاهی عرضـه شـده، كتـاب »درآمـدي بـر عرفـان عملـي در 
اسالم« نوشـتة حجت‌الاسالم علـي فضلـي اسـت. جهت آشـنايي 
آن،  ظرفيت‌هـای  و  ویژگی‌هـا  و  اثـر  ايـن  شـكل‌گيري  نحـوه  بـا 
مصاحبـه‌اي بـا نویسـنده ارجمندک تـاب ترتیب داده‌ايم كه با سـپاس 
از معاونـت پژوهشـي دانشـگاه معـارف اسالمي، از نظـر خوانندگان 

محتـرم ‌مي‌گـذرد.
معارف

صـوري و محتوايـي آن دسـت بـه نـگارش كتاب درسـي جدیدی بزنـم. بنده 
نيـز در پـي اين امر، نخسـت به خلاصه‌نويسـي و روان‌سـازي نوشـته دسـت 
زده و بـه حـذف و اضافـه مطالـب همـت گماشـته و بـا تنظيم »پرسـش‌ها« 
و »بـراي مطالعه‌هـا« در پايـان همـة فصـول نه‌گانـه و افـزودن جدول‌هـاي 
»بينديشـيم« و »يادسـپاري« در متـن و ذكـر سـير‌‌ه‌ها و اشـعار عارفانـه پس 
از بيـان مطالـب، بـه نـگارش كتاب درسـي پرداختم كـه البته مبانـي هر يك 
از آن فصـول و پاسـخ بيشـتر پرسـش‌هاي موجـود در »بينديشـيم« در علـم 
سـلوك تشـريح شـده اسـت. بـه ديگـر معنا، تالش كرديم بـه كتـاب، جنبه 

آموزشـي بخشـيده و آن را بـراي عموم دانشـجويان، سـاده‌فهم سـازيم.
 انگيـزه و هـدف شـما از نـگارش ايـن اثـر چـه بـوده 
اسـت؟ آيـا ايـن كتـاب مي‌توانـد نيـاز دانشـجويان را در اين 

گويد؟   پاسـخ  زمينـه 
 چنان‌چـه مي‌دانيـد سـلوك، نيـاز دردمندانـه و مشـتاقانة دل اسـت كه 
تـا بـه كام در نيابـد هرگـز آرام نگيرد. در اين سـراي هسـتي بسـياري همانند 
دانشـجويان پـاك نهـاد، انـدوه ايـن نيـاز را در دل داشـته و در پـي درمـان 
آن و بـه هـدف آموختـن سـبك زندگـي معنوي، ديـده بـه ديدارهـا و ديارها 
دوخته‌انـد؛ و چـه بسـا كـه بـه دام معنويت‌هـاي نوپديـد افتـاده‌ و بـه عواقب 
وخيمـي مبتال شـده‌اند. از ايـن رو عرضـة اثري دربـارة عرفان عملـي به اين 
جامعـة تشـنه معنـوي ضـروري مي‌نمـود. لـذا مي‌بينيـم ايـن جامعـه اول به 
اسـتقبال آثـار گرانسـنگ عرفانـي از عرفاي سـترگ رفته‌اند، ليـك دريافته‌اند 
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كـه در آغاز راه، ره‌بـردن به مقاصد 
آن آثـار، كاري بـس دشـوار اسـت. 
از ايـن رو در پـي يافتـن و خواندن 
آثـاري سـهل و مشـروح برآمده‌اند؛ 
آثـاري كـه بسـياري از محققان به 
آثـاري  البتـه  و  يازيـده‌  آن دسـت 
ارزنـده عرضـه داشـته‌اند؛ ليكن در 
ايـن عرصـه كمتـر اثري بـا طرحي 
نـو و بـا سـازة درسـي بـه چشـم 
دانشـجویان  چنـان  تـا  مي‌‌خـورد 
برابـر  در  کـه  آورد  شـوق  بـه  را 
ارجمنـد  اسـاتيد  تدريـس  كرسـي 
زانـوي تعليـم و تربيـت زننـد تا آن 
اسـاتيد بـا شـور و شـوق عرفاني و 
بـا احساسـات و عواطـف معنوي به 
انتقـال اين معـارف عرفانـي برآيند 
و دل‌هـای مشـتاقان را بـا آن آرامـش داده و متعالي سـازند. اين كاسـتي بنده 
را بـر آن داشـت تـا بـا اسـتعانت از كريم هسـتي و مراجعت به كتاب و سـنت 
و آثـار كهـن عرفانـي و اسـتمداد از اسـاتيد گرانمايـه و با هـدف تأليف كتاب 
درسـي، طرحـي سـازمند درافكنـم؛ هـر چنـد از نقصـان كار خويـش آگاهيم. 
 ويژگي‌هـاي ايـن كتـاب درسـي چيسـت و آيـا در آن، 

نـوآوري خاصـي نيـز لحـاظ كرده‌ايـد؟
 اوليـن ويژگـي اين نوشـته، تبيين شـاخصه‌هاي عقلاني براي شـناخت 
معنويت‌هـاي صـادق اسـت. معنويـت نويـن در اين عصـر، پديدة گسـترده‌اي‌ 
اسـت كـه امـروزه نسـخة دسـتورمند آن در جـاي جاي جهـان بـراي درمان 
روحـي پيـروان بسـياري نوشـته و عرضه شـده اسـت؛ پرسـش آن اسـت كه 
معيـار صدق اين نسـخه‌ها چيسـت؟ شـايد اگـر تبيين ايـن سـنجه را با توجه 
بـه عقلانيـت همگانـي كـه بـر پايـة اصـول عقلي مـورد قبـول همـة عقول 
تكيـه دارد اسـتوار سـازيم پژوهشـي عقل‌پسـندانه انجـام داده‌ايـم. از ايـن 
رو ايـن نوشـته بـا تكيـه بر سـه اصـل عقلـي: »واقعيـت، هدايـت و غايت«، 
معنويت‌هـاي دسـتورمند را در تـرازو قـرار مي‌دهـد؛ تـا بـا اصـل واقعيـت، 
خدابـاوري و جزابـاوري را بـه اثبات برسـاند و بـا اصل هدايـت، هدايت ديني 
را بـه جـاي هدايـت عقلـي و تجربي اسـتوار سـازد و بـا اصل غايت، سـعادت 
حقيقـي ابـدي را بـه جـاي لذت حسـي گـذرا تثبيـت كنـد و در پايان، شـرط 
وصـول بـه سـعادت حقيقـي را شـريعت‌پذيري دانسـته و بـه راز پاي‌بندي به 

شـريعت در معنويـت پرداخته اسـت. 
دوميـن ويژگـي، تبييـن چگونگـي شـكل‌گيري علـم سـلوك بـا توجه به 
سـاحت طريقت دين و تجربة سـلوكي اسـت. اين فصل فراينـد تعامل اجتهاد 
دينـي و تجربـة سـلوكي در صراط سـلوك را بـه تصوير مي‌كشـد؛ آنگاه نقش 
عقـل را بـا همـة كاركردهايـش در كنـار ايـن فرايند تبييـن مي‌كند تـا نحوة 

شـكل‌گيري دانـش عرفـان عملـي يعني علم سـلوك را نمايان سـازد.  
سـنت‌هاي  پايـة  بـر  عرفانـي  مسـل‌كهاي  تشـريح  ويژگـي،  سـومين 
سـلوكي اسـت. در طـول تاريـخ عرفـان عملـي مسـالك بسـياري بـه وجـود 
آمـده‌ اسـت كـه برخـي از آنهـا پردامنـه بوده‌انـد. ما تالش كرديـم چندي از 
ايـن مسـل‌كها كـه عبارتنـد از سـلوك مخلصانه، سـلوك عاشـقانه، سـلوك 
سـائلانه و سـلوك عارفانـه را بررسـي كنيـم. هـر يـك از اينهـا داراي يـك 
سـنت سـلوكي و چند اصل راهبردي جهت اقامة آن سـنت هسـتند. سـلوك 
مخلصانـه بـر سـنت اخالص، سـلوك عاشـقانه بـر سـنت محبت و عشـق، 

سـلوك سـائلانه بر سـنت دعا و مسـئلت و سـلوك عارفانه بر سـنت معرفت 
نفـس و معرفـت توحيـدي تكيه دارند. سـنت اخالص با اصل تقيـة عرفاني، 
سـنت عشـق بـا سـه اصـل تصفيـة دل، تزيين دل و حشـر عاشـقانه بـا خدا، 
سـنت دعا با سـه اصل محاسـبة نفـس، زمزمة دايمـي دعـا و تكليف‌مداري و 
سـنت معرفـت با سـه اصـل تحلي عبـودي، تخلـي اخلاقي و تجلـي اخلاقي 
قابـل اقامـه هسـتند كه هر يـك از اين اصول را بـه اختصار توضيـح داده‌ايم. 
چهارميـن ويژگـي، طرح‌‌ريـزي نظـام علمي سـلوكي با محوريـت »توجه 
قلبـي« اسـت كه شـايد مهم‌ترين نـوآوري كتاب باشـد. كتاب پـس از تعريف 
توجـه قلبـي، بـه سـه عنصر اصلـي »معرفـت، عبوديت و توسـل« كـه زمينة 
تحصيـل توجـه قلبـي را فراهـم مي‌سـازند، مي‌پـردازد. آنگاه بـه محيط توجه 
قلبـي توجـه داشـته و از خلوت‌گزينـي، صمـت و سـكوت، جـوع و گرسـنگي 
و سـهر و بيـداري سـخن مي‌گويـد. سـپس آييـن توجـه قلبـي كـه در اعمال 
عبـادي ماننـد نمـاز تبلـور دارد، تشـريح مي‌شـوند و بعـد از آن بـه اخالق 
توجـه قلبـي پرداختـه و پـاره‌اي از فضايـل چـون حلـم و بردباري، احسـان و 
نيكـوكاري و تقـوا و پرهيـزكاري تفسـير مي‌شـوند. در فصـل بعدي بـه موانع 
توجـه قلبـي با تبييـن روش درمان آن مي‌پـردازد. براي نمونه پـس از تعريف 
تكبـر، ريشـة آن كـه عجـب و حقارت اسـت را مشـخص كـرده و راه زدايش 
ايـن دو ريشـه را بيـان مي‌كنـد. فصـل آخر كـه منازل توجـه قلبي اسـت، نهُ 
منـزل را بـر پايـة نظريـة فراينـد تعامـل اسـماي الهـي و فضايـل فطـري در 

مسـير توجـه به خـدا تفسـير مي‌كند.
 بـه نظـر جنابعالـي اسـاتيدي كـه ايـن درس را بـراي 
داشـته  ويژگي‌هايـي  چـه  بايـد  مي‌كننـد  انتخـاب  تدريـس 

باشـند و چـه پيشـنهادهايي بـراي آنهـا داريـد؟
 اسـاتيد، ضمـن آنكـه بايـد بـه مباحـث نظـري عرفـان اسالمي تـا 
حـدي آشـنايي داشـته و منابـع مرتبـط در ايـن زمينـه را بداننـد، لازم اسـت 
بـا رويكـردي كاربـردي و اسـتفاده از ظرفيـت معنـوي و عاطفي دانشـجويان 
مباحـث را ارائـه و به قريحه آنها پاسـخي متناسـب با مبانـي و مباحث عرفاني 
اسالم بـه ويـژه آموزه‌هاي نـاب تشـيع ارائه دهنـد. مقايسـة ايـن آموزه‌ها با 
برخـي آموزه‌هـاي عرفانـي در مكاتـب نوظهـور عرفاني و عرفان‌هـاي كاذب، 
دلنشـيني و حقانيـت ايـن آموزه‌هـا را بيشـتر بـه نمايـش مي‌گـذارد. برخي از 
كتاب‌هايـي كـه دانشـگاه معارف اسالمي در زمينه عرفان‌هاي كاذب منتشـر 
نمـوده قابـل توجـه و قابل اسـتفاده اسـت. ضمن اينكـه بنده در فصـل اول با 
ارائـه معيارهـاي معنويت راسـتين كه در سـه معيـار واقعيت، هدايـت و غايت 
سـلوك معنـوي و مقايسـه اجمالـي ايـن معيارهـا بـا انديشـه‌ها و آموزه‌هـاي 
معنويت‌هـاي نوپديـد پرداخته‌ايـم و پـس از آن عرفـان اسالمي را در قالـب 

ارائـه كرده‌ايم. فصولـي 
 با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.

 من هم از شما سپاسگزارم.
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آیــــــین ســـــــیک
)پرسش‌ها و پاسخ‌ها(

در آمدی بر دین و علمحقیقت مکاشفات

گنجــــینه 

نویسنده: دکتر مهدی افتخار
ناشر: آیت اشراق

 نوبت چاپ: اول 1392
 قیمت: 17000 تومان

و  کتاب‌ها  است:  آمده  کتاب  این  مقدمه  در 
ادراکات  اعتبار  ملاک  بارة  در  که  مقاله‌هایی 
عموماً  شده‌ا‌ند  نوشته  رد،  یا  اثبات  در  فراطبیعی 
بحث  اما  هستند،  عارفانه  مکاشفات  به  معطوف 
انواع  همة  شامل  کتاب،  این  در  نظر  مورد 
دریافت‌های باطنی است. همچنین عمدة تألیفات 
در این زمینه فقط با روشی کلامی یا فلسفی و یا 
عرفانی به بحث در این مورد پرداخته‌اند اما در این 
کتاب سعی در بحث و تحلیل میان‌رشته‌ای است 
استفاده  مربوط  مختلف  علوم  از  حتی‌المقدور  و 
گردیده است. از آنجا که نوع این تحقیق، توصیفی 
ـ تحلیلی است لذا عمدتاً جنبة نظری و تحلیلی 
ترجیح دارد و کار میدانی انجام نشده است. تمرکز 
بر جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای  این پژوهش 
موثق  گزارش‌های  تحلیل  سپس  و  اسنادی  و 
زمینه  این  در  موجود  استفادة  قابل  اطلاعات  و 

می‌باشد.
یک  از  که  کتاب  این  موضوعات  از  برخی 
مقدمه و دو فصل تشکیل شده، عبارت است از: 
روش تحقیق دربارة ادراکات فراطبیعی، پیشینه‌ای 
از شهودات فراطبیعی، ادراکات فراطبیعی در عهد 
ابن  قرآن،  در  فراطبیعی  ادراکات  جدید،  و  عتیق 
در  فراطبیعی  ادراکات  فلسفی،  تحلیل  و  سینا 
فلسفه معاصر، عالم مثال، خلوت و اربعین، مراقبه 
و  آگاهی  سطوح  متأخر،  عرفای  نزد  اربعین  و 
تقسیم ادراکات فراطبیعی، کشف صوری و معنوی 

در عرفان اسلامی و... .

نویسنده: پروفسور برندان سوئیتمن 
ا..  رحمت  دکتر  و  زکوی  اصغر  علی  دکتر  ترجمه: 

مرزبند
ناشر: ارسطو

 نوبت چاپ: اول 1392
 قیمت:15000 تومان

مخاطبان  آشنایی  بر  می‌تواند  کتاب  این  مطالعه 
با پیشینه تاریخی رابطه میان دین و علم و نظریات 
موجود در این زمینه بیافزاید و در مقام مقایسه، آنان 
شود.  رهنمون  اسلام  رهیافت  برتری  درک  به  را 
این کتاب که در یک پیشگفتار و هشت  موضوعات 
ترجمه،  شیوه  از:  است  عبارت  شده  تنظیم  فصل 
و  اسلام  جهان  در  علم  و  دین  مسأله  به  نگاهی 
تاریخ،  در  علم  و  دین  مقدمه،  غرب،  با  آن  مقایسه 
تکامل،  و  خدا  بیستم،  قرن  در  طبیعت‌گرایی  و  علم 
علم و شخص انسانی، نظم در جهان، خدا و جهان، 
به  سوئیتمن  توحیدی  نگاه  اخلاق.  و  دین  علم، 
رهیافت‌های علمی، وی را به این نگرش مثبت سوق 
داد که فیلسوفان علم و متکلمان نباید خود را کاملًا 
از مباحث علمی جدید بی‌نیاز بدانند و تعامل منطقی 
می‌تواند  دیندار  متفکران  و  تجربی  دانشمندان  میان 
به تقویت هر دو حوزه دین و علم منجر شود. ورود 
وی  توانایی  از  علمی  مختلف  حوزه‌های  به  نویسنده 
متنوع  موضوعات  بر  اشراف  و  دین  فلسفه  زمینه  در 
و علم  میان دین  ارتباط  قبیل:  از  این حوزه  و جدید 
رهیافت  پیشرفت  طبیعت‌گرایی،  و  علم  آن،  تاریخ  و 
دینی  و  فلسفی  دلالت‌های  و  تکامل  نظریه  علمی، 
در  ارتباط جسم/ذهن و هوش مصنوعی، حیات  آن، 
کرات دیگر، منشأ جهان، نظم در جهان هستی، پروژه 
بنیادین،  انسانی و مهندسی ژنتیک، سلول‌های  ژنوم 

شبیه‌سازی، علم و ارزش‌ها حکایت دارد.

نویسنده: دکتر گوربخش سینگ
تحقیق، ترجمه و نقد: دکتر محمود قیوم‌زاده

ناشر: وحدت‌بخش
 نوبت چاپ: اول 1392

 قیمت: 7000 تومان
در  که  باور  بر  متکی  آیین‌های  از  یکی 
جریان فرهنگ باور برهمنی پدید آمده، آیین 
بروز  پیش  قرن  حدود شش  که  بوده  سیک 
التقاطی  رفتار  آنجا که سیکیزم یک  از  کرد. 
پیامد  این  برخی  است  اسلام  و  هندوئیزم  از 
بر  هندوئیزم  عرفان  تأثیرگذاری  نشانگر  را 
اسلامی  تصوف  و  عرفان  پیدایش  و  اسلام 
فعالیت  گستردگی  با  سیگ  آیین  می‌‌‌دانند. 
جغرافیایی خود و قدرت نسبتاً خوب اقتصادی 
و سیاسی در جامعه هند و... هنوز به درستی 
تبیین و شناسانده نشده تا قضاوت درستی در 
التقاطی بودن و نقاط ضعف آن صورت گیرد 
و بی‌پایگی و خرافی بودن آن کاملًا  هویدا 

گردد.
گوربخش  دکتر  توسط  که  حاضر  کتاب 
سینگ، یکی از رهبران فکری سیکیزم نوشته 
این  شناخت  برای  قبول  قابل  متنی  شده 
آیین است که توسط دکتر محمود قیوم‌زاده، 
مقدمه  در  است.  شده  نقد  و  ترجمه  تحقیق، 
مناجات  و  نویسنده  شخصیت  با  کتاب،  این 
و دعای روزانه او و دیدگاه دانشمندان امروز 
که  کتاب  این  آشنا می‌شویم. سر فصل‌های 
از:  است  عبارت  شده  تشکیل  فصل   6 از 
واهگرو)خدا(، مجموعه آیین یا اعتقاد سیک، 
آمریت و پنج سمبل، تاریخچه سیک، پروتکل 

و قوانین گوردوارا، گرانت صاحب و یوگا.
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ک‌های حلال و حرام خورا بازیگری زن در آیینه شریعت تشریع و تبیین دین در قرآن و سنت

نویسنده: سید حمیدرضا میرعظیمی
ناشر: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

 نوبت چاپ: اول 1392
 قیمت: 14000 تومان

معانی  به  پرداختن  ضمن  کتاب،  این  در 
»تشریع«  و  »دین«  اصطلاحی  و  لغوی 
تعاریف  و  دیدگاه‌ها  بررسی  و  آن  تبیین  و 
مختلف در مورد آن دو، با بیان تعریف مختار 
برای هر یک از آن‌ها به تبیین دین به عنوان 
و  آیات  در  که  پرداخته  کلیدی  اصطلاحی 
آن  نقش  و  است  فراوان  توجه  مورد  روایات 
در پاسخگویی به مسائل پدید آمده و حوادث 
ابهام  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  واقعه 
بسنده  و  تعاریف  و  مبانی  در  روشنی  عدم  و 
فهم  سوء  موجب  لفظی  اشتراک  به  کردن 
در  تنازع  حتی  و  تزاحم  تعارض،  همچنین  و 
عرصه نظر، گفتگو و عمل فرد و جامعه است.

این اثر، مجال تأملی نو بر تبیین دین به 
به مسائل  پاسخگویی  برای  نظریه‌ای  عنوان 
تا  انسان‌ها فراهم می‌سازد؛  متکثر و متحول 
با بیان ساختار و نظام کلی مریوط به آن، که 
برگرفته  آن  مفاد  تحلیل  و  سنت  و  قرآن  از 
شده، برای بهره‌گیری از آن در پژوهش‌های 
تفصیلی و کاربردی در عرصه اجتهاد و افتاء 
از طریق منابع و روش‌های معتبر، مهیا شود. 
برخی از موضوعات این کتاب که از سه 
و  معنا  از:  است  عبارت  شده  تشکیل  بخش 
تعاریف دین؛ تشریع؛ تبیین دین و مراحل آن؛ 

و... .

نویسنده: عبدالله عباسی آرانی
ناشر: مرسل

 نوبت چاپ: اول 1392
 قیمت: 9500 تومان

این کتاب دارای شش بخش است: در بخش 
اول کلیاتی از نظر اسلام در بارة حضور و بازیگری 
زن و ویژگی‌های زن هنرمند و مبانی رجال‌شناسی 
و بررسی مفاهیم کلیدی و مرتبط با بحث، مطرح 
پوشش  فقهی  احکام  دوم،  بخش  در  است.  شده 
لباس زن در بازیگری از جمله پوشیدن لباس جنس 
مخالف، لباس شهرت، لباس غیر مسلمان و لباس 
پوشیدن  مادربزرگ و  مهیج، پوشش زن در نقش 
دختر نابالغ و پوشش زنان غیر مسلمان و بازیگری 
زن در نقش معصومان  ، تحلیل و بررسی شده 
است. در بخش سوم احکام فقهی شنیدن صدای 
با  زن  مفسده‌انگیز  و  عادی  گفتگوی  حکم  و  زن 
نامحرم، احکام تقلید صدای دیگران توسط زن و 
حلیت یا حرمت طنز و برخی از مصادیق حرام در 
و  عروسی  صحنة  در  زن  آوازخوانی  حکم  و  طنز 
است.  شده  بررسی  تئاتر  و  فیلم،  در  مرثیه‌خوانی 
بخش چهارم نیز به مباحثی چون احکام فقهی نگاه 
عادی و آلودة زن به نامحرم در بازیگری، و نگاه 
بخش  در  دارد.  اختصاص  فیلم‌بردار  نقش  در  زن 
پنجم احکام فقهی زن در نقش چهره‌پرداز و حکم 
وصل کلاه‌گیس از موی انسان و حیوان و پوشش 
بخش  است.  بررسی شده  بازیگری  در  کلاه‌گیس 
مانند  بازیگرانه  حرکات  فقهی  احکام  نیز  ششم 
رقص و رابطة زن با نامحرم در خلوت و شوخی زن 

با نامحرم را بررسی و تحلیل کرده است.

نویسنده: مژگان پورقاسم میانجی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل

 نوبت چاپ: اول 1392
 قیمت: 3800 تومان

مسأله‌ای که نویسندة این کتاب را بر آن داشت 
که به تحقیق در مورد موضوع خوراک‌های حلال 
این  به  مردم  برخی  توجهی  کم  بپردازد،  حرام  و 
مسأله بوده است؛ در حالیک‌ه این کم‌توجهی آثار 
و پیامدهای منفی در زندگی آن‌ها خواهد داشت. 
کتاب‌هایی که به این موضوع پرداخته باشند بسیار 
اندک است آن هم بیشتر به بحث حرام پرداخته 
شده و اشاره کمی به حلال دارد و ظاهراً تاکنون 

کار تحقیقی هم در این باره انجام نگرفته است. 
از  فصلی  هر  و  فصل  سه  از  که  کتاب  این 
تحقیق  به شیوة روش  تشکیل شده   چند بخش 
شده  سعی  و  گردیده  تدوین  و  تهیه  کتابخانه‌ای 
آیات  از  نیز  و  کهن  و  اول  دست  منابع  از  تا 
استفاده  پزشکی  و  فقهی  مباحث  روایات،  قرآن، 
خوردنی‌ها  برخی  معرفی  به  ابتدا  نویسنده  گردد. 
و آشامیدنی‌ها پرداخته، سپس عواملی که در این 
به طور  نموده و سپس  بیان  را  دارند  زمینه نقش 
پرداخته  آن‌ها  پیامدهای  و  آثار  بررسی  به  مفصل 

است. 
برخی از موضوعات این کتاب عبارت است از: 
ملاک‌های حلیت و فلسفه محرمات، مفهوم‌شناسی 
خبائث،  و  طیبات  مفهوم‌شناسی  حرام،  و  حلال 
ملاک‌های حلیت و فلسفه محرمات، خوراک‌های 
حلال و حرام، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حلال و 
حرام، آثار و پیامدهای خوراک‌های حلال و حرام.
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اینــــــــــترنتی اســـــــــاتید معــارف)۲( پایگاه‌هـــــــــای  کوشش: حجت شعبانیفضای مجازی به 

اشاره
اسلامي  معارف  محترم  اساتيد  از  پيامك،  طريق  از  پیش  چندی 
به  را  آن  آدرس  شخصي،  وب‌سايت  داشتن  صورت  در  شد  تقاضا 
نمايند؛ک ه متعاقب آن  ارسال  پيام كنشریه )100021101(  سامانه 

تعدادی آدرس به دست ما رسید.
پس از ارزیابی و بررسي‌هاي انجام شده مقرر شد، در هر شماره 
گردد؛ک ه  معرفي  استفاده ساير همکاران،  منتخب، جهت  پايگاه  چند 
معرفی  است  بدیهی  معرفي شد.  پايگاه  نشریه، چهار  در شماره 98 
مطالب  و  محتوا  تمام  تأیید  معنای  به  شخصی  وب‌سایت‌های  این 
دیگر  تشویق  جهت  الگوهایی  و  نمونه  ارائه  هدف  بلکه  نیست؛  آنها 

فرهیختگان ارجمند به حضور جدی در فضای مجازی است.
همچنان منتظر آدرس پایگاه‌های مجازی شما هستیم.

معارف

وب‌سايت اختصاصي »دكتر قاسم كاكايي«
www.kakaie.com

بـه  پايـگاه  ايـن 
و  فارسـي  زبـان  دو 
و  مديريـت  انگليسـي 
مي‌شود.  روزرسـاني  به 
ي  بخـــــــش‌ها
مختـــلف اين سـايت 
تألیفـات،  از:‌  عبارتنـد 
حرفه‌ای،  زندگیـــنامه 
رویدادهـا،  اسـتاد،  یـاد 
نقـد و بررسـی، مجلـه 

اندیشـه دینـی، صـوت و تصویـر.
كتاب‌هـاي صاحـب وبسـايت: خدامحـوری )اکازیونالیـزم)، کلمـۀ حـق، 
وحـدت وجـود بـه روایت ابن عربـی و مایسـتر اکهارت، فرهنـگ اصطلاحات 
عرفـان اسالمی، آیـت حـق، ترجمـه کتـاب عوالـم خیـال نوشـته ویلیـام 
چیتیـک، تجلـی عرفـان اسالمی در ادب فارسـی، ترجمه کتـاب »اقتدای به 
محمـد« نوشـته کارل ارنسـت، فلسـفه عرفـان، هسـتی و عشـق و نیسـتی، 
گلبانـگ سـربلندی، آینه های نیسـتی )مقدمـه(، هنگام نیایش چـه میک‌نیم؟ 

)مقدمـه، ویرایـش و تعلیقات(
متـن ٧٠ مقالـه از دكتـر كاكايـي در ايـن سـايت مشـاهده مي‌شـود كـه 
عناويـن برخـي از ايـن مقـالات عبارتنـد از: توحیـد افعالـی در قـرآن و کتاب 
مقـدس، توحیـد افعالـی از دیـدگاه اشـاعره و عرفـا، آشـنایی با مکتب شـیراز، 
بررسـی آثـار و افـکار صدرالدیـن دشـتکی، نقـد ترجمـه رسـالة وارسـتگی 
افـکار  و  آثـار  بررسـی  خفـری،  محقـق  افـکار  و  آثـار  بررسـی  اکهـارت، 

. ... غیاث‌الدیـن منصـور دشـتکی شـیرازی و 

وب‌سايت »محبت الهي«
www.mohabatelahi.com

ايـن پايـگاه بـه همـت آقـاي حجت‌الاسالم عليرضـا موفـق، مديريت و 
به‌روز‌رسـاني مي‌شـود. بخش‌هـاي مختلـف ايـن سـايت عبارتنـد از: مسـائل 
درسـي، نكات، انگليسـي، اهـل بيت، اسـوه‌ها، بايسـته‌ها، در وصفش، رحمت 

الهـي، علمـي، آلبـوم محبت خـدا و ارسـال مطلب.
بـا  گنـاه  سـازگاری  از:  عبارتنـد  پايـگاه  ايـن  مطالـب  برخـي  عناويـن 

خدا؟،  جسـتجوی 
دنبـال  فطرتـاً 
دسـتان پـر مهر و 
بی‌همتـا هسـتیم، 
عـــــــلی 
اعتـــدال  مظهـر 
و  محبـــــت  در 
خشـم، بزرگتریـن 
گـرو  در  فضیلـت 
حـق،  محبـت 
گفتـاری در بـاره سـیطره عشـق بـه خداوند، تـرور و محبـت، عرفـه و معنای 

. و...  زندگـی 

وب‌سايت »حبيب يوسفي«
www.habib.yousofi.ir

وب‌سـایت  ایـن 
حجـت  مدیریـت  بـا 
حبــــيب‌الله  الاسلام 
به‌روزرسـانی  يوسـفي 
بخش‌هـاي  می‌شـود. 
مختـــــلف ايـــــن 
عبارتند  وب‌ســــايت 
روزنوشت‌هــــا،  از: 
دروس،  پاورپوینت‌هـا، 
احادیـث،  تألیفـات، 
برگزیـده مطالـب، برگزیـده خاطـرات، اشـعار، برگزیـده خاطـره‌ای از مکـه، 
تصاویـر. گالـری  دانشـجو،  روز  مصاحبه‌هـا،  آسـمانی،  پیام‌هـای  مقـالات، 

عناويـن برخـي مطالـب ايـن پايـگاه عبارتنـد از: راه‌هايي بـراي درك ماه 
مبـارك رمضـان، راه نجـات، اشـعاری از محتشـم، تغذیـه صحیـح، پندنامـه 
اهوازی، قابلیت‌های انسـان، اسـرار طواف، کدام درسـت اسـت، بیگانه‌مداری 

یـا بیگانه‌سـتیزی؟، دعـا در مکـه، سـئوالاتی راجـع به نمـاز و... .

پايگاه »دكتر حسین مطيع«
www.dr-motie.ir

اصلـي  بخش‌هـاي 
اطلاع‌رسانی  پایـــــگاه 
دكتـر حسـين مطيـــع، 
گفتــــگو،  از:‌  عبارتنـد 
جلســـــات،  مقـالات، 
تصاويـر،  آلبـوم  دروس، 
پرسـش و پاسـخ. عنوان 
ايـن  مطالـب  برخـي 
پايـگاه بـه ایـن ترتیـب 
می‌باشـد: اسـتاد معـارف بايـد مدرنيتـه را بشناسـد!، زيبايـي عنصـر فراموش 
 ، شـده شـهر مـا، طبــقه متوســط جـديــد، سـبك زندگـی امـام خمینی
بهترین راه دوری از مدرنیته، پاسـخ آیت‌الله‌ سـبحانی به فیزیکدان انگلیسـی، 

طرحـي نـو در اندازيـم و... .
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از این سو و آن سو

ه سپـهر اختر او
ُ
كه بگذرد از ن شهنشهی 

در  وبلاگش  صفحه  در  جعفريان،  رسول  دکتر 
عالم  چشم  در  علي  ولايت  درباره  خبرآنلاین 
اگـرغـلام  نوشت:  هجری،  سوم  قرن  سني  بزرگ 
هيچ‌گونه  بدون  او.  سـر  بـر  خاك  نيـست  علـي 
تعصبي بايد گفت، حديث غدير، از آن احاديثي است 
كه هيچ جاي شك و شبهه‌اي در صحت آن نيست. 
به  نيازي  و  شده  نوشته  و  گفته  فراوان  باره  اين  در 
تأكيد مجدد ندارد. اين روزها كه در كتابفروشي‌‌هاي 
مكه گشت مي‌زدم، كتابچه‌اي در شرح حال يكي از 
نيمه قرن سوم هجري  علماي بزرگ اهل سنت در 
بن  »اسماعيل  حال  شرح  در  كوچك  كتابي  يافتم. 
اسحاق بن اسماعيل« كه در سال 282 ق درگذشته 
است. وي از علماي بزرگ بغداد و از قضات منصوب 
آثار  و  بوده  شهر  اين  در  عباسي  متوكل  سوي  از 
 ... است.  نوشته  اسلامي  مختلف  علوم  در  فراواني 
شخصيت علمي و اخلاقي وي مورد تأييد سنيان اهل 
حديث و افراطي قرن سوم هجري و پس از آن بوده 
و در همه آثاري كه شرح او را نوشته‌اند از وي ستايش 
كرده‌اند. در شرح حال وي ]در همين كتاب ص 28 
و در تاريخ‌الاسلام ذهبي: 124/21 ـ 125[ نكته‌اي 
از او درباره حديث غدير آمده كه مرور بر آن در اين 

ايام مناسب است:
»نفطويه در تاريخ خود نوشته است: اين اسماعيل 
بود.  اليمينين[  ]ذو  بن‌طاهر  بن‌عبدالله  محمد  كاتب 
از اسماعيل پرسيد: سند حديث »انت  روزي محمد 
كنت  « و حديث »من  مني بمنزلة هارون من موسي
اول  حديث  گفت:  اسماعيل  است؟  چگونه  مولاه« 
دارد.  قرار  آن  از  پس  دوم  حديث  و  است  صحيح‌تر 
]الاول أصح، و الآخر دونه[. محمد گويد: به او گفتم: 
اين حديث، ]يعني »من كنت مولاه«[ توسط شماري 
اسماعيل  است.  شده  روايت  كوفي‌ها  و  بصري‌ها  از 
علي   

َ
ل مَن  خَسِرَ  و  خاب  قد  و  نعم  داد:  پاسخ 

مولاه.«
بلي؛ قطعاً كسي كه علي مولاي او نباشد، خسران 
و زيان ديده است. در اينجا بايد با عبدالجليل رازي 
گويد:  غزنوي  سنايي  درباره  كه  آنجا  شد  همنوا 
»خواجه سناىی غزنوى كه عديم‌النظير است در نظم 
و نثر خاتم‌الشعرايش نويسند، او را منقبت بسيار است 
و اگر خود اين يىك بيت است كه در فخری‌نامه گويد 

كفايت است:
جانب هر كه با على نه نكوست
هر كه را خواه گير من ندارم دوست

هر كه چون خاك نيست بر درِ او
او سرِ  بر  خاك  است  فرشته  گر 

منبع: خبرآنلاین

روكيرد اسوه‌ای نه سَلفي، به سبك 
زندگی نبوی

دكتر مصطفي دلشاد تهراني، مولف كتاب »سيره 
اسلامی(  جمهوری  سال  كتاب  جايزه  )برنده  نبوي« 
يكي از محققاني است كه به‌صورت ويژه درباره سبك 
زندگي پيامبر مطالعه و تحقيق كرده است. او در 
زندگي  سبك  درباره  را  خود  نظرات  نقطه  گفتگویی 
رسول اكرم به تفصیل بیان کرد که خلاصه آن 
این است: اكثر رويكردهايي كه تا به امروز به زندگی 
پیامبر اكرم شده است، پاسخ مناسبي براي همه 
ابعاد سبك زندگي آن حضرت نیست. بيشترين 
رويكردي كه به پيامبر شده، »رويكرد تاريخي« 
است. ما پيامبر را شخصيتي تاريخي ديديم كه 
در زماني به دنيا آمده، بزرگ شده، مبعوث شده، دوران 
مكي و مدني سر شده و سپس رحلت كرده است. اين 
اما  است،  درست  البته  و  تاريخي  نگاهي  نگاه،  نوع 
بايد رويكرد ديگري نیز در نظر بگيريم. رويكردمان 
به پيامبر بايد »رويكرد اسوه‌اي«،‌ نمونه‌اي و الگويي 
است؛  ايماني  زندگي  مدل  پيامبر  يعني  باشد؛ 
پيامبر اسوه حسنه زيست مسلماني است. اگر به دنبال 
بهترين  هستيم،‌  انساني  و  ايماني  مسلماني،  زيست 
نمونه پيامبر است. غفلت از سبك زندگي نبوي 
سوق  غربي  زندگي  مؤلفه‌هاي  از  تبعيت  به  را  ما 
زندگي  سبك  به  دوباره  بازگشتي  بايد  ما  مي‌دهد. 
پيامبر اكرم داشته، اصول آن را استخراج كرده 
و آن را به شكل امروزي در آوريم و در حوزه فردي، 
اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي، سعي كنيم تا جايي 

كه مي‌توانيم بر اساس آن زندگي كنيم.
چيزي كه مدل زندگي پيامبر را به ما معرفي 
اصول  مجموعه  يعني  سيره  است.  »سيره«  مي‌كند 
به  را  ما  بزرگان  برخي  گاهي  زندگي.  در  ثابت  كلي 
سيره توجه داده‌اند؛ مثلًا سعدي عليه‌الرحمة مي‌گويد: 

صفـا راه  كـه  سـعدي  مپنـدار 
 . مصطفـي پـي  در  جـز  رفـت  تـوان 

همچنين علامه اقبال لاهوري نيز مي‌گويد: 
زيسـتن؟ ديـن  بي‌غيـرت  كجـا  تـا 
‌اي مسـلمان مـردن اسـت ايـن زيسـتن!، 
را خويـش  آفرينـد  بـاز  حـق  مـرد 
را  خويـش  نبينـد  حـق  نـور  بـه  جـز 
زنـد را  خـود  مصطفـي  عيـار  بـر 

كنـد. پيـدا  ديگـري  جهـان  تـا 
به معناي  الگويي  بايد توجه داشت رويكرد  البته 
پوست  به  و  ظاهرگرايي  نيست؛  »سَلفَي‌گري« 
نبوي  زندگي  الگويي، مدل  نيست. رويكرد  چسبيدن 
را براي دنياي امروز استخراج مي‌كند. من در كتاب 
رفتاري  اصل  مهمترين  كردم  تلاش  نبوي«  »سيره 
زندگي پيامبر را معرفي كنم. در سيره اجتماعي 
حضرت، نخستين اصلي كه مطرح است، اصل »رِفق 
و مُدارا« است. دليل تقدم آن هم اين است كه رفق 
و مدارا مهم‌ترين قاعده در تمام روابط و تعامل‌هاي 
و  ساماندهي  در  آن  مانند  چيز  هيچ  و  است  انساني 
پيامبر  و  ندارد؛  نقش  اجتماعي  درست  روابط  تنظيم 
از  چيز  هر  از  بيش  حضرت،  اوصياي  و  اكرم 
در  الهي  پيام‌آور  آن  بزرگ  هنر  و  گرفته‌اند  بهره  آن 
بوده  استوار  اساسي  اصل  اين  بر  هم  آدمي  هدايت 
است، به‌طوري كه آن حضرت با رفق و مدارا توانست 
جامعه جاهل و متعصّب آن زمان را متحول سازد. در 
حقيقت، خوي نرم پيامبر بود كه دل‌ها را جذب و الُفت 
مي‌بخشيد و جان‌هاي گريزان را گرد مي‌آورد و اگر 
اين روحيه نبود، و اين اصل مهم اجتماعي و مديريتي 
اعمال نمي‌گشت، قطعاً پيوند ميان دل‌ها و وحدت در 
نمي‌شد،  ميسّر  اصلاحي  بزرگ  حركت  آن  و  جامعه 
چنان كه خداي سبحان در آيه 159 سوره آل عمران 
است  فرموده  بيان  را  حقيقت  اين  تمام،  به صراحت 
كه: »به لطف رحمت الهي، با آنان نرمخوي و پر مِهر 
شدي، و اگر درشت‌خوي و سخت‌دل بودي بي‌شك 
از پيرامون تو پراكنده مي‌شدند. پس، از آنان درگذر و 

برايشان آمرزش بخواه.« منبع: ایکنا

علامه  »چشمه« بود!
بيت  تبديل  مراسم  در  جوادي‌آملي  آيت‌الله 
نوراني علامه فقید آیت‌الله‌العظمی سيد محمدحسين 
بسیار مهمی  به »دارالقرآن«، سخنان  طباطبايي 
در شأن و مرتبه علمی و معنوی آن حکیم الهی ایراد 
کردند که نشریه معارف به مناسبت 24 آبان سالروز 
رحلت آن فرزانه دوران، گزیده این سخنان را از نظر 

شما مي‌گذراند:
اين بود كه خود را شناخت.  اين بزرگوار  ويژگي 
اگر كسي خود را بشناسد رسالت خود را هم مي‌شناسد. 
براي اين بزرگوار ثابت شد كه از علماي نامدار دين 
است )اولًا( از ورّاث بي‌چون و چراي انبياست )ثانياً( 
وظيفه انبيا در درجه اوُلي اثاره »دفائن العقول« است 
به  دست  )رابعاً(  كارم  اين  شايسته  من  گفت  )ثالثاً( 
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تأليف زد )خامساً( عقل جامعه را بيدار كرد )سادساً(.
 علامه طباطبايي چندين رسالة عميق فكري 
تأليف  تبريز[  شادآباد  زادگاهش  ]در  است  درسي  كه 
كردند. »رسالةالولايه« را به كسي كه رسائل خوانده، 
كفايه خوانده، مكاسب خوانده و اينها را هم دارد درس 
مي‌گويد بدهيد اگر توانست بفهمد! بعد ديدند »كز آب 
آذربايجان  من  براي  فرمود  خيزد«،  خُرد  ماهي  خُرد 
حال  شرح  در  مي‌طلبم.  را  قم  اقيانوس  است؛  كم 
خود فرمود اين دوراني كه من در تبريز بودم دوران 
خسارت عمر من بود با اينكه اين رساله‌ها، رساله‌‌هاي 
قيّم »البيان  تفسير  از »الميزان«  قبل  نيست.  عادي 
تا  فرمودند  مرقوم  را  و‌القرآن«  موافقة‌الحديث  في 
روشن بشود كه روايات با قرآن هماهنگ است، قرآن 
سايه‌افكن روايات است، اينها هم‌آوايند، هماهنگ‌اند 

از يك جا هستند و به يك جا دعوت كردند. 
كردند؛  تربيت  را  شاگرداني  قم شدند  وارد  وقتي 
بزرگان  ديگر  بود  بهشتي  بود، شهيد  مطهّري  شهيد 
بودند. اينها با سؤال اين دريا را شكوفا كردند. ايشان 
كاملًا  او  براي  فرمودند.  مرقوم  قم  در  را  »الميزان« 
من »يثيروا لهم  مورِّث  كار  وارثم،  من  كه  ثابت شد 
است؛  خطبه:1(  )نهج‌البلاغه،  العقول«  دفائن 
كردن،  شناسايي  را  جامعه  عقلي  گنجينه‌‌هاي  یعنی 
معدن‌شناس بودن، كند و كاو كردن، در درونِ درونِ 
جامعه  به  و  آوردن  بيرون  را  آن  و  يافتن  راه  دل‌ها 
گفتن. از يك سوي »قرآن« را شروع كرد و از سوي 
درباره  قرآن  تقريباً يك سيزدهم  را.  »فلسفه«  ديگر 
عقليات  درباره  سيزدهمش  دوازده  و  است،  تعبّديات 
است. ايشان مطالب بسيار عميق فلسفي را بدون نام 
بردن در تفسير سوره مباركه انبياء و مانند آن مطرح 
كردند. شما بحث توحيد، بحث برهان تمانع را در جلد 
که  ديده‌ايد  رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول  پنجم 
تا برهان  افتاد  شهيد بزرگوار مطهري به چه زحمت 
اينكه  با  برگرداند؛  مبدأ  دو  تنازع  برهان  به  را  تمانع 
او از شاگردان بنام علامه طباطبايي بود. اگر آن 
پاورقي‌ها را ديده باشيد اشكالي كه ايشان در برهان 
خدا  دو  كه  دارد  عيب  چه  كه  است  اين  دارد  تمانع 
باشد، هر دو مطابق با »ما هوالواقع« كار كنند، چون 
نه جهل دارند نه عجز دارند نه بخل دارند و واقع را 
را  عالمَ  نظام  الواقع«  هو  »ما  با  مطابق  مي‌‌شناسند، 
اداره كنند؟ لذا برهان تمانع را به برهان  بيافرينند و 
تنازع و براهين ديگر برگرداندند و اين اشكال را هم 
واقعي  خدا،  از  غير  ما  اينكه  از  غافل  گرفتند؛  جدّي 
نداريم كه دو خدا مطابق با »ما هو الواقع« كار كنند! 
پيغمبرند  دو  مثل  خدا  دو  كردند  تصور  بزرگوار  اين 
نفس‌الأمر،  في  هو  ما  هوالواقع،  »ما  با  مطابق  كه 
ما هوالِملاك« كار كنند. مِلاك و نفس‌الأمر و واقعي 
نيست؛ خداست و عدم محض. اگر دو خدايند صفات 
اگر  آنهاست، دو علم هست، دو علم  آنها عين ذات 
بيان  فَسَدَتا(. در 

َ
)ل بيافرينند و بسازند  بخواهند عالمَ 

نوراني سالار شهيدان در دعاي عرفه براي اينكه 
نه  است  تامّه  »كان«  »كان«،  اين  كه  بشود  روشن 
الُلَّه   

َّ
اِل ةٌ  الَِ فيِهما  كانَ  وْ 

َ
فرمود: »ل ناقصه  »كان« 

با  فساد  اينكه  نه   ]22 ]انبياء:  رَتا«  وَتَفَطَّ فَسَدَتا 
َ
ل

اصلِ عالمَ هماهنگ است يعني عالمَ هست و فاسد 

است اين فساد به »كان« تامّه برمي‌گردد نتيجه‌اش 
بيان نوراني  تامّه است يعني »ينعدما«. اين  »ليس« 
فَسَدَتا« 

َ
»ل مفسّر  رَتا«  »تَفَطَّ يعني  حسين‌بن‌علي 

است. علامه برايش ثابت شد كه من اين سِمت 
را دارم كه گنجينه‌‌هاي درون مردم را بيدار كنم. 

تعيين‌كنند‌ه‌اي  سهم  دوم  جهاني  جنگ  جريان 
ايشان  و هجرت  طباطبايي  در شكوفايي علامه 
اين جنگ جهاني گرچه  به قم داشت.  آذربايجان  از 
اول  جهاني  جنگ  بود.  بالعرض  شرّ  ولي  بود  آفتي 
تفسیر  تعيين‌كننده داشت.  تفسير‌هاي مصر سهم  در 
»المنار« يك كتاب قوي است و مطالب فراواني دارد 
محروم  شفاعت  و  توسّل  ولايت،  از  او  متأسفانه  اما 
است؛ چون تفكّر وهابيّت دارد. المنار محصول زمان 
نيرو  اول است. جنگ جهاني دوم، دو  جنگ جهاني 
امام خمینی را براي »حكومت  را خوب ساخت: 
براي  را  سيدناالاستاد  ساخت،  فقيه«  ولايت  و 
سياست  براي  را  يكي  ساخت.  تفسير«  و  »فلسفه 
فلسفه  و  فرهنگ  براي  را  يكي  ساخت،  حكومت  و 
افكار  سرريز  و  دوم  جهاني  جنگ  اگر  تفسير.  و 
اگر  و  نبود  كمونيستي  تفكّر  هجوم  و  ماترياليستي 
به دست  اشكالات  نبود  اراني‌ها  تقي  بودنِ دهن  باز 
[ ضرورتي  همه نبود تا ايشان، ]امام و علامه
شرّ  اينها  بدهند.  پاسخ  اين‌ها  به  كنند  احساس 
نوشت  را  »كشف‌الأسرار«  چرا  امام  بالعرض‌اند. 
و چه وقت نوشت؟ اشكال‌ها درست است كه بد است 
بالذّات در عالمَ نداريم، اين شرّ  و باطل، ولي ما شرّ 

بالعرض است.
ما متأسفانه بندگي‌مان از زندگي‌مان جداست؛ اما 
]امثال سیدالعرفا آیت‌الله[ قاضي بندگي‌شان در زندگي 
حرف  دو  ما  بدهند  ما  به  ميوه  جعبه  يك  اگر  بود. 
است،  ميوه  مي‌گويند  چيست؟  اين  مي‌گوييم:  داريم 
باغبان،  فلان  مي‌گويند  داد؟  كسي  چه  مي‌گوييم 
همين! ولي مرحوم آقاي قاضي و امثال ایشان هرگز 
اين طور حرف نمي‌زدند؛ مي‌گفتند اين چيست؟ اين 
باغبان؛  آورد؟ مي‌گويند  را چه كسي  اين  ميوه است 
الِلَّه«  نَ  ِ

َ
ف عْمَةٍ  نِّ ن  مِّ بِكُم  »مَا  خدا؟  داد  كسي  چه 

]نحل: 53[. براي اينكه بندگي ما در زندگي ما باشد 
فكر  قاروني  و  مي‌زنيم  اسلامي حرف  ما  از  بسياري 
مي‌كنيم! چه دانشگاهيِ و ما چه حوزوي ما مي‌گويد: 
اينجا  به  كشيديم  زحمت  سال  چهل  خودمان  ما 
رسيديم! مگر قارون غير از اين مي‌گفت؟ قارون كه 
 » از قوم فرعون نبود »إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَي
]قصص:  مْ(  يِْ

َ
عَل )فَبَغَي  منت‌ها  بود  گروه  اين  از  او 

مٍ عِندِي( ]قصص: 
ْ
ي عِل

َ
وتِيتُهُ عَل

ُ
ا أ َ 76[ او گفت: )إِنَّ

78[ من خودم زحمت كشيدم پيدا كردم! اما آن كه 
موحّد است مي‌گويد اين را من از فلان استاد شنيدم، 
نطَقَنَا الُلَّه 

َ
استادي كه خدا او را گويا كرد؛ بر اساس: »أ

‏ءٍ« ]فصلت: 21[. مرحوم علامه   شَيْ
َّ

كُل نطَقَ 
َ
ذِي أ

َّ
ال

طباطبايي در همه حالات موحّدانه زندگي كرد و 
گفتار،  رفتار،  قلم،  در  او  توحيدِ  داد.  نشان  خوب هم 

بيان و بنان او جلوه داشت.
علامه گفت من كار ديگری هم بايد بكنم؛ 
را  دانشگاه  و  حوزه  انديشه‌‌هاي  فقط  كه  انبيا  چون 
دفائن  لهم  »يثيروا  در  »العقول«  نكردند.  شكوفا 

العقول« )نهج‌البلاغه، خطبه:1( جمع است هم جمع 
»عقل نظري« است كه »انديشه‌مند« است هم جمع 
»عقل عملي« است كه »انگيزه‌دار« است؛ و انسان 
هرگز با انديشة محض به جايي نمي‌رسد. كم نيستند 
ولي  برسد  نصاب  به  انديشه  اگر  بي‌عمل.  عالمِان 
بي‌عمل!  عالمِ  مي‌شود  باشد،  نداشته  توليتي  انگيزه 
گرامي  رسول  مبارك  وجود  پيامبران مخصوصاً 

آمدند هر دو را شكوفا كنند. 
اگر كسي بگويد تمام زندگي‌ام براي حسين 
است به حسين بن‌علي قسم درست گفته است! 
و  محبّت  و  عشق  راه  اين  علامه  سيدناالاستاد 
را آن‌چنان  به خاندان عصمت و طهارت  علاقه 
 » بَي قُرْ

ْ
ال فِي  ةَ  وَدَّ َ الْ  

َّ
»إِل فرمود:  عملًا  كه  كرد  احيا 

درسشان  جلسه  در  مسلمان‌هاست؛  ما  رسمي  حَسنة 
حسنه،  گفتند  است.  مملكت  رسمي  حسنة  فرمود 
اين  در  اينكه  براي  است،  بيت  اهل  ولايت  همين 
ةَ  وَدَّ َ الْ  

َّ
إِل  

ً
جْرا

َ
أ يْهِ 

َ
عَل كُمْ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ لاَ  »قُل  دارد  كه  آيه 

حَسَنَةً«  يَقْتَرِفْ  فرمود: »وَمَن  بلافاصله   » بَي قُرْ
ْ
ال فِي 

]شوري: 23[، اين قدر متيقّن در مقام تخاطب است، 
اين قدر متيقّن مصداق است، حسنه يعني مودّت اهل 
بيت اگر وِداد هست كه بالاتر از محبّت است، انسان 
هم  آمده  بزرگوار  اين  مي‌دهد.  جان  و  سر  او  براي 
بحث مودّت و محبّت را احيا كند به عنوان اثِاره دفائن 
كتسب به  عقل عمل، كه عقل »ما عُبِد به الرحمن و ا
را  انديشه‌ها  آن  هم  ج1، ص11[  ]الكافي،  نان«  الجِ
اثِاره كند به عنوان فلسفه و حكمت و برهان و امثال 
از  امام  را سيدناالاستاد  بهره  ذلك. پس حداكثر 
جنگ جهاني دوم و مشروطه بردند و نظام را عوض 
كردند و هم حداكثر بهره علمي، فرهنگي و فلسفي و 
بردند  را سيدناالاستاد علامه طباطبايي  تفسيری 
و قرآن را به عنوان يك كتاب و درس رسمي عرضه 

كردند، و نیز فلسفه را درس رسمي كردند.
حدود نيم قرن است كه از »اصول فلسفه و روش 
رئالیسم« مي‌گذرد و هنوز تازه است، حدود نيم قرن 
مي‌درخشد.  هنوز  و  مي‌گذرد  »الميزان«  از  كه  است 
از مراجع  كارند مي‌دانند كه خيلي  اين  اهل  آنها كه 
اوليا مثل »استخر«  و  انبيا  با  ما حشرشان  و علماي 
كتاب  اين  از  و  استاد،  آن  از  استاد  این  از  آب‌اند؛  پر 
از آن كتاب گرفتند و عالمِ و مرجع و فقيه و حكيم 
»چشمه«  طباطبايي  علامه  اما  شدند،  مفسّر  و 
خود  از  مي‌كند؛ چشمه  فرق  استخر  با  است! چشمه 
مي‌جوشد. شما كتاب‌‌هاي كتابخانه مرحوم علامه را 
نگاه كنيد، بسيار كم است، خيلي كم كتاب داشتند! 
بايد  اول  است  عقول  دفائن  اثاره  كارش  كسي  اگر 
بيشتر  كند.  اثاره  و  شكوفا  را  خود  عقلي  دفينه‌‌هاي 
مواقع ما مي‌ديديم علامه دارد فكر مي‌كند؛ گاهي 
گوش  اهل  كه  کسی  مي‌كرد.  مراجعه  كتاب  به  هم 
چشم  اهل  كه  کسی  مي‌رسد،  جايي  به  كمتر  است 
بٌ  ْ

هُ قَل
َ
است كمتر به جايي مي‌رسد اما اویی كه كَانَ ل

مْعَ  قَي السَّ
ْ
ل
َ
]ق: 37[ به جايي مي‌رسد، بعد از قلب »أ

وَهُوَ شَهِيدٌ« ]همان[ به جايي مي‌رسد. بعضي از مراجع 
قم )رضوان‌الله‌تعالي‌ عليهم( از مشايخ ما بودند، بارها 
به من مي‌فرمودند: »اين آقاي طباطبايي انسان كامل 
كه  حرف‌هایی  اين  »همه  مي‌فرمودند:  بعد  است« 

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
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از این سو و آن سو

را  ايشان  اساتيد  من  چون  است؛  خودش  براي  دارد 
در نجف مي‌شناسم هيچ كدام به اين اندازه نبودند« 

بارها مي‌گفت.
 بنابراين اگر درباره اين بزرگوار هر چه تلاش و 
كوشش بشود درست است ادامه راه او مثل ادامه راه 
امام هر كدام در بخش خاصّ خودشان سودمند است.

بنازيم دستي كه انگور چيد
مريزاد پايي كه در هم فشرد

برو زاهدا خُرده بر ما مگير
كه كار خدايي نه كاري است خُرد]حافظ[ منبع: فردا

بررسی 50 فرقه نوظهور در »گرداب« 
نرم‌افزار تخصصي »گرداب« )فرقه‌‌هاي ضاله( به 
نقد و بررسي 50 دين و فرقه‌ ضاله و نوظهور در قالب 
عنوان   ۱۰۰ از  بيش  متن،  عنوان  هزار  دو  از  بيش 
تصويري،  سخنراني  ساعت   ۱۸ از  بيش  سخنراني، 

همايش و مستند پرداخته است.
مطالبي  مي‌توان  گرداب  تخصصي  نرم‌افزار  در 
شناخت  درباره  مطلب  عنوان   ۳۱۲ مجموعه  چون: 
عقايد صهيونيسم و سياست‌‌هاي يهود؛ مجموعه ۸۴ 
بنيانگذاران،  بزرگان،  آشنايي،  درباره  مطلب  عنوان 
عنوان   ۳۱ مجموعه  و  وهابيت؛  عقايد  و  جنايات 
تصوف؛  سياست  و  بررسي  آشنايي،  درباره  مطلب 
اديان‌  و  زرتشت  درباره  مطلب  عنوان   ۷۰ مجموعه 
بودائيسم؛  درباره  مطلب  عنوان   ۲۲ مجموعه  ايراني؛ 
مجموعه ۴۵۰ عنوان مطلب درباره آشنايي آموزه‌ها، 
مجموعه  مسيحيت؛  جغرافيا  كليسا،  فرقه‌ها،  عقايد، 
احكام  تاريخچه،  شناخت  درباره  مطلب  عنوان   ۴۱۷
درباره  مطلب  عنوان   ۴۳ مجموعه  بهائيت؛  نقد  و 
شناخت شيطان‌پرستي؛ مجموعه ۳۰۸ عنوان پرسش 
مشاهده  و...  ضاله؛  فرقه  و  دين   ۱۷ درباره  پاسخ  و 
ساعت   ۱۸ مجموعه  نرم‌افزار  این  در  همچنین  کرد. 
فيلم و مستند و مجموعه ۱۴۱ عنوان سخنراني درباره 
فرق  ديگر  و  يهود  شيطان‌پرستي،  وهابيت،  بهائيت، 
در  پيشرفته  اساتيد مشهور است. جستجوي  از  ضاله 
اين  امكانات  از  دامنه  انتخاب  امكان  با  تمامي متون 

نرم‌افزار است. منبع: ایکنا

آسيب‌شناسی مطالعات قرآنی 
مستشرقان

دانشگاه  علمي  هيئت  عضو  معارف،  مجيد  دکتر 
تهران و مؤلف »تاریخ عمومی حدیث« و ناظر كيفي 
ترجمه »دايره‌المعارف قرآن لايدن«، در گفت‌وگویی 

خاورشناسان،  قرآني  مطالعات  آسيب‌شناسي  ضمن 
اظهار داشت: اولين مطلبي كه در بحث آسيب‌شناسي 
گيرد،  قرار  مدنظر  بايد  مستشرقين  قرآني  مطالعات 
از پيش‌فرض‌هاي ويژه آن‌ها نسبت  ديدن رگه‌هايي 
حضرت  به  نسبت  و  دين  يك  عنوان  به  اسلام  به 
رسول به عنوان شخصي است كه اگر بخواهند 
ايشان را خوب وصف كنند، مي‌گويند : »فرد دلسوز 
و صالحي بوده‌اند و در يك دوره‌اي قيام كرده و يك 
افزود: مستشرقان  را نجات داده است.«!! وي  قومي 
رسالت آسماني را براي پيامبر اسلام در نظر نمي‌گيرند 
انجام  نمي‌توان  كاري  هيچ  مسئله  اين  مقابل  در  و 
محققان  اين  پيش‌فرض‌هاي  و  نگاه  اينكه  جز  داد، 

تغيير كند. 
در  كه  مطلبي  دومين  كرد:  خاطرنشان  وی 
قابل  خاورشناسان  قرآني  مطالعات  آسيب‌شناسي 
ذكر است آن است كه محتوای مقالات خاورشناسان 
و  منابع  به  مراجعه  يكي  است:  پديده  دو  بر  متكي 
ديگري تحليل‌ها و اجتهادهاي نويسنده مقاله. منابع 
خاورشناسان در مقالات و كتاب‌هاي آن‌ها دو بخش 
كلي را شامل مي‌شود: يكي منابع اسلامي و ديگري 
به  نسبت  متقدم  خاورشناسان  يعني  غربي؛  منابع 
نام  به  محققي  اگر  امروز  مثلا  متاخر.  خاورشناسان 
دنيا  در  قرآني  چهره  يك  عنوان  به  ريپين«  »اندرو 
او  منابع  از  مقاله علمي است، بخشي  صاحب صدها 
را اساتيد او و خاورشناسان قبل از او تشكيل مي‌دهد. 
قاعدتا امروز اگر ما بخواهيم راجع به خاورشناسي كه 
مقاله مي‌نويسد،  پيامبر اسلام  بودن  امّي  درباره 
آن  خود  تحليل‌هاي  بر  علاوه  بايد  بدهيم،  نظر 

خاورشناس به منابع او بنگريم. 
دکتر معارف ادامه داد: در ارتباط با منابع اسلامي 
این  مطلب  آن  و  دارد  وجود  مهم  خيلي  مطلب  يك 
است كه خاورشناسان وقتي به منابع اسلامي مراجعه 
مراجعه  اسلامي  منابع  از  دست  چه  به  مي‌كنند، 
مي‌كنند؟ تجربه نشان داده است كه تا قبل از اين سه 
دهه اخير كه دهه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران 
نگاه  از  را  اسلام  معمولًا  دنيا  در  خاورشناسان  است، 
به  كرده‌اند؛  مطالعه  اهل سنت  عقايد  و  آراء  و  منابع 
دليل اينكه جمعيت اهل سنت نسبت به شيعه فراوان‌تر 
است و همچنین به دليل اينكه آثار و منابع اهل‌سنت 
در دنيا سهل‌الوصول‌تر است! كتاب‌هاي اهل‌سنت چه 
كتاب‌هاي حديثي و چه كتاب‌هاي تفسيري و تاريخي 
و چه كتاب‌هاي كلامي، به وفور در كتابخانه‌هاي دنيا 
ديده مي‌شود و تنها در چند ده سال اخير مخصوصاً 
پس از پيروزي انقلاب، آثار و منابع شيعي خوشبختانه 
كه  است  طبيعي  مي‌شود.  وارد  دنيا  مختلف  نقاط  به 
اهل  كتب  بر  تكيه  با  عمدتاً  خاورشناس  يك  وقتي 
ارائه  آن  نتيجه  مي‌پردازد،  قرآني  مطالعات  به  سنت 
تحليل‌هايي مي‌شود كه اين تحليل‌ها به خصوص از 
نظر شيعه تحليل‌هايي بسيار نادرست و و قضاوت‌هاي 

ناصحيحي در درباره قرآن خواهد بود. 
 وي افزود: وقتي كه منابع اهل سنت و روايات 
به  نولدكه  از  بعد  و  نولدكه  دست  به  آن‌ها  متشتت 
دست بلاشر مي‌افتد، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه بلاشر 
در كتاب »در آستانه قرآن« خودش اظهار مي‌كند كه 

پيامبر اسلام از دنيا رفتند، بدون اينكه نظارتي بر 
مصاحف صحابه داشته باشند و در نتيجه اين مصاحف 
اين  كردن  جمع  خاطر  به  و  شد  نظر  اختلاف  دچار 
اختلاف نظرها و رها كردن قرآن از تشتتي كه داشت 
به او مبتلا مي‌شد، خليفه سوم دستور داد كه قرآن را 
در  اينكه  ضمن  كنند،  جمع  واحدي  قرائت  براساس 
را حاصل  قرآن  تدوين  و  اول هم جمع  خليفه  زمان 
رفتن مصحف  بين  از  در خصوص  خلفا  نگراني‌هاي 
صدر  جنگ‌هاي  در  اينكه  دليل  به  مي‌كنند،  اعلام 
اسلام مثل جنگ يمامه، عده‌اي از قرّاء و حفاظ كشته 
شدند و قرآن مي‌رفت كه درآستانه نابودي مطلق قرار 

بگيرد. منبع: ایکنا

اصلاح فكر، مبنای توسعه يافتگی
سياسي  علوم  استاد  سريع‌القلم  محمود  دکتر 
دانشگاه شهيد بهشتي تهران که در نشست تخصصي 
سخن  آفريني«  كار  و  توسعه  در  فرهنگ  »نقش 
مي‌گفت، اولين گام براي رشد و توسعه را اصلاح فكر 
دانست و افزود: در كشور بايد فكر‌ها را اصلاح كنيم. 
گرو  در  كشوري  هر  توسعه  و  ملتي  هر  آينده  چون 
ثروتي است كه توليد مي‌كند، ملتي که به جای تولید 
گرفتار رانت باشد، توسعه نخواهد داشت و در مرحله 
مي‌ماند.  است،  فكر  اصلاح  كه  يافتگي  توسعه  اول 
آن‌هايي كه در همه ابعاد زندگي تعادل دارند توانايي 
و  فكر  اصلاح  بنابراين  دارند،  را  خود  فكر  اصلاح 

پرورش انديشه مبناي توسعه يافتگي است.
دکتر سريع‌القلم به درآمدهاي نفتي در طول تاريخ 
ايران اشاره كرد و افزود: از زمان مظفرالدين شاه قاجار 
تاكنون 1100 ميليارد دلار درآمد نفتي ايران بوده كه 
دلار  ميليارد   770 حدود  كه  درآمد‌ها  اين  درصد   64
است در 8 سال قبل بوده است. كشور ژاپن حدود يك 
نفر  ميليون   126 و  داراست  را  ايران  مساحت  ششم 
جمعيت دارد و حدود 70 درصد اين كشور كوهستاني 
است، اما تنها سرمايه‌اي كه ژاپن دارد »انسان« است. 
مردم ژاپن زياد سوال مي‌پرسند و كم سخن مي‌گويند.
سريع القلم فرهنگ را محور توسعه يافتگي ناميد 
و افزود: افرادي كه در مصدر قدرت هستند به مردم 
مورد خطاب  و  كنند  نگاه  عنوان »شهروند«  به  بايد 
نخواهد  رشد  جامعه  صورت  اين  غير  در  دهند،  قرار 
نيز بالاتر  از رئيس دولت  كرد. جايگاه شهروند حتي 

است چون رييس دولت خدمتگزار مردم است.
سريع‌القلم تكنولوژي را مبناي كارآفريني دانست 
و افزود: فرهنگ يعني فرهنگ جمعي، يعني يك عده 
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مسايل بيهوده را كنار گذاشته و سعي كنند از يكديگر 
فرهنگ توسعه را بياموزند. من از مطالعه كشورهاي 
جهان كه در مسير توسعه گام برداشته‌اند و همچنين 
به  كرده‌ام  كسب  خود  جامعه  مطالعه  با  كه  دانشي 

دلايل عدم توسعه يافتگي در ايران رسيده‌ام.
تصريح  كارآمدي  ويژگي‌هاي  به  اشاره  با  وي 
كرد: حساس بودن به زمان، حساس بودن به روش، 
روش  و  علم  به  توجه  يادگيري،  جهت  علاقه‌مندي 
دستور  و  اهداف  به  تعهد  و  سازمان  به  تعهد  علمي، 
سعي  بايد  است.  كارآمدي  ويژگي‌هاي  از  كارجمعي 
كنيم از هيجان و احساس فاصله بگيريم و همچنين 
سعي كنيم در زندگي هيچگاه عصباني نشويم چون 
افرادي كه زود عصباني مي‌شوند از هيجان‌هاي زود 
گذر تأثير مي‌پذيرند. خداوند در فيزيك انسان جايگاه 
است  داده  قرار  بدن  اعضاي  همه  از  بالاتر  را  عقل 
و  كنيم  استفاده  الهي  موهبت  اين  از  بايد  نيز  ما  و 
ياد بگيريم براي اثرگذاري روي افراد مختلف قبل از 

حرف زدن فكر كنيم.
با  را  زندگي  و  كار  به  سيستمي  رهيافت  وي 
به  مي‌خواهيم  وقتي  گفت:  و  داد  توضيح  مثالي 
گل  شاخه  يك  اول  بار  براي  كنيم  محبت  شخصي 
به او مي‌دهيم نه يك دسته گل و براي بار دوم دو 
شاخه گل به او تقديم مي‌كنيم. در نقد كردن ديگران،  
نيز  تعريف كردن، معاشرت، حتي كتاب خواندن و... 
فكر  به  موارد  اين  تمام  و  كنيم  بايد سيستمي عمل 

كردن بستگي دارد.
ايران  فرهنگي  معضلات  خصوص  در  وي 
خودمحوري،  ما،  بين  اعتماد  فقدان  داشت:  بيان 
هر  به  خود  دادن  انطباق  قدرت  يعني  ابهام  صنعت 
زدن  هم  به  آينده،  و  زمان  تعطيلي  تقريبا‍ً  شرايطي، 
امكانات،‌  از  بهره‌برداري  در  انحصارطلبي  و  توافق‌ها 
ژاپن  در  ما  از جمله معضلات فرهنگي كشور است. 
مي‌بينيم سياست‌مداري كه اشتباه مي‌كند، در رسانه 
و  اشتباه كردم  مردم مي‌گويد  به  و  ملي حاضر شده 
و  مي‌خواهد  جديت  يافتگي  توسعه  مي‌دهد.  استعفا 
جدي  چقدر  توسعه  براي  ما  جامعه  ديد  بايد  اكنون 
است، چقدر انسان‌ها براي ما ارزش دارند. در جامعه 
ما شايد بدبينانه باشد ولي من فكر مي‌كنم ما انسان‌ها 

را به عنوان ابزار نگاه مي‌كنيم.
اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به وجود تفاوت‌هاي 
فكري و استنباطي در هر فرد براي رسيدن به توسعه، 
تعامل بين‌المللي را از سطوح بالاي رشد ناميد و گفت: 
هر كس بخواهد در سطح بالا رشد كند و هر كس 
در سطح بين‌المللي به دنبال اعتبار بگردد بايد تعامل 

بين‌المللي داشته باشد. منبع: ايسنا

تحول با برگزاري همايش ميسر 
نمی‌شود!

قائمي‌نيا،  عليرضا  المسلمين  و  حجت‌الاسلام 
انديشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمي  هيئت  عضو 
اسلامي و سردبير مجله »ذهن«، در گفت‌وگویی، به 
بيان نكاتي در باب روند اسلامي‌سازي علوم انساني 
مي‌رسد  نظر  به  كه  مطلب  اين  بيان  با  و  پرداخت 

مسئله تحول علوم انساني آن‌گونه كه انتظار مي‌رود 
دنبال نمي‌شود، عنوان كرد: در اين زمينه هنوز اراده و 
اجماعي صورت نگرفته است كه ببينيم كه محققان و 

متخصصان هم به دنبال اين قضيه هستند. 
اين  ضرورت  بر  زياد  گرچه  كرد:  بيان  قائمي‌نيا 
برنامه‌هايي  مراكز  از  خيلي  و  مي‌شود  تأكيد  تحول 
بحث  تحول  و  تغيير  اين  اهميت  به  راجع  و  دارند 
مي‌كنند و نكاتي را يادآوري مي‌كنند، اما اين‌ها بيشتر 
كردن  روشن  و  نياز  اظهار  وجه  و  تبليغي  جنبه‌هاي 
محسوب  عميق  علمي  كار  و  دارد  را  جمعي  وجدان 
نمي‌شود؛ و آن چيزي كه مي‌تواند زمينه‌ساز تغيير و 
تحول در علوم انساني شود تنها پشتكار و همتي است 
كه در مراكز تحقيقاتي صورت مي‌گيرد و در نهايت، 
اين امر كاملًا وابسته به تلاشي است كه متفكران و 

محققان انجام مي‌دهند.
از  بيرون  كه  باشيد  داشته  انتظار  اگر  افزود:  وی 
انجام شود و سال‌ها  مراكز علمي و پژوهشي كاري 
هم اين جريان ادامه پيدا كند، كار چندان تخصصي 
نخواهد بود و تحول مطلوب در علوم انساني صورت 
نخواهد گرفت. بايد آن مراكز را از طريق سياستگذاري 
و تعيين بودجه و مسائل ديگر فعال كنيد. البته نياز به 
يك سري سياست‌گذاري‌ها هم هست و براي مثال 
بايد پروژه‌هاي پژوهشي در مراكز مختلف فعال شوند؛ 
هر چند تا آن‌جايي كه ما اطلاع داريم پروژه‌هايي هم 
پروژه‌هاي  چندان  مي‌شوند  انجام  مراكز  اين  در  كه 
عميق و مشكل‌گشايي نيستند. اما با اين وجود تنها 
راه مسئله، در يك سطح، فعال كردن مراكز تحقيقاتي 
و خصوصاً درگير كردن متفكران و متخصصان است. 
قائمي‌نيا با بيان اين كه تحول با صرف برگزاري 
نيست،  انجام شدني   ... و  فراخوان  اعلام  و  همايش 
در  تحول  و  تغيير  راه  اين‌ها  اساساً  داشت:  اظهار 
علوم انساني نيست. تنها راه آن اين است كه مراكز 
مورد نظر محققاني را كه در اين زمينه كار مي‌كنند 
كه  ببندند  قراردادهايي  آن‌ها  با  و  كرده  شناسايي 
تمام وقت خود  و  تعطيل كنند  را  بقيه كارهاي خود 
علمي  مسائل  روي  كه  بدهند  اختصاص  اين  به  را 
تخصصي‌اي كه مدّ نظر قرار دارد كار كنند تا بتوانند 
آثار علمي مناسبي توليد كنند. با سرعت سرسام‌آوري 
كه علوم انساني در غرب در حال پيشرفت است شما 
نمي‌توانيد به ي‌كباره بنيان‌هاي آن را زير و رو كنيد 
و به جاي آن‌ها چيز ديگري بياوريد؛ بلكه بايد كاري 
كرد كه از قافله عقب نمانيم و در عين حال تدريجاً 
مباحث ديني را در ساختار و در محتواي اين علوم در 

نظر بگيريم. منبع: ایکنا

منشورات اقماري درباره »امام حسين «
كتـاب »الصحيـح مـن مقتـل سيدالشـهداء 
جلـدي  مجموعـه چهـارده  از  بخشـي  واصحابـه«  
« تألیـف آيـت‌الله ري  »دانش‌نامـه امـام حسـين
شـهري و همـکاران اسـت كـه بـه زبـان عربـي از 
سـوي انتشـارات دارالحديث منتشـر شـده است. اين 
كار بـزرگ از منشـورات اقمـاري متعـددي اسـت كه 
برخـي انجـام يافتـه اسـت؛ از جملـه ترجمـه عربـي 
والسـنة  ‌الكتـاب  في الحس�ين  الامـام  »موسـوعة 
يـخ« در 9 مجلـد و گزيده دانش‌نامه فارسـي در  والتار
يـك مجلـد. همچنیـن از آنجا كه بخش‌هـاي مرتبط 
بـا قيـام و مقتـل و عـزاي سـالار شـهيدان بيشـتر از 
سـاير مباحـث مربـوط بـه زندگـي و شـخصيت آن 
حضـرت مـورد توجـه عـام و خـاص بـه ويـژه خطبا 
و مرثيه‌خوانـان بـود لـذا گزيـده‌اي از ايـن مباحـث 
« بـه  تحـت عنـوان »شـهادت‌نامه امـام حسـين
فارسـي منتشـر گرديـد. پـس از آن مقـرر گرديـد، 
و...  مقتـل  و  قيـام عاشـورا  بـا  مرتبـط  بخش‌هـاي 
بـه طـور كامـل منتشـر شـوند، کـه »الصحيـح مـن 
مباحـث  ايـن  واصحابـه«،  سيدالشـهداء  مقتـل 
را بـه طـور كامـل )بـه زبـان عربـي(، در خـود جاي 
داده اسـت. انتخـاب واژه »الصحيـح« در عنـوان اين 
كتـاب بـه ايـن جهـت اسـت، كـه در ايـن كتـاب به 

ماننـد مجموعـه اصلـي »دانش‌نامه امام حسـين
« تالش شـده تمـام گزارش‌هاي حديثـي و تاريخي 
كـه به آنها اسـتناد شـده از منابع معتبـر و قابل قبول 
باشـد. گفتني اسـت، اين كتاب مشـتمل بـر 8 بخش 

ست:  ا
بخش اول: أبحـاث هامة حول ملحمة عاشـوراء؛ 
الانبـاء  سـوم:  بخـش  العاليـة؛  الحيـاة  دوم:  بخـش 
بخـش  ؛  علـي  بـن  الحسـين  الامـام  بشـهادة 
چهـارم: خـروج الامـام مـن مدينـة حتـي نزولـه 
كربالء؛ بخـش پنجم: وصـول الامام إلـي كربلاء 
حــــتي شـــهادته؛ بخـــش ششـم: بعـد شــــــهادة 
؛ بخش هفتـم: صـــدي واقـــعة شهـــــادة  إلامـام
الامـام الحسـين و مصيـر مـن لـه دور فـي قتـل 
الامـام و أصحابـه؛ إقامـة مأتـم الحسـين  و 
ذكـر مصائبـه و البكاء عليـه. منبع: مؤسسـه دارالحدیث
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مذهب شيعه« به زبان چيني راه‌اندازي نمودم. 
در  صفحه  هزار   ۲۵ از  بيش  وبلاگ  اين  در 
مورد اسلام، شيعه و ايران است. براي اينكه 
ببرند  اينترنت هم بهره  مخاطبان حتي بدون 
محتويات را در فايل ورد ريختم و پي‌دي‌اف 
منويي  اوتوران‌سازي  نرم‌افزار  با  و  گرفتم 
كتابخانه  »اولين  اين  و  دادم  قرار  آن  براي 
كلي  مباحث  شامل  كه  شد  شيعه«  ديجيتال 
قرآن، حديث، اهل‌بيت، اعتقادات، فقه، ايران 

و فرهنگ لغات بود. براي اينكه مخاطبان اين محتويات را هميشه همراه داشته 
براي  چيني  زبان  آموزش  قسمت  و  ساختم  را  چندكاربري  كتابخانه  اين  باشند، 
فارسي‌زبان‌ها و آموزش زبان فارسي براي چيني‌ها قرار دادم. با اين نرم‌افزار، در 
جشنواره ايده‌هاي نو تبليغي در بخش رسانه‌هاي ديجيتال، رتبه دوم كشوري را 

به دست آوردم.
به اين خاطر كه زبان ي‌كپنجم مردم دنياست و مي‌توان با ي‌كپنجم مردم 
دنيا ارتباط برقرار كرد، اين زبان را با تمام سختي‌هايي كه دارد ياد گرفتم. از سويي 
كشور چين، كمونيستي است و در آنجا براي تبليغ اسلام به خصوص شيعه كاري 
نشده، لذا آموزش را براي تبليغ بهتر دنبال كردم. بعد از آموزش در سال ۲۰۰۹م 
مصمم شدم كه اين مسير را ادامه بدهم؛ زيرا مردمي را در چين مي‌ديدم كه با 

وجود سابقه شيعه بودن، شيعه بودن خودشان را فراموش كرده‌اند.
مسلمانان چين بيش از ۱۰۰ ميليون هستند؛ حال آنكه متأسفانه از طرف دولت 
اين آمار ۳۳ ميليون اعلام شده است! طبق سرشماري سال۱۹۳۶، تعداد جمعيت 
چين۴۵۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تن بود و مسلمانان ۴۷ ميليون و ۴۳۷ هزار تن؛ 
اكنون جمعيت مردم چين يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تن شده اما تعداد مسلمانان 
وقتي  ميليوني   ۵۰ زيرا جمعيت  دارد  تناقض  اين  كرده‌اند!!  اعلام  ميليون   ۲۳ را 
بايد  چيني‌ها  كه  حالي  در  نمي‌كند!  پيدا  تنزل  ميليون   ۲۳ به  مي‌شود  برابر  سه 
ت‌كفرزندي باشند اما اين قانون براي مسلمانان مطرح نيست و اغلب مسلمانان 
بيش از يك فرزند دارند. )مليت‌هاي مسلمان شامل: قزاق، تاجيك، قرقيز، ازبك، 
تاتار، سالار، هويي، اويغور، بائوآن و دانگ جيانگ(. در ميان مسلمانان ۱۷ميليون 
شيعه با فرقه‌هاي مختلف وجود دارد؛ اما شيعيان دوازده امامي چين ۳ ميليون نفر 

هستند.
بنا به فضاي گسترده كشور چين نياز است كه بيش از ۳۰۰ طلبه ايراني مسلط 
به زبان چيني فعاليت‌هاي تبليغي داشته باشند؛ اما متأسفانه تعداد مبلغان ايراني 
كه مسلط به زبان چيني هستند به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسند! منبع: ايكنا

اتهام وهابیان بی‌سواد به شیعه
كیی از شبهاتی كه وهابی‌ها درباره شیعیان مطرح می‌كنند این است كه مگر 
عبدالحسن،  عبدالنبی،  را  خود  فرزندان  اسم  چرا  نیستند؟ پس  خدا  بنده  شیعیان 

عبدالحسین و ... میگذارند؟!
سلفیه  میشوند:  تقسیم  عمده  گروه  چهار  به  سلفیون  گرایش‌ها،  اساس  بر 
اصلی، سلفیه معتدل، سلفیه طرفدار آلبانی و سلفی سیاسی ـ جهادی. ‌سلفی‌گری 
كافر  را  از سلفیون گفته می‌شود كه مخالفان خود  به گرایش گروهی  تكفیری، 
می‌شمارند و مطرح‌ترین آنان »وهابیت تكفیری« با محوریت عربستان سعودی 
است. وهابیت تكفیری كیی از مشكلات دنیای كنونی مسلمانان )شیعه و سنی( 

كرد! کاروان اهل‌بیت را سنگباران  كه  روستایی 
حاج محمد نوروزی خاطره‌ای شنیدنی از شهید چمران بیان كرد: »به‌واسطه 
لبنان. كی روز شهید چمران مرا صدا زد و گفت:  امام موسی صدر رفته بودیم 
محمد بیا! رفتم كنارش. روی كی تپه به حالت نیم‌خیز دراز كشید و در حالی‌كه 
دوربینی به دست داشت گفت: بیا ببین. در سینه‌كش كی تپه، كی روستا را به من 
نشان داد و گفت: ببین! دوربین را گرفتم و دیدم. چمران به من گفت: این روستا، 
روستایی است كه وقتی كاروان امام حسین در راه شام بودند، اهالی این روستا 
برای كاروانیان، نان و غذا آورده‌اند. بعد چمران با دستش كی روستای دیگری را 
به من نشان داد و گفت: آنجا را هم ببین! با دوربین نگاه كردم. تقریبا فاصله زیادی 
باهم نداشتند؛ و ما چون از روی بلندی می‌دیدیم، خوب به هر دو روستا اشراف 
داشتیم. شهید چمران گفت: تمام اهالی این روستا، وقتی كاروان اهل‌بیت به 
اینجا رسیدند، اهل‌بیت را سنگباران كرده و هلهله كردند! بعد شهید چمران به 
من گفت: هر دو روستا در تیررس موش‌كهای اسرائیلی هستند؛ اما تا زمانی كه 
من به یاد دارم آن روستایی كه برای اهل‌بیت غذا آوردند كی فروند موشك 
اسرائیلی‌ها هم به آن برخورد نكرده است! اما این كیی روستا، هر بار اسرائیلی‌ها 
موشك می‌زنند انگار فقط باید به این روستا بخورد و هرچه موشك است نصیب 
این روستایی می‌شود كه اهل‌بیت حسین را سنگباران كرده‌اند و ما هم هر 

تدبیری اندیشیدیم كه این روستا بمباران نشود، نشد كه نشد!«
بد نیست در اینجا سخن چارلز دكینز برجسته‌ترین نویسنده عصر وكیتوریا و 
تأثیرگذارترین نویسنده زبان انگلیسی را نقل كنیم كه در پاسخ به پرسشی درباره 
ماهیت الهی قیام امام حسین استدلال می‌كند: »اگر منظور امام حسین ، 
جنگ در راه خواسته‌‏هاى دنیاىی بود، من نمی‌فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش 
به همراه او بودند؟! پس عقل چنین حكم می‌نماید كه او فقط به خاطر اسلام، 

فداكارى خویش را انجام داد.« منبع: شیعه‌آنلاین/خبرآنلاین

آخوند چینی!
حجت‌الاسلام عسگر آقايي، كارشناس و مبلغ موفق ديني در كشور چين، در 

گفتگويي به شرح فعاليت‌هاي خود پرداخت كه خلاصه آن چنين است:
مستندسازي براي ساخت مستند از كتابخانه به بنده مراجعه كرد و با ديدن 
زندگي تبليغي من، پروژه خود را به مستند تبليغي بنده با نام »سفيران هدايت« 
تغيير داد. در جشنواره فيلم روحانيت و جشنواره مردمي عمار اين مستندساز عنوان 
به  رسانه  اصحاب  نزد  بعد  به  آن  از  و  داد  تغيير  چيني«  »آخوند  به  را  فيلم  آن 
»آخوند چيني« شهرت پيدا كردم. وبلاگي براي تبليغ اسلام با عنوان »دين اسلام 

از این سو و آن سو
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خود مراقبت كند. عادي‌سازي والدين مجردي كه همسرانشان را ترك كرده‌اند و 
پاسخ به نياز همسر در قالب روابط به ظاهر دوستانه مقطعي به جاي ازدواج‌هاي 
پايدار، از جمله نكاتي است كه در اين فيلم قابل مشاهده است. شوهر نيز همانند 
از شوهر خود جدا گشته است( در  نيز  او  فرزندش و همسايه‌شان مارگارت )كه 
دوران جدايي خود با شخص ديگري رابطه برقرار مي‌كند. اين فيلم در سال 1979 
با نامزدي در 9 بخش در جشنواره اسكار، موفق به كسب 5 جايزه آن نيز گرديد.

يا سريال تلويزيوني »دختران گليمور« كه از سال 2000 تا 2006 در آمريكا 
و ساير كشورها پخش مي‌شد، موضوع اصلي خود را به اين مسئله اختصاص داد. 
در اين سريال، زندگي يك مادر مجرد به نام »لورلا« به همراه دخترش »روري« 
كه در 16 سالگي باردار شده، به نمايش گذاشته مي‌شود. لورلا در ابتداي ازدواج 
با پدر روري، تصميم مي‌گيرد به تنهايي با دخترش زندگي كند! اين سريال پر از 
با مردهاي مختلف برقرار مي‌كنند و  رابطه‌هايي است كه مادر و دختر، هركدام 
پس از مدتي، آن را به هم مي‌زنند. اين سريال از ديد مجله تايم، جزء 100 برنامه 
تلويزيوني برتر تاريخ قرار گرفت و بازيگران آن نيز جوايز متعددي دريافت كردند!
نامزد دريافت  فيلم ديگري است كه در سال 2002  »درباره يك پسربچه« 
نه  را  زندگي  به  بخشيدن  معنا  و  پشتيبان  يافتن  فيلم،  اين  گرديد.  اسكار  جايزه 
لزوماً در تشكيل خانواده بلكه بدون قيد و بندهاي رسمي و مرزبندي‌هاي سنتي 
و اخلاقي نيز ممكن مي‌داند. در اين فيلم چندين كاراكتر مادر مجرد به تصوير 
كشيده مي‌شود. در پايان، خانواده دو مادر مجرد )فيونا و راشل( به همراه ويل)پدر 
مجرد( كه با آن دو رابطه دارد در مهماني ديده مي‌شوند و فيلم، با اين روايت پايان 
مي‌يابد: »قبلا مي‌خواستم از ويل درخواست كنم تا با مادر ازدواج كند، اما به نظر 
من، زوج‌ها لزوماً آينده‌دار نيستند؛ آنچه مهم است داشتن پشتيبان است و اكنون 

من و ويل هر دو صاحب پشتيبان هستيم.«
رواج اين سبك زندگي در رسانه‌هاي آمريكايي، به نمونه‌هاي ذكر شده محدود 
نيز  آينده  اين روند در  بر مي‌گيرد. روشن است كه  را در  نبوده و موارد بسياري 
در هاليوود ادامه خواهد يافت؛ به عنوان مثال فيلم »باشگاه مادران مجرد« پروژه 
سينمايي‌اي است كه قرار است در سال 2014 به پرده اكران برود! منطق كلي 
حاكم بر تمامي اين فيلم‌ها، عادي‌سازي و كنار آمدن با پديده ت‌كوالدي مي‌باشد. 
به عبارتي، همه آنها سعي دارند والدين مجرد و خانواده تك سرپرست را به عنوان 
از جنس  است  راه حلي  آن  پيش روي  براي مشكلات  امري عادي كه همواره 
خود مشكل، معرفي كنند. جالب است بدانيد اين امر فقط در توليدات سينمايي و 
تلويزيوني خلاصه نشده و حتي آثار مربوط به كودكان و نوجوانان نيز از اين قضيه 
مستثني نشده‌اند. شگفت‌آور است كه قهرمانان محبوب مشهورترين انيميشن‌هاي 
كمپاني والت ديزني، مولود خانواده‌هاي غير طبيعي هستند؛ انيميشن‌هايي مانند: 
خود  مادر  با  اندي  يعني  بازي‌ها  اسباب  صاحب  )كه  بازي‌ها«  اسباب  »داستان 
زندگي مي‌كند و در هيچ يك از قسمت‌هاي آن، اثري از حضور پدر اندي ديده 
نمي‌شود! اين در حالي است كه اندي نسبت به وودي اسباب بازگاوچران، احساسي 
نيز در »انيميشن علاءالدين«  خاص شبيه به پدر بودن دارد!(؛ پرنسس جازمين 
وضعيتي مشابه اندي دارد. به له نيز در »انيميشن ديو و دلبر« همراه با پدر خود 

به تنهايي زندگي مي‌كند! ووو‌. 
بر اساس اطلاعات مركز آمار و سرشماري آمريكا بيش از 12 ميليون خانواده 
تك والدي در سال 2012م در آمريكا به ثبت رسيده كه از اين ميان نزديك به 
10.5 ميليون آن را خانواده‌هايي با مادر مجرد تشكيل مي‌دهد كه تقريبا معادل 
84% مي‌باشد و نزديك به نيمي از اين مقدار، زير خط فقر زندگي مي‌كنند. يعني 
از 45% مادران  از هر سه كودك در آمريكا، يك كودك بدون پدر است! بيش 

مجرد، هرگز ازدواج نكرده‌اند. منبع: مشرق

ورُم وضو بگیرم!  دِرُم مُِ
ً

مثلا
ايران  معاصر  نوپرداز  شاعران  بزرگترين  از  يكي  ثالث،  اخوان  مهدي  مرحوم 
است. اخوان كه زاده مشهد مقدس بود، از سال ۱۳۲۳ به سرودن شعر پرداخت و 
متخلص به »م ـ اميد« شد. اميد در سال ۱۳۲۳ به تهران آمد و به شغل آموزگاري 

است. آنها با اتهام‌های ناشایستی كه به شیعیان میزنند باعث گمراهی مسلمانان 
و عده زیادی از مردم دنیا میشوند.

شبهه وهابی‌ها در مورد نامگذاری شیعیان به عبدالحسین و ... وهّابیت به علت 
تفسیر اشتباه )مقصرانه و یا حداقل قاصرانه( كلمه »عبد«، است و ادعا كرده‌اند 
مراد شیعیان از این اسامی این است كه یعنی فلانی بنده امام حسین است 
و امام حسین معبود و خدای اوست! این در حالی است كه، واژه عبد و عبادت دو 
ندارد؛ ۲.اطاعت  برای خداوند صلاحیت  دارد: ۱.پرستش: كه جز  معنی و كاربرد 
 ... و  عبدالنبی  و  عبد‌الحسین  از  مقصود  كه  بودن:  نوكر  و  بودن  خادم  كردن، 
نْكِحُوا 

َ
همین معناست. قرآن كریم هم، بردگان را »عبد« خطاب كرده است: »وَأ

و  عبدها  و  را  خود  بی‌همسران  إِمَائِكُمْ؛  وَ عِبَادِكُمْ  مِنْ  ینَ  الِِ وَالصَّ مِنْكُمْ  ایَلأامَى 
كنیزان درستكارتان را همسر دهید.« )نور: ۳۲( علت آن است كه این بنده باید از 
مولایش اطاعت كند؛ یعنی همان معنای دوم. بنابراین اگر كسی خود را عبدالنبی 
یا عبدالحسین و ... بنامد و مقصودش اطاعت از رسول گرامی اسلام و اهل بیت

 باشد، عمل وی مخالف دستورات دین نخواهد بود.
در این زمینه شماری از علمای بزرگ اهل سنت نیز فتوا به حلیت این اسامی 
فی  الأسرار‌المرفوعة  الصغیر؛  للشافعی  المحتاج  نهایة  منابع:  در  جمله  از  داده‌اند؛ 
الأخبار الموضوعة؛ إعانة الطالبین للدمیاطی؛ حواشی الشروانی؛ و... . نه تنها در 
گذشته بلكه در عصر حاضر نیز عده زیادی از مشاهیر اهل سنت چنین نام‌هایی را 
برای خود بر می‌گزینند؛ حتی در میان همین گروه بی‌سواد وهابیت نیز می‌توان این 
اسامی را یافت؛ از آن جمله نام »عبدالرسول سیاف« از وهابیان معاصر افغانستان 

و عضو طالبان. منبع: فارس

هالیوود مروّج »خانواده‌ تك‌والدی«!
جالب است بدانيد پدر باراك اوباما، همسر و فرزند خود را در حالي كه باراك 
سه ساله بود، ترك كرد. آنجلينا جولي نيز از نوزادي با مادر خود تنها زندگي كرده 
است. تام كروز، هالي بري، ساموئل ال جكسون، مارلين مونرو، جك نيكلسون، 
جودي فاستر، آل پاچينو، جان لنون و بسياري ديگر از هنرپيشگان هاليوود، نيز 
كرده‌اند!  زندگي  خود  مادران  با  پدر،  ترك  خاطر  به  و  داشته  را  مشابه  وضعيتي 
خانواده تك والدي، اكنون به بخشي از جامعه آمريكا بدل گشته و نه تنها در پرده 

سينما، بلكه زندگي واقعي هنرمندان آن را نيز در بر گرفته است.
پس از انقلاب صنعتي و ورود به عصر مدرنيته، در غرب خانواده تحت تأثير 
عوامل مختلف اهميت و جايگاه سابق خود را از دست داد. ازدواج و خانواده در 
دو نسل گذشته تغييراتي اساسي شامل كاهش ازدواج‌هاي رسمي، افزايش طلاق، 

زندگي مشترك بدون ازدواج و تولد فرزندان نامشروع و ... داشته است.
هستند.  خانواده‌ها  تاثيرگذاري،  و  نفوذ  براي  رسانه‌ها  اصلي  اهداف  از  يكي 
هاليوود به عنوان يكي از بزرگترين غول‌هاي رسانه‌اي، موضوعات گوناگوني را 
دستمايه ساخت فيلم قرار داده است؛ كه يكي از موضوعات مهم آن در تمام اين 
مورد  در  را  خود  خاص  تعاريف  و  ديدگاه‌ها  او  است.  بوده  خانواده  نهاد  سال‌ها، 
خانواده به مخاطبان القا مي‌كند. »خانواده تك والدي« يا »تك سرپرست«، انواع 
مختلفي دارد كه برخي از آنها همواره و در هر فرهنگي به طور عادي وجود داشته 
است؛ مانند خانواده‌‌اي كه يكي از والدين آن بر اثر فوت يا طلاق رسمي حضور 
نداشته و پدر يا مادر به تنهايي با فرزندان خود زندگي مي‌كند؛ اما برخي ديگر از 
اشكال خانواده‌هاي ت‌كوالدي، مولود تمدن مدرن غربي و سبك زندگي بي‌بند و 
بار آن است. ترك اختياري يكي از والدين )به جاي طلاق رسمي(، خيانت، روابط 
نامشروع و بارداري‌هاي ناخواسته، شايع‌ترين عوامل شكل‌گيري خانواده‌هاي تك 
قابل  غربي  نمايشي  آثار  در  وفور  به  كه  است  غربي  جوامع  و  آمريكا  در  والدي 
مشاهده است. نحوه پوشش اين مسئله در آثار نمايشي هاليوود، يا به صورت خرده 
داستان و در لايه‌هاي چندمين فيلم مي‌باشد و يا تم اصلي داستان را در برمي‌گيرد.

يكي از اولين و مشهورترين فيلم‌هايي كه به اين موضوع پرداخت و بسيار مورد 
توجه نيز قرار گرفت، فيلم »كرامر عليه كرامر« بود. در اين فيلم، جوانا كرامر زن 
خانواده، شوهر و پسرش را ترك مي‌كند و شوهر مجبور است به تنهايي از فرزند 
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نيز  ماهي  چند  وي  پرداخت. 
عليه  سياسي  فعاليت  دليل  به 
به  پهلوي  حكومت  دستگاه 
سال  در  اخوان  افتاد.  زندان 
مجموعه  اولين  شمسي   ۱۳۳۰
شعرش را با نام »ارغنون« چاپ 
مجموعه  وي  كرد.  منتشر  و 
سال  در  را  »زمستان«  معروف 
ثالث  اخوان  داد.  انتشار   ۱۳۳۵
سبك  به  شعر  سرودن  در  كه 
طبع  نو،  ويژه  به  و  كلاسيك 
آزمايي كرد و آثاري چند از خود 
در  سرانجام  گذاشت،  جاي  به 
سال ۱۳۶۹ در تهران بدرود حيات گفت. بسياري از شعرهاي استاد اخوان ثالث 
نشأت گرفته از مسائل سياسي و اجتماعي پيرامونش است؛ اما نكته‌اي كه او را 
از اين لحاظ با ديگر شاعران متمايز مي‌كند رابطه خاص او با رهبر معظم انقلاب 
داشت.  ادامه  اخوان  درگذشت  زمان  تا  كه  گرمي  رابطة  است؛  خامنه‌اي  آيت‌الله 
بي‌شك يكي از ويژگي‌هاي برجسته رهبر معظم انقلاب، آشنايي و صميمت ايشان 
با اهالي هنر و فرهنگ اين مرز و بوم است. ايشان درباره اخوان مي‌گويد: »اخوان 
با من دوست بود. ...اين آخرى كه از يك سفرِ ظاهراً ي‌كساله به اروپا، برگشته 
بود، نامه‌اى به من نوشت و شعرى گفت و بعد هم از دنيا رفت. ...در عرصه شعر 
نو، مرحوم اخوان كه قطعاً بهترين شاعر نيمايىِ زمان خودش بود و به نظر من از 
همه اقرانش قوي‌تر، مسلط‌تر و لفظ و معناى شسته رفته و بهترى داشت، در يك 
گوشه‌اى زندگى مي‌كرد؛ كسى از او خبرى نداشت، كسى او را نمي‌شناخت، جز 

يك عده خواص؛ در حال عزلت و انزوا.«
استاد برجسته فرهنگ و ادب معاصر ايران دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، 
خاطره لطيفي از برخورد آيت‌الله خامنه‌اي و استاد اخوان از آن دوران بازگو مي‌كند 
كه شنيدن آن خالي از لطف نيست: »سال‌هاي حوالي ۱۳۵۰ آيت‌الله خامنه‌اي در 
يكي از سفرهايشان به تهران، بر من وارد شدند و ساعاتي را با هم به شعرخواني 
شاعر  دوستان  ساير  حال  از  ايشان  صحبت‌ها،  ضمن  در  و  گذرانديم،  صحبت 
خراساني كه مقيم تهران بودند جويا شدند؛ از جمله شادروان مهدي اخوان ثالث، 
و بعد گفتند همين الآن برويم منزلش و احوالي از او بپرسيم. به در خانة اخوان 
كه رسيديم، آيت‌الله خامنه‌اي كمي آن‌طرف‌تر ايستادند و من رفتم زنگ را زدم. 
اخوان خودش آمد و در را باز كرد. اخوان داخل و من بيرون، زير چارچوب در با 
هم دست داديم و سلام‌عليكي كرديم و بعد اخوان مرا به داخل دعوت كرد كه 
آرام به او گفتم: با سيدعلي آقاي خامنه‌اي آمده‌ام. اخوان به سرعت بيرون رفت تا 
به ايشان خوش‌آمد بگويد و همين‌طور كه به سمت ايشان مي‌رفت، براي اينكه 
مطايبه‌اي هم كرده باشد، با لهجة مشهدي به من گفت: »برَِه چي خبر نكردي 
با آسيدعلي مي‌يَي كه مُو اقلًا وقتِ ميام دم در، آستينامِه بزنم بالا كه مثلًا دِرُم 

مُِورُم وضو بگيرم!«
به  اخوان  كه  تا جايي  ماند  باقي  قوت خود  به  رابطه  اين  نيز  انقلاب  از  بعد 
از اساتيد، دوست و همشهري ديرين خود  هنگام گرفتاري‌ها و مشكلات برخي 
بازگشت  مسئله  در  مثلًا  مي‌دانست؛  آن مشكلات  به  رسيدگي  براي  ملجأيي  را 
بسيار  اخوان  خود  زبان  از  خاطره  اين  خواندن  كشور.  به  خويي  اسماعيل  دكتر 
دلنشين‌تر است: »بعضي از اين‌ها هم البته از عزيزان خودمان هستند مثل دكتر 
اسماعيل خويي و نعمت آزرم و همين‌طور چند شاعر خوب ديگر هم ديدم. و من 
خيلي دلم مي‌خواهد اجازه‌اي بيابم از دولت جمهوري اسلامي، از آقاي خامنه‌اي 
كه اهل ذوق و فضل هستند، مرد فاضل و با شرفي هستند، من دلم مي‌خواهد 
اگر بشود و راه باشد از عطوفت اسلامي ايشان بهره‌اي بردارم. بعضي از شعراي 
آن طرف، آدم‌هاي خوبي هستند. آدم‌هاي با شرفي هستند، من تضمين مي‌كنم 
شرافت و پاكدامني و صداقت و صميميت آن چند نفري كه مي‌‌شناسم. حالا يك 

وقتي آمده‌اند يك چيزي گفته‌‌اند. فرض كن كركري هم خوانده‌اند، اما نمي‌گويم 
پشيمان مطلق ناجور، بلكه يحتمل حالا در جو غربت و چه و چه‌ها، بعيد نيست كه 
بسياري از راه را با ندامت گونه‌اي در ذهن برگشته‌اند، بسياري جزم‌ها را توخالي 
يافته‌‌اند و از اين قبيل حرف‌ها و حيف هم هستند؛ از جمله مثلا من به اسماعيل 
خويي گفتم ]و اخوان به لهجۀ خراساني مي‌گويد[ مِتنِي ]مي‌تواني[ دكارت درس 
بدي؟ گفت مِتنُِم ]مي‌تونم[، گفتم متني كانت درس بدي؟ گفت ها، گفتم متني 
كيركه‌گار درس بدي؟ گفت ها، گفتم متني ژان پل سارتر درس بدي؟ گفت ها، 
و بعد هم دعوتنامه‌اي نشان داد كه از آمريكا برايش آمده بود كه شش ماه برود 
آن‌جا به انگليسي با عنوان استاد مهمان و ... ، درس بدهد، چقدر هم پول بگيرد. 
پولي كه يكي دو سال خرجش را تكافو مي‌كرد. گفتم پس چرا به بچه‌هاي تهران، 
چي؟  كه  مي‌دي  درس  آمريكا  بچه‌هاي  به  نمي‌دي؟  درس  ايران  بچه‌هاي  به 
البته درس بده به هر زباني كه مي‌تواني و هر جا، جايش بود، ولي چرا در ايران 
ايران هم حق دارد، بله؟ اگر بخواهي من مي‌روم رو مي‌اندازم  و به فارسي نه؟ 
امثال تو مي‌روم  نينداخته‌ام براي تو و  پيش آقاي خامنه‌اي، من براي خودم رو 
احتمالًا  به همچنين،  دارد، سعۀ صدر  سابقه  اسلامي هم  مي‌اندازم. عطوفت  رو 
ديرباز مي‌شناسم،  از  را  البته كه هست، من جناب خامنه‌اي  و  اين‌ها هست،  در 
آدم درست و سليمي است. من دربارۀ او يك كلمه ناجور هم حتي از مخالفش 
نشنيده‌ام. الان هم الحمدلله در اوج است. رهبر مسلمين جهان است. من مي‌روم 
پيش ايشان كه رو بيندازم. به شرطي كه شماها برگرديد و در مملكت خودتان 
خدمت كنيد. گفت تو بر من حق ولايت داري البته. به شرطي كه بيايم و بتوانم 
اين را هم مي‌گويم. و فكر مي‌كنم  برگردم مثل بسياري ديگر. گفتم به چشم، 
زمين  را  رويم  يحتمل  كه  داشته‌ام  اعتبار  و  قدر  قدر،  آن  خامنه‌اي  آقاي  پيش 

نيندازد.« منبع: فردا

كه...! كشید  گوشی امام از من 
صابري  كيومرث  مرحوم 
از  خاطره‌اي  در  )گل‌آقا(  فومني 
زمان مشاور رئيس جمهور بودنش 
مي‌گويد:‌‌  رجايي،  شهيد  زمان  در 
»آقاي رجايي بعد از بدبختي‌هايي 
كه ما سر جريان بني‌صدر كشيديم 
شد.  انتخاب  جمهوري  رياست  به 
]رئيس  ميتران  فرانسوا  آقاي 
آقاي  انتخاب  فرانسه[  جمهور 
را  جمهوري  رياست  به  رجايي 
تبريك گفت.‌‌ آقاي رجايي هميشه 
تو در مدرسه  مي‌گفت كه فلاني، 
معلم  من  و  بودي  انشا  معلم 
متن‌ها  اين  از  خيلي  تو.  با  احساساتي  و  من  با  منطقي  مسائل  بنابراين  رياضي، 
هست كه من نوشته‌ام. آقاي رجايي از من خواست كه جواب تبريك ميتران را نيز 
بنويسم و من هم نوشتم كه بله شما به من تبريك گفتي و از آن طرف پاريس را 
كرده‌ايد »مركز ثقل« ضد انقلاب )زماني كه منافقين آنجا بودند(. نمي‌دانم كسي 
كه مي‌خواست اين را به فرانسه ترجمه كند نفهميد يا فهميد و شيطنت كرد. ما 
يك ثقل داريم به نام جهنم و اينكه جهنم ترجمه كرد يك جوري ترجمه كرد كه 
انگار ما پاريس را جهنم ضد‌ انقلاب خواهيم كرد؛ )يعني( تهديد و دخالت در امور 
خارجي. حالا اگر اين هم نبوده باشد، متني كه من نوشتم متن غير ديپلماتيك 
بود؛ يعني يك متني بود كه كسي به شما گفته است تبريك عرض كنم، گفته‌ايد: 
برو خودت را بساز، خودت را درست كن جالب اين است كه من ليسانس سياسي 

هم هستم!(.
اين رفت و خارجي‌ها يك مانوري‌ روي آن مركز ثقل و جهنم كردند كه خيلي 
به ضرر ما تمام شد. ...يك روز در دفترم نشسته بودم كه آقاي رجايي فشاري روي 
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شانه من داد. ديدم اي داد و بيداد، ما همين الان بايد با هم دعوا كنيم. نگاه كردم 
ديدم كه رنگش پريده است. چي شده؟ گفت تو نمي‌داني چه كار كردي؟ گوشي 
امام از من كشيد كه در عمرم كسي اين جور با من برخورد نكرده بود... راجع به آن 
اطلاعيه جواب ميتران. گفتم: آقا مي‌گفتي به ميتران كه اين را بد ترجمه كرده‌اند. 
امام به من گفتند: يك  نبوده.  اين  ما مركز ثقل نوشتيم. گفت: اصلًا حرف سر 
كسي به تو تبريك گفته است، تبريك عرض مي‌كنم، تو به عنوان يك مسلمان 
بايد بگويي متشكرم. تو چه جوري مي‌زني تو دهان رئيس‌جمهور يك مملكت. 

ادبمان كجا رفته است؟!
آقاي رجايي گفت: هر چه فكر مي‌كنم امام راست مي‌گويند. گفتم: هيچ هم 
امام راست نمي‌گويند، چي‌چي راست مي‌گويند؟ امام خودشان مي‌گويند مرگ بر 
آمريكا. ملت زير سايه امام اين جوري بگويند مرگ بر فرانسه، آن وقت ما بنويسيم 
اين جوري؟ حتما بايد پيش امام بروي.‌‌ شهيد رجايي رفت و بعد از ملاقات با امام 
پيش من آمد و اين دفعه ديگر خوشحال. ‌گفتم: چي شد؟ گفت: خدا ما را فداي 
امام بكند. ما اصلا بايد خودمان را با امام ميزان كنيم. من رفتم به او گفتم آقا! 
مشاور فضول ما اين جوري مي‌گويد. گفتند: هم مشاور فضول تو درست مي‌گويد، 
هم كارشان غلط است. من يك آخوند هستم اينجا نشسته‌ام حرف مي‌زنم. من 
چه كاره هستم؟ من در عالم اسلام براي مسلمانان‌ بايد حرف بزنم و حرف مي‌زنم 
ولي تو پست سياسي قبول كردي. تو رئيس‌جمهور مملكتي. رئيس‌جمهور مملكت 
بايد به عرف سياسي عمل كند. در عرف سياسي جواب مي‌دهي اما حق توهين 
كه نداري. در حالي كه اگر كسي به تو گفت تبريك عرض مي‌كنم هر كس بوده 
نيست  مي‌كني،  تعريف  او  از  است  دوستت  تمام.  متشكرم.  بگويي  بايد  تو  باشد 

مي‌گويي متشكر آقا.‌‌
ديدم راست مي‌گويد. ...گفتم: ‌آقا به حضرت عباس دست‌ها ‌بالا، تسليم. و آن 
عبرتي شد. بعدها خيلي در نوشته‌هاي من تاثير گذاشت. يعني هر چه كه مي‌نوشتم 
نگاه مي‌كردم كه چه كار كنم امام ناراحت نشوند. نه اينكه شخصا ناراحت نشوند 
و اگر شخصا ناراحت مي‌شدند مي‌رفتيم دستشان را هم ماچ مي‌كرديم بلكه ترس 

ما به خاطر مصالح ملي بود.«‌‌ منبع: ايران سياسي

ده دروغ بزرگ سیاسی قرن! 
در اينجا ده دروغ بزرگ سياسي صد سال اخير را بازگو مي‌كنيم. دروغ‌هايي 
براي  محملي  گاهي  بوده‌اند؛  مرگبار  جنگ‌هاي  شروع  براي  بهانه‌اي  گاهي  كه 

سربه‌نيست كردن مخالفان، و گاهي هم براي لاپوشاني كردن روابط عاشقانه.
1. هيتلر و شروع جنگ جهاني دوم: بهانه هيتلر براي 
حمله به لهستان و شروع جنگ جهاني دوم اين بود كه 
وي ادعا كرد گروهي از سربازان لهستاني به يك ايستگاه 
راديويي آنها در درون لهستان حمله كرده‌اند. در حقيقت 
حمله از جانب لهستان به داخل خاك آلمان رخ نداده بود، 
بلكه اين اتفاق كار خود واحدهاي اس اس نازي بود كه 

لباس سربازان لهستاني را پوشيده بودند.
از  2. استالين و كشتار جنگل كاتم در لهستان: پس 
حمله آلمان به لهستان، شوروي هم به لهستان حمله كرد. 
جنگي  اسير  لهستاني  افسر  و  سرباز  هزار  سي  به  قريب 
كه گمان مي‌رفت احساسات دوستانه به شوروي ندارند در 
جنگل كاتم تيرباران شدند. استالين و مقامات شوروي با رد 
مسووليت خود، وانمود مي‌كردند اين افراد توسط آلماني‌ها 

تيرباران شده‌اند.
سال‌هاي  در  محاكمات  اين  استاليني:  محاكمات   .3
شد.  برگزار  شرقي  اروپاي  كشورهاي  ديگر  و  شوروي  در   1940 و   1930 دهه 
حكومت، متهمان، قضات و شهود دروغ مي‌گفتند و از افكار عمومي مي‌خواستند تا 
اين دروغ‌ها را باور كنند. از توطئه براي ترور رهبر كبير تا جاسوسي براي بيگانگان 

و از خرابكاري در مسير پيشرفت‌هاي خلق تا نفع‌طلبي خرده بورژوامسلكانه.
4. كِندِي و حادثه خليج خو‌كها: پس از سقوط حكومت باتيستا، سيا برنامه‌اي 

را براي ساقط كردن حكومت كاسترو از طريق مسلح كردن 
و آموزش مخالفان كوبايي آغاز كرد. عمليات جنگل شمالي 
در  كوبايي  ضدانقلابي  نيروهاي  شدن  پياده  با   1962 در 
خاك اين كشور به سرعت با شكست روبه رو شد. كندي 
رييس‌جمهور وقت آمريكا حقيقت را درباره مسووليتش در 

اين ماجرا نگفت.
5. جانسون و شروع جنگ ويتنام: حادثه خليج تونكن 
از سوي جانسون رئيس جمهور آمريكا بهانه شروع جنگ 
شخصي  مكالمات  نوارهاي  افشاي  اما  شد.  اعلام  ويتنام 
جانسون و مك نامارا حاكي از آن بود كه كل ماجرا يك 

پرونده‌سازي و دروغ‌پردازي بوده است.
رييس‌جمهوري  واترگيت:  ماجراي  و  نيكسون   .6
از ماجراي  را  برابر دوربين‌ها خود  در  جمهوري‌خواهي كه 
انتخابات  جريان  در  دموكرات  حزب  مقر  از  جاسوسي 
يك  توسط  نمي‌كرد  گمان  كرد  تبرئه  رياست‌جمهوري 
از  نيكسون  دقيق  اطلاع  بيفتد.  دام  به  بي.‌اي  اف.  افسر 
انتخاباتي‌اش،  اهداف  براي  سيا  امكانات  از  سوءاستفاده 
توسط دو خبرنگار نيويورك تايمز ريچارد برنشتاين و باب 
وودوارد پيگيري شد و نيكسون كه رسوا شده بود، تحت 

فشاركنگره به سبب دروغگويي‌اش وادار به استعفا شد.
7. ريگان و ماجراي ايران كنترا: ريگان رئيس جمهور 
آمريكا هم به سبب دروغگويي صريح به مردم و نمايندگان 
مخفيانه  فروش  ادعاي  رفت.  پيش  سقوط  مرز  تا  كنگره 
سلاح  فروش  از  حاصل  وجوه  انتقال  و  ايران  به  سلاح 
به  موسوم  نيكاراگوئه  چپ‌گراي  دولت  ضد  شورشيان  به 
كنتراها، دامن ريگان را گرفت. ريگان كه دروغ گفته بود 
مثل  او  نوچه‌هاي  اما  نيفتاد  گير  او  كرد.  عذرخواهي  بعداً 

سرهنگ اوليور نورث روانه حبس شدند.
8. كلينتون و رابطه با مونيكا لوينسكي: دروغگويي در 
در  كلينتون  بيل  براي  مردم  به  خطاب  و  تلويزيون  برابر 
رابطه با رابطه شخصي‌اش با يك دستيار جوان كاخ سفيد 
كنگره  تحقيقات  كه  بعد  مدتي  داد.  رخ  لوينسكي  مونيكا 
به  او  برداشت  كلينتون  دروغگويي  از  پرده  اف.بي.‌آي  و 
او  بركناري  براي  راي‌گيري  كرد.  اعتراف  دروغگويي‌اش 

هم با خوش‌شانسي به خير گذشت.
بلر و سلاح‌هاي كشتار جمعي  توني  بوش،  9. جورج 
عراق: سال 2003 عمليات نظامي بزرگي براي ساقط كردن 
او را داراي  بلر و بوش مصرانه  صدام ديكتاتور عراق كه 
گرفت.  انجام  مي‌كردند  معرفي  جمعي  كشتار  سلاح‌هاي 
جنگي بزرگ و طولاني با چند صد ميليارد دلار هزينه و 
اما مشخص شد  ائتلاف؛  براي  هزار كشته  پنج  به  قريب 
صدام سلاح‌هاي كشتار جمعي خود را پاكسازي كرده بود 
و اين بوش و بلر بوده‌اند كه دروغ گفته‌اند و براي اهدافي 

ديگر به عراق لشكركشي كرده‌اند.
نتانياهو كه  ايران:  نتانياهو و بمب هستة  بنيامين   .10
دوستانش او را »بي بي« صدا مي‌كنند به جد بر آن است 
كه ايران در حال ساخت سلاح هسته‌اي است. البته كسي 
كسب  بر  علاوه  مي‌گويد  نتانياهو  كه  دروغي  ندارد  شك 
لاپوشاني  براي  آمريكا  از  بيشتر  كم‌كهاي  و  حمايت 
و  بيشتر  فلسطيني، شهر‌كسازي  اشغالگري سرزمين‌هاي 
است. مطابق  اشغالي  يهودي‌سازي مضاعف سرزمين‌هاي 
با نقاشي نتانياهو كه از آن در گالري مجمع عمومي ملل 
متحد پرده‌برداري كرد، ايران حتي به يك دهم مرحله كه 

او ادعا مي‌كند نزديك نشده است. منبع: اعتماد
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اخبــــار نهـــــاد از این سو و آن سو

امور دفاتر

تاریخ حکمدانشگاه /  مؤسسهسمتنام و نام خانوادگیرديف

1392/06/14فرهنگیانسرپرستمنصور فرجی1

1392/06/17فرهنگیان پردیس‌های استان تهرانسرپرستسیدامین الله دادگر2
1392/06/19پزشكي رفسنجان‌علومسرپرستسیداحمد فریمانه3

1392/06/19عصر رفسنجان‌وليسرپرستعباس صادقی حسن آبادی4
1392/06/21تبريز‌صنعتي سهندسرپرسترحیم شاهدی5

1392/06/27پزشكي قم‌علومسرپرسترضا حسینی فر6

1392/06/31علوم پزشکی فساسرپرستمحمدحسین رجایی7
1392/06/31پزشكي ياسوج‌علومسرپرستقاسم مقدم8

سـجاديه  صحيفـه  دوسـالانه  جشـنواره  پنجميـن 
ن هيا نشـگا ا د

سـجاديه  صحيفـه  دوسـالانه  جشـنواره  پنجميـن 
دانشـگاه‌هاي سراسـر کشـور به همت معاونـت فرهنگي 
نهـاد نمايندگـي مقـام معظـم رهبـري در دانشـگاه‌ها با 
مشـارکت دانشـگاه‌ها و موسسـات آموزش عالـي برگزار 

مي‌شـود.
اين جشـنواره در دو بخش اسـتادان و دانشـجويان و 
کارکنـان و خانواده‌هـاي آنـان، از اول مهـر امسـال آغاز 
و تـا پايان ارديبهشـت سـال آينـده ادامه خواهد داشـت.

درک  رشـته‌هاي:  در  سـجاديه  صحيفـه  جشـنواره 
مفاهيـم و کتاب‌خوانـي )دو مرحلـه‌اي(، ادبـي و هنـري 
)تـک مرحلـه‌اي( و رشـته‌هاي پژوهشـي برگـزار خواهد 

شد.
مسـابقه بخـش كتاب‌خوانـي و مفاهيـم دو مرحله‌اي 
اسـت کـه مرحلـه اول مسـابقه بـه صـورت اينترنتـي از 
تاريـخ ۱۵ مهـر تا ۳۰ بهمن 1392 با اسـتفاده از سـايت 
مركـزي دبيرخانـه برگزار مي‌شـود و مرحله دوّم مسـابقه 
بخش‌هـاي كتابخوانـي و مفاهيم از اول تـا ۳۱ فروردين 
۹۳ برگـزار خواهـد شـد، اين مرحلـه از بيـن برگزيدگان 

مرحلـه اوّل برگزار مي‌شـود.
دبيرخانه‌هـاي  توسـط  پژوهشـي   - هنـري  آثـار 

مي‌شـود. گرفتـه  تحويـل  دانشـگاه‌ها 
اطلاعـات  کسـب  بـراي  مي‌تواننـد  علاقه‌منـدان 
 www.sahife. نشـاني  بـه  نـام  ثبـت  و  بيشـتر 

کننـد.  nahad.irمراجعـه 

تسليت

كْرَامِ لالِ وَالإ َ ج
ْ

كَ ذُو ال بِّ يَبْقَ وَجْهُ رَ وَ

المسلمین محمد جلالی‌نژاد،  و  درگذشت حجت‌الاسلام 
نهاد  محترم  معاون  و  اسلامی  معارف  دروس  استاد 
به  را  زابل  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
تمامی اساتید محترم دروس معارف اسلامی دانشگاه‌های 
خانوادة  و  همکاران  دوستان،  کلیه  به  و  کشور  سراسر 

داغدار این عزیز از دست رفته تسلیت می‌گوییم.
معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان 

 مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
ُ

كلّ
حجت‌الاسالم و المسـلمين سـيد رسـول حسيني 
كوهسـتاني، مسـئول محتـرم دفتـر نهـاد نمايندگـي 
مقـام معظـم رهبـري و مديـر گـروه معارف اسالمي 
دانشـگاه علـوم پزشـكي  گلسـتان؛ درگذشـت پـدر 
بزرگوارتـان را بـه شـما و خانـواده محترمتان تسـليت 

مي‌گوييـم.
معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان 

امور گروه‌ها

تاریخ حکمدانشگاه /  مؤسسهسمتنام و نام خانوادگیرديف
 آموزش عالی غیرانتفاعی ـ غیردولتیمدیرگروهاحمد خیراللهی1

سپهر اصفهان
1392/2/2

1392/2/15فردوسی مشهدمدیرگروهعلیرضا نجف‌زاده تربتی2
1392/4/1آزاد اسلامی واحد خوراسگانمدیرگروهمحمد موحدیان عطار3
1392/4/2فرهنگیانمدیرگروهسیدامین‌الله دادگر4
1392/4/23آزاد اسلامی واحد تهران شرقمدیرگروهمعصومه سادات حسینی5
1392/4/24شیرازمدیرگروهعبدالعلی شُکر6
1392/4/25آزاد اسلامی واحد لنجانمدیرگروهسیدمجید نظام الدینی7
1392/5/6آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایرانمدیرگروهسیده طاهره آقامیری8

1392/5/15غیرانتفاعی ـ  غیردولتی شمالمدیرگروهحسن سعیدی9
1392/5/27آزاد اسلامی واحد خویمدیرگروهعلیرضا پورمقدم10
1392/5/28آزاد اسلامی واحد کاشمرسرپرستغلامعلی صادقی11
1392/5/29آزاد اسلامی واحد دورودمدیرگروهخدارحم جلالی12
1392/5/30ارومیهمدیرگروهسید محمد صالحی13
1392/5/31علوم پزشکی اصفهانمدیرگروهقدرت الله مومنی14
 مرکز آموزش علمی ـ کاربردی علوم ومدیرگروهمژگان پورقاسم میانجی15

فنون دانش‌سار
1392/6/3

1392/6/6نيشابورمديرگروهمهدي قرباني16
1392/6/11آزاد اسلامی واحد کازرونمدیرگروهعلی اکبر عارف17
1392/6/12آزاد اسلامی واحد تربت جاممدیرگروههاشم کدکنی18
1392/6/23آزاد اسلامی واحد بروجردمدیرگروهرضا رئوفیان19
1392/6/28علمی کاربردی مرکز ابهرمدیر گروهفضل‌الله صالحی20
1392/7/6گنبدطاووسمديرگروهعلي‌محمد عباسي21

انتصابات
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نرم افزار پرسمان 3

با  نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و  نهاد  نرم‌افزار پرسمان 3 توسط 
مشاركت مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی توليد و منتشر شد.

محتواي اين نرم‌افزار شامل:
بیش از 19800 پرسش و پاسخ دانشجویی در 15 گروه: »قرآن و حدیث«، »کلام 
سیره«،  و  »تاریخ  عرفان«،  و  »اخلاق  احکام«،  »فلسفه  »احکام«،  دین‌پژوهی«،  و 
»حقوقي«،  »اقتصادي«،  فرهنگی«،  و  »اجتماعی  »سیاسی«،  مشاوره«،  و  »تربیتی 

»پزشكي«، »شخصيت‌ها«، »انتقادها و پيشنهادها« و »اطلاعات عمومي« مي‌باشد.

مشخصات: 
برخي ديگر از مشخصات نرم‌افزار پرسمان 3 عبارتند از:

* جستجوی موضوعی جهت یافتن پرسش و پاسخ مورد نظر از طریق بیش از 
20000 کلیدواژه و کلمه مرتبط.

* محدود کردن دامنه جستجو به موضوع یا موضوعات دلخواه با امکان تریکب 
کلمات مورد نظر با یکدیگر.

* امکانات متنوع برای دسترسی به الفاظ و عبارات موجود در پرسش و پاسخ.
* قابلیت کاوش لفظی در متن سؤال‌ها و جواب‌ها به صورت مستقل.

* ارائه 6 قطعه فیلم و 23 صوت سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ اساتید حوزه و 
دانشگاه به همراه تصاویر مرتبط.

* آشنایی با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به همراه معرفی آثار 
انتشاریافته.

شماره  با  نرم‌افزار  اين  تهيه  از  اطلاع  كسب  برای  می‌توانند  محترم   اساتيد 
32120182 ـ 025 تماس حاصل نمايند.

نرم افزار روش تدریس
واحد تکنولوژی آموزشی دانشگاه معارف اسلامی به منظور بهبود فرآیند یاددهی 
ـ یادگیری و ارتقای سطح علمی اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه‌های سراسر 
کشور اقدام به تهیه نرم افزارهای اسلامی و آموزشی نموده است؛ که تازه ترین آنها 

»روش تدریس« از دکتر رضا فیروزی است که تقدیم می شود.
مباحث این نرم افزار عبارتند از: اهداف دروس معارف اسلامی، عوامل مؤثر در 
فرآیند یاددهی-یادگیری، اهداف آموزشی در جهان معاصر، چرخه برنامه‌ریزی درسی، 
نحوه نگارش اهداف آموزشی، طبقه بندی اهداف آموزشی در حوزۀ شناختی، عاطفی 
و روان-حرکتی، اصول حاکم بر یادگیری، ارتباط و اصول حاکم بر آن و راهکارهای 
بر طرف شدن موانع ارتباطی، تدوین یک طرح تدریس روزانه، تحلیل محتوا، الگوی 
عمومی تدریس، پیش سازمان دهنده، انواع ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و مجموعی، 

مباحث جلسه اول درس و ... 
علاقه‌مندان جهت تهیه این نرم افزار می‌توانند هزینه آن به مبلغ 80/000 ریال 
شعبه  ملي  بانك  نزد   2172343501007 شماره  حساب  به  را  ریال(  هزار  )هشتاد 
شهداء قم به نام »درآمدهای اختصاصی دانشگاه معارف اسلامی« واریز نمایند و در 
فيش دریافتی: نام و نام خانوادگی، تلفن ثابت و همراه و آدرس با کد پستی  خود را 
خوانا نوشته و به شماره 32920061-025 فکس نمایند. و براي دريافت اطلاعات 
نرم‌افزار‌هاي ديگر مي‌توان با شماره 32905130-025 تماس حاصل نموده و یا با 
آدرس زیر مکاتبه نمايند: قم، ابتدای بلوارامین، بلوارجمهوری اسلامی، نبش کوچه 
4، دانشگاه معارف اسلامی، واحد تکنولوژی آموزشی. صندوق پستی: 37155-6173  
www.maaref. سایت:   025-32920061 فکس:   3716685975 کدپستی: 

 Info@Maaref.ac.ir :؛ رایانامهac.ir

همايش بین‌المللی
 »اندیشه‌های علامه 
طباطبايی در تفسير 

الميزان«
مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام 
همکاری  و  مشارکت  با  خمينی 
دیگر مراکز علمي و پژوهشي داخل 
بین‌المللی  همايش  کشور،  خارج  و 
در  طباطبايي  علامه  »اندیشه‌های 

تفسير الميزان« را برگزار مي‌نمايد.
 اهداف همايش

اندیشه‌های  تبيين  و  شناسايي 
در  طـــباطــبايي  عـــــلامه 
تفسیرالمیزان در حوزه علوم اسلامی 
ابعاد  معرفی  و  شناسایی  انسانی؛  و 

علمی علامه طباطبایی و تفسیرالمیزان؛ بررسي رويکردهاي مختلف 
؛ بررسی اندیشه‌های  قرآن‌پژوهان درباره اندیشه‌های علامه طباطبايي
علامه  دیدگاه‌های  اساس  بر  انسانی  و  اسلامی  علوم  حوزه  در  نوین 
علوم  اسلامی‌سازی  برای  زمینه‌سازی  المیزان؛  تفسیر  در  طباطبايي 
انسانی؛ تبادل دستاوردهای پژوهشی میان مراکز و شخصیت‌های علمی 

جهان و ... .
محورهاي همايش عبارت است از:

الف( مطالعات روش‌شناختی و معرفت‌شناختی
ب( مطالعات وجودشناختی
ج( مطالعات جهان‌شناختی
د( مطالعات دین‌شناختی

ه( مطالعات قرآن‌شناختی:‌ 1. علوم قرآن؛ 2. تفسیر قرآن؛ 3. نقد 
قرآن‌پژوهی مستشرقان؛ 

و( مطالعات حدیث‌شناختی
ز( مطالعات فقهی و اصولی 

ح( مطالعات علوم انسانی: )‌1. مطالعات انسان‌شناختی، 
 2.مطالعات عرفانی،

 3.مطالعات اخلاقی، 4.مطالعات تربیتی، 5.مطالعات روان‌شناختی، 
6.مطالعات تاریخی، 7.مطالعات اجتماعی، 8.مطالعات حقوقی،  

9.مطالعات سیاسی،10. مطالعات اقتصادی، 11 . مطالعات مدیریتی(.
ط( مطالعات ادبی و هنری

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 دی 1392.
تاريخ برگزاري همايش: 24 تا 26 آبان 1393.

hanat.iki.ac.ir :پايگاه مجازي همايش
  hanat@iki.ac.ir:پست الكترونيكي

تلفكس:  02532909099 
تلفن همراه  مدير اجرايي همايش‌: )حسن شكراللهي( ‌09125536300

آدرس دبيرخانه همايش: قم، بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی ـ كدپستي 85555 ـ 37166 ‌ـ صندوق پستي 

3334 ـ 37165.

ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی
مهر و آبان ۱۳۹۲/ شماره ۹۹

55



نام و نام خانوادگی:

دانشگاه محل تدريس:                                        گرايش تدريس:    

آدرس دقيق پستي: 

 كدپستی:                                   صندوق پستي:

شماره تماس        پيش شماره :                منزل:                                 محل كار:                            همراه:                                                 

مقــــــالات   رســـــیده

فرم درخواست اشتراك

پس از درج فراخوان مقاله در نشــرية معارف، در زمينة موضوعات مرتبط با گرايش‌هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي 
ارسال نمودند. ضمن تقدير و تشكر از اين عزيزان به استحضار مي‌رسانيم نتيجة ارزيابي كارشناسان به صورت مكتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسيد.

 نشــرية معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اســاتيد محترم، اقدام به درج عناوين مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می‌نمايد و جهت پربارتر 
شدن نشريه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي كلية استادان معارف اسلامي مي‌باشد.

در پي درخواســت مكرر فرهيختگان حوزه و دانشــگاه مبني بر توسعة گسترة مخاطبان نشريه معارف بر آن شــديم تا با درج فرم اشتراك در نشريه، زمينة 
استفادة مخاطبان بيشتري را فراهم سازيم.

متقاضيان محترم مي‌توانند فرم درخواست اشتراك را تكميل نموده همراه با اصل فيش بانكي واريزي به مبلغ ۹0/000 ريال بابت اشتراك يكساله )واريز شده 
به حساب 0105333296002 نزد بانك ملي به نام )معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان( به صندوق پستي 3456 - 37185 ارسال نمايند.

استادان، دانشجويان و طلاب محترم مي‌توانند با ارائة كپي كارت شناسايي از تخفيف 50% بهره‌مند گردند.  تلفن امور مشتركين: 2110270 ۳ ـ  ۰۲۵

(Email):پست الکترونیک

همــراه بـا شــــما

دانشگاه / شهرنام مؤلفعنوان مقالهرديف
شهيد بهشتي البرزفرهاد ترابيتفسير و تأويل1
پرديس قمعلي‌اصغر آخونديتمثيلي براي نماز2
دانشگاه گيلانحميد پورعيسيواكاوي نقش آمريكا در انقلاب‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا3
صنعتي سيرجاناميرحسين مرادپور دهنويمأخذشناسي سياست در قرآن كريم4
آيت‌الله آمليغلامعباس كياني مجدپژوهشي عميق دربارة آيه شريفه لا اكراه في الدين در آية الكرسي5
 آزاد بيضاء فارس/آزاد واحدسعدي مؤيدي/ ‌امين‌رضا نوشينحكمت و جمال از منظر قرآن6

علوم و تحقيقات تهران
مصطفي فاطمي‌بصيرولايت در انديشه قرآني عرفاني علامه طباطبايي7
مصطفي فاطمي بصيرعرفان ازديدگاه سيد حيدر آملي8
مصطفي فاطمي‌بصيرسيماي استاد معارف در آينه بيان و بنان استاد مطهري	9
آزاد زابلكافيه خجسته ماه سايهانديشه‌هاي اصلاحي شهيد مطهري ضرورتي براي بيداري اسلامي10
اكبر سعادتيپنجمين خليفه راشد11
دانشگاه علامه طباطباييمجتبي اعتمادي‌نياپناهگاه الحاد )درآمدي برطرح مسئله شّر(12
پيام نور ساريسيدصفي‌الله قادريشمه‌اي از رفتارهاي مؤدبانه در قرآن13
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